لم اع و اس 
فتح البَيّان 
فيما رُوى عن عَلى؟ من تفسير القرآن 


به عربى و فارسى 


لمؤلفه: 
مصطفى الحسينى الطباطبائى 


بحم انم لكين اليم 


الرسول الأكرم (صَلَّ اللُعَلَيِْوَآلِهِ وَسَلَمَ) 


على با قرآن است و قرآن با على است هركز از يكديكر جدا نخواهد 


1 2 20 مقو 
إن الكتّابَ لَعِيء ما فَارَقتَُ منل صحيته... الإمام على (ع) 


كتاب خدا با مناست» از لحظهاى كه با أن همرأه شدمء از أ جدا 


إن عَلى كل حق حقيقة وَ على كل صّوَاب نورا فما وافق 
كتاب الله فَحْدْوا به. و ما خالف كتاب الله فَدَعُوه. 
الإمام أمير المؤمنين على (ع) 


[تفسير العياشى» ج١ء‏ ص8) 


بر هر سخن دُرُستىء, حقيقت و نورى (يرتو افكنده) است 
يس هر جه را كه با كتاب خدا (ميزان كفتار دُرُسْت) سازكار 
افتاد بكيريد و هر جه را با كتاب خدا ناساز كار آمدء واكذاريد. 


امير مؤمنان على عليه السلام 


ييشكفتار مؤلف بنام خداوند بخشنده و مهربان 1957«( 


0 0 على (ع) و قرآن از[ [1[ز[1[ |[ ز [ ز‎ - ١ 
9 ؟- سخنان على (ع) در وصف قرآن و ادك ا لوف لد لاو لل و دل‎ 
0 #؟دسكن غلى:إغ) در مذمة تفسير يه رأى!‎ 
ظاهر و باطن قرآن در سخنان على (ع) ماما ا ل لط لم ا ا د 1 ا‎ -* 
25223011 ه- فهم القرآن و رأى على (ع) در بارة أن‎ 
])1000 ع - ترتيب سوره هاى قرآن در مصحف على (ع)‎ 
آنجه از على (ع) در تفسير سورة فاتحه آمده است و‎ - * 
آنجه از على (عغ) در تفسير حروف مقطعه روايت شده اسث ا‎ - 
(11# آنجه از على (ع) در بارة متشابهات قرآن كزارش شده است‎ -9 
10710011 أنجه از على (ع) در بارة تفسير سخن كفتن خداوند كزارش شدهاست‎ -٠ 
«1# 0 أنجه از على (ع) در بارة تفسير سورة توحيد كزارش شدهاست‎ -١ 
0 كر نفسير آية شريفة: هو الأول والكخر والظاهر والماطن‎ 
000 ادر لفسير آبة شريقه وهو متكي أبن نا كت‎ 
آنجه از على (ع) در تفسير «وجه اللّه» رسيده است ا‎ -١ 
در تفسير آأية شريفة: ومن كل شم خَلَقَنَا رَوْجَيْن! ا‎ 8 
در تفسير آيةٌ شريفة: وَيَعْلّمُ ما فى الأَرْحَاماا ا 2ط‎ -١ 
23270 در تفسير آية شريفة: اتّقوأ الله وَابْتَغوأ إلَيه الْوَسِيلَةَ‎ -١١ 
در بارة آي شريفة: وَمَا كان الله لِيُعَذْهُمْ وَآنت فيهم وما كان الله مُعَذَيَهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفرون]‎ - 
در بارة تفسير آي كريمة: فَإن تَنَارْغتم فى شَىء فَرُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول'! 0ك‎ -9 
در بارة آية: إن تَنصّروا الله يَنصّرَكُمْ ونيز آية: مَن ذَا اذى يُقْرِضْ الله قَرْضًا حَسنًا‎ - ٠ 
0 بخشن دوم كتاب فتح البيان‎ 
32#” 0 به نام خداوند بخشندة مهربان‎ 
آنجه در بز ركداشت نماز از على(عغ) كزارش شدهاست 000ش”ظ2*”‎ -١ 
آنجه از على(ع) در تفسير أيه وضوء رسيده است ل‎ -” 
25170 آنجه از على(ع) در تفسير نماز ميانه آمده است‎ -7 
رأى امام(ع) در علّت نزول سورة براءه بدون بسم الله ل‎ -6 


0- آنجه از على در جكونكى صلوات بر ييامبر رسيدهداست 20100 
ع- آنجه از على (ع) در تفسير مباحث دعا أمده است 00000 1#( 


1 


/ا- ياره اى از آنجه در تفسير آداب نماز از على ( ع) رسيده اسّت 101101101010101011011101100101000000000011010000 6/ 





8- در بيان بخشى از آداب نماز جمعه به كزارش على(ع) 00 0 0 
9- سجده هاى واجب در قرآن از نظر على عليه السلام الوص معان الوا مو لواصم لازو ممع ا د 1 91 
-٠‏ أنجه از علىإع) در بيان نافله هاى صبح و مغرب أمده است 3 
-١‏ أنجه از على (ع) در بيان همراهى نماز و زكات أمده است 000000 ا 
-١‏ بخشى از آنجه در بارة آيات روزه از على (ع) آمده است 9ببب- اأ10ظ 
-١‏ بخشى از آنجه در بارةً آيات حج از على (ع) رسيدهاست م ا ا 
-١‏ بخشى از آنجه در آيات جهاد از على (ع) رسيده است ا اع 11 
-١‏ بخشى از آنجه در بارة آيات امر به معروف و نهى از منكر از على(ع) رسيدهاست ا 1/1 
عوك عق ار انعد در قسيز آيات ازدراع وظاذى ارعلىاع) رسيذة اسث 0000111 
كن مرق كاي قتع اليا ااا اا 002 131 
ييشكفتار مؤلف ل 
بثام خداوند بختشتدة و مهربان ل 
آنجه از على (ع) در تفسير مسائل يراكندة قرآنى رسيدهاست اا 00 
التباسياى امام علية السلام از كران كريد الا ا ا 0000001 
كتاييان كدر قرافي ساعتن ايخ اقز يدانا رجيع شنواسة 00010111111111 


يبشكفتار مؤلف 
بنام خداوند بخشنده و مهربان 


سياس خداوند يكتا را كه نعمتهاى متوالى و الطاف يى در يى و آيات درخشنده و حجحّت 
هاى بالغه از أن اوستء سياسى كه با اداى أنء به أمرزش و سيع يروردكار نائل أييم و به 
خشنودى عظيم وى نزديك شويم و از مقام كبريايش در خواست مىكنيم تا بر محمد 
مصطفى كه او را براى ابلاغ ييامها و تكميل آثين و اتمام نعمتش بركزيد و خاتم ييامبران و 
رحمت جهانيانش قرار داد لطف بيشمار ارزانى دارد و بر خاندان هدايتكر و راه يافتهداش بويزه 
بر سرور مؤمنان و ييشواى يرهيزكاران على مرتضى عنايت بسيار فرمايد تا أن هنكام كه 
ستاره اى در آسمان بدرخشد و صبح و شام در بى يكديكر أيند و بعد: 

خداى تعالى بر اين امّت منت نهاد جون يبامبرى براى ايشان فرستاد با خوى عظيم و 
بر او: "قرآنى نازل فرمود بزبان عربى بدون هيج انحراف و كزىء باشد كه يرهيز كارى 
نمايند" كتاب روشنى كد: "خدا هر كس را كه از خشنودى او ييروى كند بدستاويز آنء به 
راههاى سلامت رهبرى مىفرمايد و به توفيق خود آنائرا از تاريكيها بسوى نور بيرون مىبرد 
و به راهى راست رهنمون مىشود", "كتابى هماهنك (با تأكيدهاى) مكرر كه از (شنيدن) آن 
يوستهاى كسانى كه از خداى خويش بيم مىكنند به لرزه در مىآيد سيس يوستها و دلهاشان 
بياد خدا نرم و آرام م ىكردد" كه اكر خداى سبحان "أنرا بر كوهى نازل فرموده بود مىديدى 
كه از بيم خداوند به فروتنى مىافتد و از هم مىياشد" اين كتاب كرانمايه را خداوند بر 
ييامبرش فرو فرستاد تا مردم در آياتش انديشه كنند و اهل خرد از اندرزهايش يند كيرند 
حجنانكه فرمود: "كاي است خحسته كه آنرا بر تو نازل كرديم تا در ايالق تديّر كنند و 
خردمندان از آن يند يذيرند" 

از جمله كسانى كه در اجراى فرمان خداوندش شتاب ورزيد و در اطاعت از مولاى خود 
بر ديكران ببشى كرفت على بن أبى طالب عَِتَنِ بود كه كوشى بس يندنيوش و ضميرى 
بس انديشمند در برابر كلام و كتاب خدا داشت از همين رو محكمات قرآأنى را بخوبى شناخت 
و به متشابهاتش ايمان أورد و به امرش عمل كرد و از نهيش دورى جست و در رأه تأويل 
(يعنى به سرانجام رساندنش) با ييمانشكنان و سركشان به كارزار يرداخت جنانكه رسول 
خدا بده در راه تنزيل قرآن با هجوم كافران و دشمنان حق و عدالت مقابله نمود. آرى 


على ينه با اين روش» بس از رسول اكرم مَللُةٌ ييشواى مفسّران كرديد بطوريكه يسر 
عمويش عبد الله بن عباس (رض) تفسير قرآن كريم را از او فرا كرفت و ديكر مفسّران از 
ابن عباس أموختند و در تفسير كلام الله بدو تكيه نمودند. البته همة آثار على عه در علم 
تفسير به ما نرسيده و جز بر رواياتى اندك و متفرق همجون مرواريدهاى يراكندهء در كتابها 
دست نيافتيم و اين بنده از ديرباز أرزو داشت تا به يارى خداوند بزرك به باز كفتن جايكاه امام 
على عليه السّلام در ييشكاه قرآن و اهتمام وى به حفظ و جمع و قرائت و تفسير و تعليم أن 
بردازم و بخشى از نكته هاى تفسير و ظرائف تعبير على عَلَاهِ را در كتابى كرد أورم زيرا كه او 
براستى از فرمانروايان عرصة سخن و قهرمانان ميدان بلاغت است و نزد خود شرط كردم تا 
رواياتى را بر كزينم كه با منطوق و يا مفهوم قرآن سازكار باشند و أنجه را حديثسازان و 
اهل غلو أوردهاند كه با ظاهر قرآن كريم هماهنكى ندارد ترك كنم زيرا كه نخستين معيار و 
مهمترين مقياس براى يذيرش روايات و أكاهى از اخبار صحيح» همين (موافقت با متن قرآن) 
السك حهتاكة ار اماماق تك تسيرك علين السالام يه حودداى مقواتن تقل لذ امت" اما 
برخى از علماى تفسير در بى سختكيرى نسبت به روايات تفسيرى بر نيامدهاند و آثار مزبور را 
از كسانى كزارش كردهاند كه در نقل حديثء أنها را موثق نمىشمرند و اين آسانكيرى از آنرو 
صورت يذيرفته كه آنجه معمولا راويان ايشان در توضيح الفاظ و وازه هاى قرآنى أورده انده 
زبان عرب بر درستى أنها كواهى مىدهد ولى شرطى كه نويسنده خود را بدان مقيّد ساخته ام 
يعنى موافقت با ظاهر قرآن و هماهنكى با اسلوب و جريان آيات» از شرط أن كروه از علماى 
تفسير مطمئن تر استء بعلاوه ايندسته از دانشمندان سر انجام از كلبى و مُقاتل و ضحاى 
و امثال اينها تفسير هاى خود را بر كرفته اند و نكارندهء از ربانى اين امّت و ييشوايى كه همه 
در بزركى مقام و درجه والاى او اتفاق دارند يعنى على بن أبى طالب عَِتَجِ اقتباس نموده 
ام. همان بزركمردى كه قرآن و دانش را از دهان مبارك خاتم يبامبران 89 فرا كرفت 
جنانكه خود وى به روايت ترمِذى در كتاب سنن فرموده: "جون من از رسول خدا وليك 
يرسش مىنمودم: أو مرا (علم و حكمت) عطا مىكرد و جون خاموش مىشدم؛ او أغاز 


(هر عند معاركن نداشقه باشتذ) بايذ دور افكت جذا در حة تواتر الست" يه كاب قرائد الأصول» المقضد الفاتن فين 
الظّنء نكاه كنيد. 





ووو 


مىجويند و أنرا بر هر اثر ديكرى بر مىكزينندء سودمند كرداند و مرا از انحراف و لغزش در 


6 آذرماه ١7٠١‏ هش 


٠١‏ رمضان ١7379‏ هاق 





١‏ - على (ع) و قرآن 


على عَلِكَنٍ از نويسندكان وحى نبوى و حافظان قرآن كريم بود. كتاب خدا در دلش جاى 
داشت 9 از اينرو مصداق آي شريفه شمرده مىشد كه مىفرمايد: #بل هُوَّ آيَاتٌ ينات في 
52 72 و هوه 
صَدُورِ الْذِينَ أونّوا العِلم4 (عنكبوت: 44) "بلكه قرآنى آياتى روشن در سينههاى 
كسانىاست كه دانش (الهى) بدانها ؤاذة: قندواسة ‏ . اب أيات: در عمل و أموزش و 
فرمانروايى و بيكارهاى على عَلِتَهِ تجلى مىنمود جنانكه بخشى از تابشهاى قرآنى را در 
زندكى أمام عَلِكَهِ إينكى به نظر خوانندكان محترم مىرسانيم: 
ابو جعفر محمّد بن جرير طبرى در تفسيرش از سلسله راويان خود كزارش نموده و 
آنها از رت ال اند كه كفت: 
رفرس الام ل ال : 
رسول خدا عله آية شريفة 0 أذن وَاعِيّة 4 (حاقه: ؟١١)‏ را بر خواند كه مىفرمايد: 
ييامبر خدا عالكه مالقاو نشنيدم كه آنرا بدست ا سيارم. 
"- محمد بن سعد در كتاب "طبقات كبرى " از على طَِنَهِ آورده است كه فرمود: 
سوكند بخدا هيج آيهاى از قرآن نازل نشد مكر أنكه من مىدانم در جه مورد نازل شده؟ 
ودر كجا آمده؟ و به زيان جه كس نزول يافته است؟ خداوندم مرا دلى بس خْردُوَرْ و زبانى 
فسن كوبا عظا كردة ابيك ا 
ال ذراقرآن كريم آيه لى را مىيابيم كه هيجكس از امت اسلامى - جز على بن ابى 
طالب عَِنَخِ - بدان جامه عمل نيوشاند! ابن جرير طبرى در تفسير خود به كزارش از 


)١(‏ مكحولء» فقيه شام در روزكار خويش بود و حافظ حديث شمرده مىشد. وفات وى را در سال ١١”‏ هجرى قمرى 
ضبط كردهاند. 

(5) على عَِتَهِ اهل خودستايى نبوده. از كفتن اين سخنان مقصودش نايرد الملل حابن وزما ان يبرا قرا رطان 
قرآن نزد وى آيند و از دانش او بهره ببرند جنانكه بارها مى فرمود: "سلونى قبل أن تفقدونى" يعنى: ييش از آنكه 
مرا نيابيدء از من (معارف اسلام) را بيرسيد. 





مجاهدا"/ آورده كه كفت على بن ابى طالب كع فرموذة است: 


ا بيش ازامق بلان كمل تلو و يسن 


امن فيز عمل تخواهد كرد و آن آيه تجويق اسك كه مى فرمايد: ظيا أثنا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا 


2ه 


جَبْتمُ الرَسُولَ فُقَدّمُوا بن - صَدَقَة 4 (المجادلة: ؟١١)‏ يعنى: "اى مؤمنان! جون 


5 ا | 


خواستيد با فرستادة خدا به نجوى (يا سخن خصوصى) يردازيدء ييش از نجواى خويش (اهل 


5 


فقر و نياز را) صدقداى دهيد". اين دستورء بصورت حكمى واجب أمد و سيس وجوب أن 


بوةافقة قير 


د ابن ابى داود سحكساتي در كتاب "مصاحجف" از ابن سير بن 0 أورده كه كفت: 


حون رسول خدا مالقاة 8ه وفات يافت» على عت سو كند خورد كه رداى خويش را - 
براى نماز جمعه - بر شانه نيافكند (و از خانه بيرون نرود) تا قرآن را در مصحفى كرد أَوَرّد و 
اين كار را به انجام رسائد. 


نويسنده كويد: محمّد بن اسحاق نديم مصحف على عَلِنَاهِ را در زمان خويش نزد ابو 
يَعْلى حمزة الحسنى ديده و در كتاب "'فهرست" بدان كواهى داده است وما إن شاء الله ترتيب 
نزول سوره ها را در مصحف مزبور بزودى خواهيم أورد. 

ه على عَيِكَاهِ يس از حضور در مجلس عثمان و جمعى از ياران ييامبر يَللكٌ رأى عثمان 
را در بارة مصحف ها تصويب نمود جنانكه ابو جعفر طبرى در تاريخش از سويد بن 
قله" كزارش كرده است كد: جز آنجه كوشهاى من از على بن ابى طالب عَكَهِ شنيده و 


٠١ مجاهد بن جبر از قاريان و مفسّران معروف مكه بودهاست كه علم تفسير را از ابن عبّاس فرا كرفت و به سال‎ )١( 
0 ساد خويش بسر برد. امنا با ين ا ا‎ 
نموند از نحوىء, خوددارى كردند و يرده از كارشان برداشته شد!‎ 

[؟) محمد بن سيرين بصرى از علماى تابعين (طبقه يس از صحابه) و از فقهاى يرهيزكار و مشهور اوائل اسللام شمرده 

(*) سُوَيْد بن غَفْلَهِ جُعْفِىّ جنانكه علامة حلّى مى نويسد: از دوستان و ياران على 2ه بودداست (خلاصة الأقوال فى 
معرفةٌ الرجال؛ اثر علامه حلّىء ص *18). 


قلبم بخاطر سيرده حديث نمىكويم؛ من از على عَِعَ شنيدم كه فرمود: 

نام 'ياره كنندة مصحفها" را بر عثمان منهيد كه سوكند بخدا او بدينكار دست نزد (و 
نوشته هاى مغلوط را از ميان نبرد) مكر در ميان كروهى از ما ياران محمد يبلك و اكر من 
زمامدار بودم كارى را كه أو در بارة مصحفها كردء من نيز مى كردم. 

ع على ياه به اصلاح نكارش قرآن اهتمام داشت جنانكه ابن شسهر آشوب در 
كتاب "مناقب" أورده است: 

زيد بن ثابت (از ياران يبامبر و نويسندكان وحى) جون وازة تابوت را (در آيه /5” 


سورة بقره) بصورت "تابوة" خواند امام فرمود: أنرا با تاء كشيده بنويس وزيد جنان كرد. 


'- كفتهاند فصيح ترين قرائتهاء قرائت عاصم بن ابى النُجود كوفى است كه او نزد ابى 
عبد الرحمن سنُلّمى از ياران على يتن قرآن را خوانده و ابو عبد الرحمن كفته است كه تمام 
قرآن را بر على عَِتَاِ خواندم. 

كاري 5 قرآن به شمارش كوفيانء: منسوب به امير مؤمنان على عَيكَاِخِ است 
كه آنرا از رسول خدا يرع شنيده. ابو على طبرسى در تفسير "مجمع البيان" كويد: 

استاد احمد زاهد در كتاب "ايضا للحا امود ب واواز 
على بن ابى طالب كته كزارش نموده كه فرمود: از يبامبر خدا َلك در بارة ثواب قرآن 
يرسيدم. رسول خدا يَلكِ (خواندن و عمل كردن به) يكايى 0 هاى قرآن خبر داد بدان 
ترتيب كه از آسمان نازل شده بود (تا آنجا كه فرمود) يبامبر يأبو جنين كفت كه: جميع سوره 


هاى قران» صد و جهارده سوره است و همه ايات ان» شش هزار و دويست و سى و شش أيه 
است و تمام حروف قرآنء سيصد و بيست و يك هزار و دويست و ينجاه حرف است و جز 


نم ىكند. 


1 على عَِتَهِ به مردمء قرآن را أموزش مىداد و أنان نيز قرآن را بر او مىخواندند تا 


)١(‏ سعيد بن مسيب از ياران و معاصران على طِيِكَهِ بوده و در رجال علامه حلّى (ص925١)‏ آمده كه كويند: وى تحت 
ترتيب على عله قرار داشته است. 


قراتتشان را اصلاح كند جنانكه از زِرَ بن حُبَيْش!'' روايت شده كه كفت: قرآن را از آغاز تا 
انجام در مسجد كوفه بر امير مؤمنان على بن ابى طالب عَنيكَج خواندم. 

٠‏ على عَِتَاِ به أموزش قاريان بسنده نمىكرد بلكه به تنهايى در بازارها براه مىافتاد 
و كمشدكان را رهنمايى مىكرد و ناتوانان را يارى مىنمود و بر فروشندكان و بقالان كه 
مىكذشت» خواندن قرآن را بر آنان آغاز مىكرد و آيه ليِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُتَجْعَلَهًا لِلّذِينَ لا 


م ونج 


يُرِيدُونَ عُلُّا في الأَرْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقبَةٌ لِلمَُّقِنَ4 (القصص: *8) را بر ايثشان مىخواند 
كه مىفرمايد: "أن سراى بازيسين را براى كسانى قرار مىدهيم كه نمىخواهند در زمين به 
استكبار و تباهكارى يردازند و سر انجام نيك از آن يرهيزكاران است". 

١‏ على يتاه در برابر دشمنان خود. از آيات قرآن دليل مىأورد جنانكه مورّخان, 
فار انق نزو .را را كوارك بوره كران :قبت كرذه انف ا رجمله ابو خفه ف يتور در كناب "باز 
طوال " مىنويسد: خوارج به على عَلِتَِهِ كفتند: ما در أن هنكام كه به حُكم دو تن داور راضى 
شديم در حقيقت به كفر كراييديم! ولى از اينكار بسوى خدا توبه نموديمء اكر تو نيز همانند ما 
توبه كنى» به همراهت خواهيم بود و كرنهء بدان كه با تو ييكار مىكنيم و ييمان متقابل رأ 
بسويت مىافكنيم! على عَبْكَهِ فرمود: آيا من بر كفر خود كواهى دهم؟! و سيس اين أيه را بر 
خواند: #لَقَدْ ضكلت إِذَا وَمَا أنأ من الْمفْتَدِين * (الأنعام: ع0) " در آنصورت كمراه شده 
ام و از رهيافتكان نخواهم بود". آنكاه كفت: مردى از ميان شما كه او را بيسنديد نزد من تا 
نا مكدر فنك تبي كك نفظ الى بن يا :وليل اقايت كل براي قنضا أقرا رع كدي كه كنا كرناه 
ام و البته بسوى خدا توبه مىبرم و حنانكه خطاى شما با دليل به اثبات رسيدء أنكاه از كسى 
بترسيد كه بازكشتتان بسوى اوست! خوارج» به يكى از بزركانشان كه عبد الله بن كوَاء نام 
داشت كفتند نزد على عله برو تا با وى مناظره كنى. عبد الله بسوى امام آمد. على َه دو 
باره به خوارج كفت أيا از اينكه او با من محاجّه كند راضى هستيد؟ كفتند: خدايا تو كواه باش. 
سبس به عبد الله فرمود: اى يسرٍ كواء يس از آنكه شما به حكومت من رضايت داديد و 
بهمراهم كارزار نموديد و از فرمانم اطاعت كرديدء جه جيز شما را بر من خشمكين ساخت؟ 
جرا در روز جنك جَمَّل از من بيزارى نجستيد؟! ابن كواء ياسخ داد: در آنروز موضوع حكميّت 


.)187 زر بْن حُبَيْش بقول علامه حلى: از ياران امير مؤمنان و مردى فاضل بود (خلاصة الأقوال. ص‎ )١( 





(وشكة تو در حقانيت خود) بميان نيامد! على عَيِتَهٍ فرمود: اى بسر كواءء آيا من رهيافتهترم يا 
رسول خدا؟ ابن كواء ياسخ داد: البته رسول خدا بَلْكة. على طِكا فرمود: آيا نشنيدى كه خداى 
عزّ و جل به رسولش فرمان داد كه: اقَقلَ تَعَالَوَا تَدحٌ أبْتاءنَاوَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءنًا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأَنفْسَنَا وأَنفْسَكُمْ» (آل عمران: ١ع)‏ يعنى: "بس (به مخالفان خود از نصارى) بكو: بياييد تا 
يسرانمان و يسرانتان را بخوانيم و زنانمان و زنانتان را دعوت كنيم و خويشان نزديك خود و 
خويشان نزديكتان را فرا خوانيم (و سيس به مباهله يردازيم)" آيا خداوند شك داشت كه 
إيشان (در اذعاى خود) دروغ مىكويند؟ ابن كواء ياسخ داد: اين احتجاجى بر ضدّ آنان بشمار 
من انوك أو ذؤزيازة حقانيت: خويقن آنكاة كددية حكمتت :ذواتق رشايتك :ذادى: فك لمودئى 
و ما سزاوارتريم تا در بارة تو ترديد روا داريم! على عت كفت: همجنين خدايا تعالى 
مى فرمايد: قل كَأنُوا بِكتَابٍ مّنْ عند الله هُوَ أَدَى ينهم أنَمْة4 (سورة القصص: +6 "بكو: 
كثانن از 'شوقئ نخدا أوريد كة:هذايت كنتدة: تن از اندو (كتاب) باشل تا فق از أغ ينزو ب" 
(آيا خداى سبحان در كار خود ترديد داشت؟!) ابن كواء كفت: اين نيز احتجاجى از سوى خدا 
بر ضدّ ايشان شمرده مىشود! و على عَلِكَجٍ همجنان با آياتى نظير آيات كذشتهء بر ابن كواء 
احتجاج مىنمودء سر انجام ابن كواء كفت: تو در همة آنجه مىكويى صادقى با وجود اين» 
آنكاه كه تن به حكميّت داوران دادى به كفر كراييدى! طبرى در تاريخش موىافزايد كه على 
يتخ در ياسخ اين اتهامء به خوارج فرمود: ما داورى مردمان را نيذيرفتيم؛ تنها داورى قرآن را 
قبول كرديم ولى اين قرآن» خطى است كه نوشته شده و در ميان دو جلد قرار دارد و روشن 
است كه سخن نمىكويند و از اينرو داوران» معيّن شدند تا حكم قرآن را بيان دارند. خوارج 
كفتند: ما را از مهلتى كه به سياه دادى خبر ده! جرا مدت زمانى را ميان خودت و ايشان مقرر 
داشتى؟ امام فرمود: براى أنكه افراد نادان (در آن فرصت انديشه كنند و) أكاه شوند ودانايان» 
ثابث قدم و استوار كردئد و:قايد هم خداوند عر و .جل .در اين:فاضله؛ ميان امت آشتى افكند. 
يس به شهر خود وارد شويد (و به مسلمانان بييونديد كه) خداوند شما را رحمت كند. 


١‏ و على يميه در نامهنكاريهاى خود از آيات قرآنى كواه مىأورد جنانكه يعقوبى در 
تاريخش بخشى از أن نامه ها را آورده است. از أن جملهء نامه على طَِنَاهِ به يزيد بن قيس 


أركبن ١!‏ اليك كدر أنجا أمذه: اما يس (از ستايشن نكداوتد.وندروة بر ينامير) تو در باز أوردض 
خراج» مدتى تأخير كردهاى. جه جيز تو را بر اينكار واداشتهاست؟! ديكر آنكه من تو را به 
خيانت به مسلمانان باطل سازى! يسء از خدا بترس و خود را از حرام ياك ساز و راهى براى 
من بر ضدّ خودت قرار مده كه در آنصورت ناكزيرم با تو در افتم» مسلمانان را عزيز شمار و به 
كنناق كه مسلفام تسضتة يولى نا مسلفيق يفاك قازلة متعم روا مداه لوبت 38 َ 
الذاق الآخرة ولا تسن تصيبَة ون الذها وكين كا أخطدة لله إِلَيْتَ وَلا تَبْْ الْمَسَا 
الأوضى إن الله لا تحت الممسادية 4 (القصص 0 "در أنجه خداولذ .يه غو ؤاده أت سراق 
بازيسين را بجوى و بهرة خود را از دنيا فراموش مكن (أمكانى را كه در دنيا براى تحصيل 
سعادت اخروى دارى از دست مده) و نيكى كن همجنانكه خداوند به تو نيكى كرده است و در 
١١‏ على عيَكَاهِ جون مىخواست به سوى كارزار رهسيار بر مركب خود مىنشست و 
مى كفت: سياس خداوند جهانيان را بر نعمتهايش كه به ما ارزانى داشته و بر فضل بزركشس 
آنكاه اين دو آيه را بر مىخواند: #سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنا لَه مُقرنِينَ. وَإِنا إِلَ 
للها سر 27 53 
ردكا المتقلتون 4 | الرخرف: ؟٠و؟1)‏ يعن "باك .و هزه كسوىاسثك كة ايخ مركنع :را برائ .ما 
رام كرد و ما بر اينكار توانا نبوديم. و همانا بسوى خداوندمان باز م ىكرديم ''. سيس مركب 
خدايا كامها بسوى تو برداشته شده.ء و دلها بسوى تو كشوده شده و دستها بسوى تو بلند شده» 
تراكتدكى أعالضاق يوق تو شكارك هن اوونه 521 الخ نا ويك قَومِنا ِالحَقّ نت كاه 
الْفاتجِينَ4 (الأعراف: 65) "خداوندا ميان ما و قوممان بحق داورى كن كه تو بهترين 


)١(‏ اين مردء كار كزار عَليكَاخ در رى و همدان و اصفهان بود. 





تشويق مىنمود و مىكفت: خداى عز و جل شما را به تجارتى رهمنون شده كه از عذابتان 

رهايى مىبخشد و به خير و نيكى درمانتان مى كندء شما را به ايمان به خدا و به رسولش و 

جهاد در راه او رهنمايى فرموده است و ياداش أنرا أآمرزش كناهان و سراهايى ياكيزه در با 

غستانهاى بهشت و خشنودى خداوند ‏ كه از همه بالاتر است - قرار داده و أكاهتان ساخته 
4 )> 5 “وت لل ماسر 

كه جه كسانى را دوست مىدارد جنانكه مىفرمايد: #إِنَّ الله تحب الّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه 


و 


1 كَأَمبُم ينان مَرْصُوضٌ 4 (الصف: *). يعنى: "همانا خداوند كسانى را دوست مىدارد كه 


صف زده در راه او ييكار مىكنند جون بُنيانى كه از سرب ريخته شده است". 

على عَيِنَاهِ در ياره اى از اوقات جون كسى از ياران خود را مىديد با خواندن آيات 
قرآنىء وى را نويد ميداد جنانكه روايت شده است سليمان بن صّرد خُزاعي "١‏ در حاليكه 
زخمى از شمشير بر رخساره داشت نزد على عيتَلِخِ آمد. همينكه امام عَِكَاِخِ نكاهش بر او افتاد 
اين آيه را بر خواند: لقَمِنّْهُم مّن قَصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا َئدِيلا4 (الأحزاب: 
3) يعنى: "برخى از آنان يمان خود را به انجام رساندند (و شهيد راه حق شدند) و بعضى 
ديكر انتظار (شهادت) مىبرند و هركز ييمان خود را تبديل نكردند"'. أنكاه بدو فرموده: تو از 
آنانى كه در انتظار بسر مىبرند و هيجكاه ييمان خود را تبديل نكرده اند. 

١‏ على عَلَهِ به فرماندهان سياهيانش نامه مىنوشت و آنانرا با آيه هاى قرآنى اندرز 
ميداد. از جمله نوشته است: " ......... أز ستمكرى و تجاوز به مردم دورى كزينيد و جلوى دست 
بيخردان خود را بكيريد و مواظب باشيد كارهايى از شما سر نزند كه خدا آنها را از ما 
نمىيسندد و 5 ما و شما را بدليل اينكارهاء بر م ىكرداند. زيرا خداى تعالى ا 
#قل ما يتيرًا بكو زر َيٌّ لَوْلا مُعَاؤْكُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ ف يَكونٌ لِرَامَا» (الفرقان: 1/0) "بكو 
اكر دعايتان ل كداى من جا غناض بيه شما تمايدة حهانا فنا زآيات هذا را) تكديت 
لعردية يدن الام تراه كله تايط رفن رانيد ١‏ 

١١‏ كاهى كسى نزد على عَيكَجٍ شعرى مىسرود و أمام دستور مىداد تا به جاى 
)١(‏ سليمان بن صّرد از ياران با وفاى على عَيِتَاه بود كه يس از حادثة عاشورا به خونخواهى سرور شهيدان حسين بن 


على تيكل با روه از '"توابيق " قيام كرد وربه شهافث رسي (بهايقح المقال:فى.علم الرجال: ال مامقائن ج23 





شعرشء أياتى از قرآن را كه در همان مضمون نازل شده بودء بر خواند. جنانكه در روايت أمده 
است امير مؤمنان غلك جون در مسير حركتش به سوى "صفين " به شهر ببهرسير رسيده 
مردى از يارانش كه خُرٌ بن سَّهم بن طّريف نام داشت و به آثار كسرى مىنكريستء جند 
بار اين شعر ابن يَعفّر تميمى'' را به تناسب خواند: 


درسم وله 


جَرَتٍِ الرّياح عَلى مكانٍ ديارهم َكَأنّا كاثوا عَلى مِيعادٍ! 
بادها بر خانه هاى آنان وزيدن كرفت (و همه را بُرد) 
كوبى كه با يكديكر و عده ديدار داشتند! 

على عَيِكَاةٍ فرمود جرا نكفتى: 

كم َرَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعيُونِ دَرُدُوع وَمَقام كَرِيم وَتَعْمَةٍ كانوا فيها فاكهينَ كَذَلِكَ 
وَأَوْرَئُناها قَْماً آكَرِينَ فَ) بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّماءٌ وَالأَرْضُ وما كانوا مُنْظَرِينَ4 (الدخان: 8«- 
يني 'لهد باغستانها و عقتمه سارها را وا كاشند. عه كفت هانو حايكاه هاى تيك 
را وا نهادند. و جه نعمتهايى را كه در آنها شادمان و بهره مند بودند؟! (آرى) اينجنين بود و ما 
أن تعمت ها رايه كروة ديكرق يه ميراث ذاذيم: سن له أسهاف برايشام كريست: ونه زميخ 
كريه كرد و نه (به هنكام هلاكشان) بدانها مهلت داده شد". سيس فرمود: أآنها زمانى وارث 
ديكران بودند آنكاه ارث دهنده شدند! أنان سياس نعمت را نكزاردند و بدليل كناهكارىء نعمت 
دنياى خود را از دست دادند. شما از اينكه در برابر نعمتها ناسياسى كنيد بيرهيزيد تا كرفتار 
عقوبت نشويد. 

كاهى كسى از على علد يوزش مىخواست و امام عذر وى را مىيذيرفت و با 
خواندن أيه اى از قرآن رفع ملامت از او م ىكرد جنانكه روايت شده است جون على عله از 
صفين باز مىكشت و به محلى بنام نُخَيْله رسيده مردى را ديد كه در زير سايه نشسته واز 
جهره اش آثار بيمارى نمايان است. امام بدو سلام كرد و أن مرد به نيكى جواب داد. على 
كه از حال وى يرسيد و او را به رحمت و أمرزش خداوند نويد داد و از وى سؤال نمود: آيا 
در اين جنك به همراه ما بودى؟ أن مرد ياسخ داد: نه بخدا حضور نداشتم ولى دلم خواست 


)١(‏ أسود بن يعفر تميمى از شاعران دوره جاهليت بوده است. 





كه حاضر بودم ليكن جنانكه مىبينى تأثير تب مرا ناتوان كرده و به همين دليل مرا از بيكار 
باز داشت. يس امام عي اين آيه را بر او خواند: #لَيْسَ عَلَ الضِعَفَاء وَل عَلَ المَرْمَى وَل 
ون أو بد قورف السو ف اي ا ا ا ع 2 
عَلَ الّذِينَ لا يدُونَ مَا يُنفقونَ حَرَحٌ إِذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَ المخيننِينَ من سَبِيلٍ 
و 2 م ءِ " 1 
وَاللَه غفُورٌ رَّحِيم4 (التوبة: )4١‏ يعنى: "بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه جيزى نمىيابند 
تا انفاق كنند باكى نيست هنكامى كه براى (دين) خدا و رسولش به خير خواهى يردازند. بر 
نيكوكاران هيج راه ملامتى نيست و خدا أمرزنده و مهربان است". 

5 على عَِكجٍ قرآن و اهل أنرا با رساترين صورت و بهترين سخنان» مىستود كه در 
فصل أينده إن شاء الله ذكر آن خواهد أمد. 

"٠‏ از سفارشهاى على عَِنَاِهِ به هنكام نزديكى وفاتش اين بود كه فرمود: خدا راء خدا 
را در بارة قرآن بيادتان مىأورم مبادا ديكران؛ بر عمل به قرآن از شما ييشى كيرند! 

بدينسان على عَلِكهِ با قرآن در رويدادهاى كوناكون زندكىء هماهنكى مىنمود و قرآن 
با على طِلِتَِ همراه و موافق بود همانكونه كه يبامبر خدا ‏ يَ ‏ از اين امر خبر داد جنانكه 
خطيب بغدادى در تاريخكش از أبو ثابت أورده است كه كفت: برأم امه (همسر رسول 
خدا مَللْكُو) وارد شدم و ديدم كه از على طيغ ياد مىكند و مىكريد! كفت: از ييامبر خدا 
شنيدم كه فرمود: على با قرآن و قرآن با على است از يكديكر جدا نخواهند شد 
٠.‏ 5 -.|د ثم الى .| ا شا عه 7 د تا ون )١(‏ 
تا در روز رستاخيز كنار نهر بهشت به من باز كردند . 


)١(‏ ابن بابويه در كتاب "علل الشرائع" أورده كه مقصود از همراهى هميشكى قرآن با امامء اين است كه قرآن در دنيا در 
قلب امام جاى دارد و يس از مركش نيز به همراه اوست تا به بيشت موعود رسد (به بحار الأنواره ج49 صء١٠‏ 
جاب جديد نكاه كنيد). 


؟- سخنان على (ع) در وصف قرآن 


امير مؤمنان على عَِكَِ در بسيارى از موارد يارانش را بر مىانكيخت تا به قرآن كريم 
بيردازند و ارزش والاى قرآن را با بهترين بيان براى آنان روشن مىساخت. در ميان 
دانشمندان اسلام هيجكس را نديدهايم كه همجون على طَيِنَاهِ بتواند قرآن را وصف كند جرا 
كه قلب علىء أيتداى قرآن نما بوذ و.عملش» ميوة درخت مبارك قرآن به شمار م ى أمده. بتابر 
اين جا دارد كه ما در ستايش قرآن خاموشى كزينيم و سخن كفتن را به امام بزركوار بسياريم 
كه: "جون خورشيد درخشان برآيد.ء روشنى ستاره كيوان به جه كار آيد؟!" يس 
كوش هوش به سخنانى بايد سيرد كه ديكران براى كفتارى فروتر از آن» بار سفر مىبندند! 

على طَِكَهٍ فرمود: "خداوندء محمّد رركو را به حق فرستاد تا بندكانش را از يرستش بْت 
ها به عبوديّت خويش در أوردء و از فرمانبرى شيطان به طاعت خود فرا خواندء با قرآنى كه 
آنرا روشن و استواء ساخت تا بندكان خدا يس از جهالت به معرفت خداوندكار خود نايل أينده و 
بس از عناد و انكار به اقرار و اثبات وى رسند. از اينرو خداوند سبحان در كتابش - بى أنكه 
ديده شود بر بندكان خويش تجلى كرد و بدانان نشان داد كه جكونه در كيفر مجرمان 
شتاب نمىورزد؟ و جكونه كسانى را مورد عفو قرار مىدهد؟ و جكونه قدرت نمايى مىكند؟ و 
ايشان را از قهر خود بيمناك ساخت و نشان داد كه حكونه آيات خويش را يديد آورده است؟ و 
جكونه سركشان را با كيفرها از ميان برداشته است؟ و كسانى را (كه در خور عقوبت بودند) از 
روى زمين درو كرده است؟ و حجكونه (به بندكانش) روزى بخشيده و أنها را هدايت نموده و 


بديشان عطا فرموده سنت 00536 


باز از على طَينَاجٍ آمده كه فرمود: "بدانيد اين قرآن: نيكخواهى است كه خيانت 
نمىورزدء و هبرى است كه كمراه نمىكندء و سخن سرايى است كه دروغ نمىكويدء و 
هيجكس همنشين اين قرآن نشد مكر أنكه با فزونى و كاستى از كنارش برخاستء فزونى در 
هدايت و كاستى در كورى و ضلالت! و بدانيد كه هيجكس (در امر دين) يس از قرآن به 
جيزى نياز ندارد و يبيش از قرآن بى نياز نيستء بنابر اين درمان دردهاى خود را از قرآن 
بجوييدء و در سختى و كرفتار يتان از أن يارى بخواهيد زيرا در قرآن» درمان بزركترين دردها 
كه همان كفر و نفاق وكزروى و كمراهى باشدء أمده است. يس بوسيله أن از خداوند مسئلت 
كنيدء و با محبت قرآن به خدا توجّه نماييد و آنرا مايه در خواست از خلق قرار مدهيد كه 


2 
+ 


بندكان خدا با هيج دستاويزى مانند قرآن» بسوى خدا روى نياورده اند وبدانيد كه قرآن 
شفاعتكرى است كه شفاعتش يذيرفته مىشود (هر كس بدان عمل كندء نجات مىيابد) و 


في 


سخن كويى است كه سخنش تصديق مى كردد 0 

ونيز على عَيِنَاخ فرمود: "بر شما باد تا به كتاب خدا باز كرديد كه رشته استوار و نور 
أشكار اسثة ذرفات سودفلد (ذرذها) و سيراب كتندة تشتكان. (معرفت]) است؛ هر كس بدان 
حك وربر ان كثالااحصوق نائد وهر كين لاق أويزة أن ايا رفاس: ينه كز و 
نادرستى در قرآن راه نيابد تا كارش به اصلاح انجامدء و به انحراف و بيراهه نرود تا ماية 
يوزش خواهى در أن فراهم آيد! بازخوانى فراوان و شنيدن مكرر, آنرا كهنه نسازدء هر كس 
بدستاويز قرآن سخن كويد براستى تكلّم نموده و هر كس آنرا بكار بندد از ديكران ييشى 
كرفته اسيت" . 

همجنين على عَبْكَهِ فرمود: "خداوند ياك هيجكس را به جيزى همانند قرآن اندرز نداده 
است زيرا كه قرآن» رشته استوار الهى وييوند دهنده امين او استء مايه بهار دلها و سرجشمه 
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دانش استء جيزى جز قرآن: دل را جلا ندهد (و زنكار از أن ياك نكند) 0000 


و نيز على عه فرمود: قرآن» هم فرماندهاست وهم باز دارندهء هم خاموش است و هم 
كويا! حجّت خدا بر مردم است كه بر اساس أن از ايشان ييمان كرفته و أنها را در كرو (ايمان 
و عمل) بدان قرار دادهاستء نور آنرا تمام نموده و دين خود را بدان كامل كردانده استء و 
روان بيامبرش را بر كرفت در حاليكه از رساندن احكام هدايت به مردم بوسيلة قرآن فراغت 


" 3 


0 ا م 1-6 5 عه 0 ٌ 5 + ع 2 0 
نكواهيد قسدا"! ولى مق از أن شما رااخبر فى ذهو يذانيك كهكر قراق. ذانشن "رو يذادهاق 
أينده (همجون رستاخيز 55236 ( 9 سحن از حوادث كزْشته (همجون احوال ييامبران سّلف......) و9 

و نيز على عَِتَاخِ فرمود: "قرآن را فرا كيريد كه بهترين سخنان است و در أن بيانديشيد 
كه بهار دلهااست و از نور أن درمان بجوييد كه مايه بهبودى سينه ها است و به نيكويى ان رأ 


)١(‏ سخن كفتن قرآنء دلالت أن بر مراد و مقصود يروردكار است (نه نطق ظاهرى) و البته اهل تدبّر در قرآنء با اين 
منطق آشنايى دارند (نه همه كس)!. 


خبيشه نه شود وخانداى انفت كه ادقن و يران تمن كردة و عرس اف كدنيارانشن شكس 
٠ 3‏ 71 
دمى حورلك . 
2 5 وكلهج نح نل 10 ١‏ ف الك هد أفه سج ٠.‏ أي جاه 

و همجنين على عَِتَاخِ فرمود: در قرآن خبر از ييشينيانتان و يبشكويى از ايندكانتان و 

داورى در ميانتان أمده أنينة ": 
5-5 017 < . 0 4 0007 ع 1-8 5 نه حعء٠‏ 

و نيز على عت فرمود: "ظاهر قرآن زيبا و شكفت أور و باطنش زرف استء شكفتيهاى 
0 5 . لامج .اه 5 5 5 4 ا مج بام 
ان تمام نشود و امور حيرت انكيزش بايان نيذيرد و تاريكيها جز بدان بر طرف نكردد . 


'- سخن على (ع) در مذمّت تفسير به رأى! 


امام عَبِنَاخِ در سخنان خويش بندكان خدا را به دو كروه تقسيم نموده است. كروه 
نخستين كسانى هستند كه هواى نفسانى را مغلوب ساخته اند و از كالام خدا ييروى مى كنند و 
هرجا كه قرآن كريم فرود آيدء آنها نيز همانجا فرود مىأيند و بدينصورت قرآن ييشوا و رهبر 
آنان شمرده مىشود. كروه ديكر, منحرفان و هوى يرستانند كه رأى و نظر خود را بر قرآن 
تحميل م ىكنند كويى كه ايشان امام و ييشواى كتاب خدايندء نه قرآن بيشواى آنان! 

على عَبِنَاخِ در بارة يكى از افراد دسته نخستين جنين مىفرمايد: 

"وى دادكرى را بر خويشتن واجب دانسته (خود را بدان ياى بند ساخته)» يس نخستين 
مرحلة عدالتش أنستكه هواى نفس را از روان خويش نفى كرده است. در وصف حق سخن 
مىكويد و خود بدان عمل مىنمايد. هيج غايتى از خير را وا نمىكذارد مكر كه قصد أن 
مىكندء و هيج كمان نيكى در باره كارى نمىبرد مكر كه آهنك أن را دارد. زمام اختيارش را 
به كتاب خدا سيرده است و قرآن رهبر و يبشواى او به شمار مىأيد. هر جا كه بار قرآن فرود 
آي او نيز فرود مىآيد و در هر محلى كه قرآن منزل كيرد او نيز منزل مىكند". 

أنكاه امام عه به توصيف كسى از كروه دوم مى يردازد و مى فرمايد: 

"و بندة ديكرى است كه دانشمئد نام كرفته ولى اهل دانش نيست! نادانيها را از نادانان 
فراكرفته. و كمراهىها را از كمرهان أموخته است. دامهايى از رشته هاى فريب و كفتار 
دروغين بر سر رأه مردم افكنده استء و كتاب خدا را به سوى أراء خود مى كشاند و حق را با 
هواى خويش ييوند مىدهد'! 

و باز مى فرمايد: 

"يس از من روزكارى بر شما خواهد أمد كه جيزى ينهانتر از حق و أشكارتر از باطل و 
فراوانتر از دروغ بر خدا و رسولش نباشد. هيج كالايى نزد مردم أن روزكار زيانمندتر از قرآن - 
جون آنرا به شايستكى خوانند ‏ يافت نشود و هيج متاعى ير رونق تر از قرآن ‏ هنكامى كه به 
تفسير نابجاى أن يردازند ‏ به دست نيايد. در شهرها ناشناخته تر از "معروف" و شناخته تراز 
"منكر" جيزى وجود نداشته باشد. حاملان قرآن أن را به كنار افكنند و حافظان قرآن أن را 


به فراموشى سيارند. در أن روزكارء قرآن و قرأنيان در ميان مردم رانده و مطرود خواهند بود و 


دو يار همدم و همراه هستند كه بدانها جايكاهى ندهد. يس آنها در آن روزكار (ظاهراً) 
ميان مردمند اما (باطناً) ذن فياخ ايقارع تسلو يا هرومك ولن ها أناق لسقد! قير كد 
كمراهى و هدايت با يكديكر 38 ندارند هر جند كرد هم أيند. يس أن مردمء در تفرقه به 
وحدت مىرسند! و از وحدت به يراكندكى مىكروند. كويى كه ايشان ييشوايان قرآنند و قرآن» 
ييشواى ايشان نيست! در نتيجه جز نامى از قرآن نزد أنها باقى نمىماند و جز خط و نكارشى 
از آن را نمىشناسند! و بيش از أن روزكار نيز بر صالحان؛ انواع شكنجه ها را روا مىدارند و 
سخن راست آنان را بر خداء دروغ مىنامند و ايشان را در برابر عمل نيكشان به كيفرٍ كار 


1" 


ناصواب مىرسانند 1 


نويسنده كويد: اساس اين سخن از وسول خدا - علو روايت شده است و امير 
مؤمنان - عَتَهِ ‏ بخشى از أن را كرفته و با برترين بيان و بهترين توضيح به شرحش يرداخته 
است. شيخ كلينى در كتاب "روضة كافى" از على بن ارام قَمّىء از يدرشء از نوفلى» از 
سكونىء از ابو عبد الله صادقء از امير مؤمنان از رسول خدا ‏ يَللكلَة - آورده است كه فرمود: 

"روزكارى بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز خطى و از اسلام جز نامى نمىماندا". آنها 
مسلمان ناميده مىشوند ولى دورترين مردم از اسلامند! مسجد هايشان (از حيث ظاهر) آباد و 
به لحاظ هدايتء ويران است! فقهيان أن روزكار بدترين فقها در زير ساية أسمانند, فتنه از 
ايشان سر مىزند و به خودشان باز مىكردد"'! 

همجنين امير مؤمنان طِيِكَاهِ در نهى از تفسير قرآن بنا بر رأى اشخاص فرمود: 

"روز رستاخيز ندا كنندهاى بانك مىزند: أكاه باشيد كه (امروز) هر بذر افشانى كرفتار 
كشتةُ خود و عاقبت كار خويش است جز كشتكاران قرآن! يس شما از كشت كنندكان و 
بيروان قرآن باشيد و در معرفت خداوندتان أن را راهنما قرار دهيد و از قرآن براى خود 
نصيحت جويى كنيد و آراء خويش را در برابر آن متهم سازيد و هو سهاى خود را در بارة قرآن 
خيانتكر شماريد". 

نويسنده كويد: شك نيست كه قرآن كريم از سوى خداوند جهانيان نازل شده تا مردم 
در آياتش تدبّر كنند و به وسيلة أن رهنمايى شوند. بنابر اين» مراد از تفسير به رأى كه امير 


)١(‏ اين بيش بينى تأسف انكيز در عين حال نويد مى دهد كه خط قرآن در ميان مسلمانان بايدار مىماند و تحريف 
نمى شود. 


مؤمنان عَِكَاةِ آن را نهى فرموده أنستكه آراء كرفته از مسلكهاى كوناكون را بر قرآن تحميل 
كنند جنانكه أمروز اينكار نزد ييروان مذاهب مختلف, رواج دارد (و به قول شاعر عرب: همكى 
اذاه ها نة كيف وضال الال دده درل ليلذ ف رجكد انا فيل نذا دل اما اك كيني 
تأويلات صوفيان و آراء فلسفى و اقوال كلامى و جز اينها را كنار نهد و به رشت قرآن جنك 
در زند و حل مشكل قرآن را از خودش بجويد و آيه اى را با آية ديكر يا با سنت ييامبر 507و 
تفسير كند قطعاً به راه راست رهنمون شده است و روش صحيح در تفسير قرآن مبين» جز 
اين نيست جنانكه در سخنان امير مؤمنان عَلِنَِهِ بدان اشارت رفته است و مىفرمايد: 

"كتاب خدا است كه با أن (حقايق را) مىبينيد و از آنها سخن مىكوييد و أنها را 
مىشوند و بخشى از قرآن از بخش ديكر سخن و قسمتى از قرآن بر قسمت ديكر كواهى 
ميدهد و در بارةٌ خدا به اختلاف سخن نم ىكويد و همراه خود را از خدا جدا نمىسازد '. 

و نيز مى فرمايد: 

"كارهاى دشوار و شبهه ناك خود را به خدا و رسولش باز كردان زيرا خداوند به مردمى 
كه دوست داشته أنان را رهنمايى كندء فرموده است: (اى كسانيكه ايمان أورده ايد از خدا و 
رسولش و فرمانداران خود اطاعت كنيد يس اكر در جيزى نزاع كرديد أن را به خدا و رسولش 
باز كردانيد) و باز كرداندن امور به خدا يعنى كرفتن محكمات قرآنء و باز كردندان آنها به 
رسول يعنى كرفتن سنت او كه مسلمانان را كرد مىأورد و يراكنده نمىسازد". 

بنابر اين بر عهدة مفسّر است تا به جانب هدفى حركت كند كه قرآن بدان سو توجّه 
دارد و در بارة جيزهايى كه خدا از آنها ساكت استء خاموشى كيرد و خود را در بيرون بردن 
معانى آيات از ظواهر أنهاء به تكلف ثيافكند و از حدود خداوند سبحان در كفتارش درنكذرد 
جنانكه امير مؤمنان عَِكَِةِ فرمود: 

"همانا خداوند واجباتى را بر شما مقرر داشتهء آنها را تباه مسازيد و حدودى را برايتان 
معيّن فرموده از أنها تجاوز نكنيد و از جيزهايى بازتان داشتهء نسبت بدانها بىاحترامى مكنيد و 
در بارة جيزهايى سكوت نموده و از راه فراموشى أنها وانكذاشته. خود را در أن موارد به سختى 
نيافكنيد"! 


5- ظاهر و باطن قرآن در سخنان على (ع) 


معنا را در سخنان امير مؤمنان (ع) نيز مىيابيم: أنجا كه مىفرمايند: 


«همانا ظاهر قرآن زيبا و شكفت أور و باطنشس زرف استء شكفتهاى أن تمام نشود 
و امور حيرت انكيزش يايان نيذيرد. و تاريكيها جز بدان بر طرف نكردد» 

كروهى از اهل باطل اين سخن را دستآويز قرار داده اند و به بهانة باطن قرآن آيات 
إلهى را از معناى درست خود بيرون برده اند و به تعبير ديكر: راه تأويل هاى نا بجا را دربارة 
قرآن بيش كرفته اند. آنان» معانى ويزه اى را براى باطن قرآن به ميان أورده اند كه همانند 
معانى مزبور از رسول خدا يللين و صحابه و تابعين''' هركز كذارش نشده است. 

حق أنستكه مراد از ظاهر قرآن همان وازه هايى فصيح و نظم و اسلوب عجيب در 
كلمات قرآنى استء و مقصود از باطن قرآنء معانى زرف و مفاهيم لطيف أن استء جنانكه از 
على (ع) أورده اند كه فرمود: 

«هيج أيه اى در قرآن مجيد نيست مكر آنكه جهار جهت دارد: ظاهر و باطن و حد و 
مطلع. ظاهر آنستكه خوانده مىشود و باطن أنستكه به فهم در مىآيد و حد آنستكه حلال 
و حرام را در بر دارد و مطلع جيزى است كه خدا أنرا از بندة خود مىخواند» 

فاجو انق باكلك ناف كد بودادكة تون أرق ووايقة يف :ظور أشكار أمده اإرقاى مساق 
أنستث كه از راه تديرو تأمل قهميده مىشوذ: اما اتدكى روانق كه به غنوان معاتى باطنى قرآن 
كزارش شده با توجه به اينكه آيات قرآنى بهيج صورت دلالتى بر أنها ندارند البته نمى توانند از 
مقاصد باطنى قرآن به شمار آيند (و جكونه جيزى را كه قرآن به دلالت لفظى يا معنوى نشان 
نمىدهدء مىتوان از معانى و مقاصد أن شمرد؟!). أرىء سزاوارتر أنستكه كفته شود روايات 
فريور از سو لاقرقة بافلنيد»"! وذركر كمزاهان ساكته كنده تا مردم رافروب دهف واية راءة 


)١(‏ تابعين» طبقة يس از اصحاب ييامبر يده را كويند. 
(؟) باطنيه فرقه اى را كويند كه براى آيات قرآنى معانى مخفى و مرموزى قائل شده اندء و البته از اينكار در روزكار 
كتقوب يفك مقاسد مام اننال ع #ركلف فاطفياع مدو قرقة اتنسايلية اهيا عمتسيو اطق 


داث 0 


هاى بدعت آميز خود خوانند. 


ه- فيهم القرآن و رأى على (ع) در بارة آن 


دسته اى از مسلمانان بر اين باورند كه معانى قرآن كريم از دسترس فهم بشر دور است 
وجز ييامبر خاتم افا امعصوم كس بدرستى قرآن را نمىفهمد. اين رأى» صحيح نيست 
وبططلانش واضح وأشكار است زيرا اولا با دعوت خداى بزرك نمىسازد كه بندكان خود را به 
الدوشيدى ار قراى قرا لخوائذة اسيق لا يدافيك كد قراك يهف ست واد مندى ا خازل ‏ قندد قانياً 
با سخن بيامبر خدا مَللكَةْ نيز مخالفت دارد كه به روايت از على (ع) كزارش شده است. 


اما دعوت خداى بزرك را در خلال اين آيات شريفه مىتوان يافت كه مىفرمايد: 
-١‏ #وَلَقَدُ يَسَوْنَا الْقَزْآنَ لذّكر قَهَلَّ من مُذَّكِر» (قمر: 017 307 3 و .ع) 


«همانا (اين) قرآن را براى يند كرفتن آسان ساختيم يس أيا هيج يند يذيرى هست؟» 


إن 
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_- كِتَابٌ أَنْرَلنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَاك ليده روا آيَاتِه وَلِيَتَدَّكَرَ أَوْلُوا الألبباب* (ص: ”) 

«(اين) كتابى است فرخنده كه أن را بر تو فرو فرستاديم تا در آياتش بيانديشند و 
خردمندان أ تيد قبيرلة»: 

إن قاد يده دون ١‏ 
(النساء: 87) 

«آيا در (اين) قرآن نمىانديشند كه اكر از نزد كسى جز خدا بود همانا در أن اختلاف 
بسيارى مى يافتند». 


و اما سخن بيامبر يلك كه بوسيلة على (ع) كزارش شده جنان است كه رسول خدا 
ليك فرمود: 


«بدانيد كه بزودى فتنهاى در ميان خواهد آمد! على (ع) كفت: من از ييامبر يرسيدم: 


اى رسول خدا راه كريز از آن فتنه كدام است؟ ياسخ داد: 5 خدا است كه از احوال 


ديه 
ياه 


5 


وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَبْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلانًا كذرًا» 


كذشتكان و أيندكان شما خبر مىدهد و در ميانتان داورى مىكند و حق را از باطل جدا 
فى مازة و قوق بير انم ذارق تكو كر انرا قرو كرارق قدا اوارا كرسي ع قكه وهر 
كس هدايت را در غير أن بجويدء خدا وى را به كمراهى مىسيارد. و آن كتاب رشته اى 


استوار خدا استء و يندآموزى حكمت أميز استء و إنماينكر) راه راست است كه هواهاى 
مردمان را به انحراف نمىكشد و زبان ها با تكيه بر آنء از اشتباه مصون مىمانند و 
دانشمندان از آن سير نمىشوند و با بازخوانى مكرر كهنه نمىكردد و شكفتيهايش بايان 
نم يذيركة و أي كناب «همانسك: كد حون تحنياق: أ را ققيدند كتنندةتها قرا شكنت. اكير 
شنيديم كه به راه راست رهنمايى مىكند. هر كس با قرآن سخن بكويد كفتارش قابل 
تصديق استء و هر كس بدان عمل كند ياداش مىكيرد. و هر كس با أن به داورى يردازدء به 


غدالت حكى فى كند واهر كس يه سنو أ وغوت تمايدة» يةدراه راسك رشتموخ شندة اسك »: 
اين روايت را ترمذى و دارمى از اهل سنت در كتب سنن خود آورده اند و از اماميه 
نيز محمد بن مسعود عياشى در تفسيرش إبا اندى اختلافى در الفاظ) نقل كرده است. 
حديث مزبور دلالت دارد بر اينكه كروهى از جنيان» قرآن را فهميدند (از آن رو كه 
دانستند به رأه راست هدايت مىكند) و بدان ايمان أوردندء يس حكونه مىشود كه آدميان 
أن را نفهمند با اينكه قرآن به زبان ايشان نازل شده است؟! 


و نيز حديث مذكور كوه است بر اينكه: «هر كس هدايت را در غير از قرآن بجويدء خدا 
وى را به كمراهى مىسيارد» با وجود اين» آيا مىتوان كفت كه رجوع به قرآن براى يافتن راه 
هدايت. باطل يا بيهوده است و فايده اى از أن عايد نمىشود؟! بارىء هرحند قرآن درخور 
فهم بشر نازل شده است ولى مىتوان كفت كه براى فهم دقايق يا نكته هاى قرآنء» درجات و 
مراتبى وجود دارد و ييامبر خدا بَثة در بالاترين درجه قرار داشته و جايكاه على (ع) در مرتبة 
والابى از أن بوذه است از اينرو از وى يرسيدند كد: «آيا كتابى نزد شما (خانذان يبامبر علليله) 
هست؟ ياسخ داد: نه ! جز كتاب خدا يا فهمى كه به مرد مسلمانى بخشيده شده است! و نيز 
اين صحيفه (كه در غالاف شمشير من جاى دارد...)». 
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قران به بندهٌ خود داده باشد». 


اثر مزبور نشان مىدهد ممكن است بندة مسلمانى به نكته اى از قران يى برد كه ان 
نكته به فهم ديكرى نرسيده باشد. 


همجنين از على (ع) روايت شده كه فرمود: 


«هر كس قرآن را بفهمد از دانش انبوهى يرده برداشته است». 
مؤمنان. فرمود: أن كس كه مردم را از رحمت خدا نااميد نسازد و از عذاب او آسوده خاطر نكند 
و در نافرمانى از خدا بدانها رخصت ندهد و قرآن را با رويكرد به سخن ديكرء ترك ننمايد. 
بدانيد كه هيج خير در دانشى نيست كه فهميدن در أن نباشد و هيج خير در قراءتى نيست كه 
الدوشيدى اران تاشةي نبة خير در هيادق نبت كة.وركه معاق دو ان تاقد »: 

نتيحة اين سخنان الضقه قرآن كيم از سوى خداوند بزرك نازل شده تا مردم معانى 
ان را دريابند و بوسيلة ان هدايت شوند بنا بر اين هر كس در راه فهم قرآن بيشتر كوشش 
بركات خداوند براو باد. 


5 - ترتيب سوره هاى قرآن در مصحف على (ع) 


توالى آيات در هر سوره اى از قرآن به تعيين ييامبر -7(ة- بستكى داشته است و زمينه 
اى براى اظهار نظر ديكران نسبت به أن در ميان نبود ولى ترتيب سوره ها جنانكه امروز در 
مصحف هاى قرآنى ديده مىشود بنا به تعيبن وفرمان ويزة يبامبر يَللكّة صورت نكرفت و 
كزينش صحابه در اينكار تأثير داشت جرا كه بنا بر روايات تاريخىء. مصحف هاى ياران بيا 
الي ا و ل 
مصحف على بن أبى طالب (ع) بلحاظ توالى سوره هاء كوناكون بوده اند. اساساً مصحف را 
براى قرائت أن مىنويسند از اينرو همانكونه كه سوره هاى قرآن را مىتوان بدون رعايت 
ترتيب نزول خواندء به همان صورت جايز است كه أنها را به نكارش درأورد. با وجود اين» 
احترام ترتيب كنونى سوره هاء امرى لازم است كه نتيجة اجماع صحابه (نخستين كواهان 
وحى و تنزيل) شمرده مىشود كه با موافقت امير المؤمنين على (ع) نيز همراه بوده است. 

اما مصحفى كه على (ع) به خط خود نكاشتء برخى از نويسندكان در سده هاى 
نخستين أنرا ديده اند. بعنوان نمونهء يحيى بن حسين بن قاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن 
حسن بن على بن ابى طالب (ع) ملقب به امام هادى (متوفى به سال 18؟ هجرى قمرى) 
كه از ييشوايان فرقة زيديه شمرده مىشوند در كتاب «احكام» خود كزارش نموده است كه 
مصحفى را به خط على عليه السلام نزد ييرزنى از خاندان امام حسن مجتبى (ع) ديده كه با 
آنجه در دست مردم بوده, همانندى داشته است. 

همجنين محمد بن اسحاق نديم در قرن جهارم مصحفى را به خط على بن ابى طالب 
(ع) نزد ابو يعلى حمزة حسنى يافته و در كتاب «فهرست» خود از أن خبر داده است جنانكه 
مى تويسد: 

«و من به روزكار خودمان» مصحفى را نزد ابو يعلى حمزة حسنى كه خدايش رحمت كند 
ديدم: به خط على بن ابى طالب (ع) كه جند برك از أن افتاده بود و مصحف مزبور را فرزندان 
حسن (ع) با كذشت روزكار به ميراث برده بودند وترتيب سوره ها در أن مصحف جنين 
بود...». 


متاسفانه ترتيب مذكور در تمام نسخه هايى كه از كتاب «فهرست» به ما رسيدهء حذف 


شده است! با وجود اين ترتيب سور قرآن به روايت از امير مؤمنان عليه السلام در آثار علماى 
دوره هاى بعد يافت مىشود جنانكه در تفسير «مجمع البيان» اثر ابو على فضل بن حسن 
طَبْرسى (از دانشمندان اماميه در سدة ششم) و در تفسير «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» اثر 
محمد بن عبد الكريم شهرستانى (از دانشمندان قرن ششم) و نيز در كتب علماى ديكر با 
مقدارى اختلاف. وجود دارد. 


ما ترتيبى را كه در بخش اول كتاب «مقدمتان فى علوم القرآن» از على عليه السلام 
رسيده بر ديكر روايت ترجيح مىدهيم زيرا كه مصنف آين كتابء روايت امام على (ع) را به 
طور كامل أورده و أن را تقطيع نكرده استء بر خلاف شيخ طبرسى كه بخشى از روايت مزبور 
را نقل نموده و بقيه را حذف كرده است اما روايت شهرستانى كه از طريق مقاتل بن سليمان 
از على عَِتَاخ رسيده خطاهاى بسيارى را در بردارد كه مانع از اعتماد ما بدان مىشود. 


مصنف 8 8 لا «مقدمتان» كه يكى #2 علماى مغرب ابت به اساند خود از 
قرآن ؛ يوتسيدم: 0 خدا مايلو ما از ثواب تك تك سورههاى 00 جنانكه 5-5 لاسا 
فرو فرستاده بودء أكاه ساخت و فرمود: نخستين سوره اى كه بر او در مكه نازل شد: 

فاتحة الكتاب استء سيس: إقرء باسم ربكء آنكاه: ن و القلم» سيس: يا أيها المدثْر 
بعد: با أبها المزْمَل سيس: إذا الشمسء أنكاه: سبّح اسم ربكء بعد: والليل؛ آنكاه: والفجر, 
سيس :* و الضحيء بعل: ألم نش رح» سيس :* و العصر. 9 آنكاه: و العاديات». وبعد: الكوثر, 9 
آنكاه: الناس و يس ار ن: الإخلاصء» سيس : عبس » و بعد: نا أنزلناهء آنكاه: والشمسء و 
بعد: البروج. سيس: و التينء و بعد: لإيلاف. يس از آ ن: القارعة. سيس: القيامة: بعد از آن: 
همَرْم سيس: المرسلات» بعد از آن: ق» أنكاه: البلد بعد: الطارق. سيس: الساعة:. يس از آن: 

سيس: المص» أنكاه: فل أوحي 3 بعل: يس » سيس سيس: الفرقان, بعد: المللائكه, أنكاه: 

كهيعص» ٠‏ يس از أن : طه سيس ع بعل: الشعراءء در 0 ن: الثمل: » يس از آن 


القصصء. أنكاه: سبحان, بعل: يودنس» سيس : هود در ب اش: يوسف» أنكه: ا حجر. بعل: 


الأنعامه سبس: الصّافاتء يس از آن: لقمانء آنكاه: سب بعد: الزّمِرء آنكه: سوره هايى كه به 


4 


الكهف. يس از آن: النحلء آنكاه: إنا أرسلناء بعد: إبراهيم؛ و أنكه: الأنبياء بعد: المؤمنون, 
سبس: الم السجدة. در بى آن: والطورء در يس آن: الملك. سيس: الحاقة» بعد: سأل سائل 
سيس: عم يتساءلون, أنكاه: النازعاتء. بعد: انفطرت. يس از آن: الروم؛ ذو اين أن 
العنكبوتء سيس: المطففين. بعد: انشقت. 

و آنجه در مدينه نازل شده است: نخست سورة البقرة. بعد: الأنفاله يس از آن: آل 
عمران. سيس: الأحزابء در بى آنم الممتحنة, آنكاه النساءء بعد إذا زلزلت أنكاه الحديد 
سيس سورة محمد ,كه بعد: الرعد يس از آن: الرحمن» سيس: هل أتى» سبس: الطلاق» 
سبس: لم يكنء آنكاه: الحشرء بعد: إذا جاء نصر الله بعد از آن: نورء سيس: الحجء يس از آن: 
المنافقون. بعد: المجادلة سيس: الححرات أنكاه: التحريم» بعد: الجمعة. سيس: التغاينء بعد: 
الفتح آنكاه: المائدة. بعد: التوبة» بعد از آن: النجم. اين سوره ها در مدينه نازل شده اندا"'». 


نويسنده كويد: اين روايت از مهمترين روايات در ترتيب سوره هاى قرآنى به شمار 
فى أبله كر عنيق عخال: متاسفانة كاس و اقشياة هر أن راة يافعه استه عديق مضن. كه سورة 
«المسد» در آن يافت نمىشود (و جايكاه اين سورهء يس از المزمل است) و همجنين سورة 
«الصف» را در آن نمىبينيم (كه بعد از التغاين بايد أورده شود) و نيز سوره «النجم» در 
آخر اين جدول نهاده شدهء با اينكه سوره اى مكى است و يس از سورة «الإخلاص» فرود 
آمده است جنانكه در «مجمع البيان» و ديكر كتب از ابن عباس كزارش نموده اند. 


(دتبالة ابن هديق راك سقط م ادسمين كناب بخوانية 





506 ع 5 .. 0 4 0 ٠‏ ع * 1 )0( 
همجنين سورة هود لازم است در اين فهرست ييش از سورة يونس ايد . 
ترتيب نزول سوره ها فراهم ساخته و بار ديكرء به ترتيبى كه امروز در مصحف ها مىبينيم 
كرد آورده است جنانكه يحيى بن حسين ملقب به هادى در سده سوم بدان كواهى داده و 
كفته است كه: مصحف على َه با آنجه در دست مردم بودء همانندى داشت. 

يعقوبى (در تاريخش) كرداورى سومى را نيز به أمير مؤمنان عَلِكجِ نسبت مىدهد 
بطوريكه امام عَْكَلهِ در خلال آنء قرآن را به هفت بخشء تقسيم نموده است و خدايتعالى به 
درستى اين قول داناتر است. 


قدماى مفسران را - كه سورة هود را ييش از سورة يونس أورده - در كتاب فهرس اثر محمد بن إسحق نديم 
واأحفاد تيد 





١7‏ -آنجه از على (ع) در تفسير سورة فاتحه آمده است 

اين معنا را در روايت امام على عَلِكَاهٍ مىيابيم آنجا كه د "لخستين جيزى كه در 
مكّه بر ييامبر فرو فرستاده شسد.ء فاتحة الكتاب بود. 
كرامى مى رسد: 

أت دارقطنى و بيبقى در كتاب سئن خود از عبد كن أوردهائند كه كفت: از على 
كله در بارة "سبع المثانى " يرسيده شد» فرمود: مرادء سورة حمد است. كفتند: َف سور ه» 
شش أيه دارد (و در سبع المثانى از رقم هفت سخن آمده است)! فرمود: ليسم الله الرّحمن 
الرّحِيم © نيز أيتى از سوره مزبور است (كه با شمارش أنء: سورة حمد به هفت أيه مىرسد). 

نويسئده كويد: اين سخن را أنجه از يبامبر خدا - عَاللة - كزارش شده: تأييد م ىكند كه 
فرمود: 

"جون حمد را خوانديدء يسم الله الرّخمن الرّحيم وق يخوافية كه ادق سورت "م 
القرآن" و "أهُ الكتاب" و "سبع المثانى" است و بسم الله الرحمن الرحيم يكى از 
آياتش به شمار مىآيد" 

اين روايت را دارقطنى أورده و آنرا صحيح شمرده و نيز بيهقى در سنن خود أن را نقل 
كردهاست. 

”"- از طر يق اماميّه. محمّد بن على بن حسين بن بابويهء به إسناد خود از امير مؤمنان 
على عَكَِةِ كزارش نموده كه كفت: از رسول خدا ‏ مالع - شنيدم كه م ىكفت: خدايا تعالى مرا 
فرمود: اى محمّد! #وَلَقَدْ آتَيْتَاكَ سَبْعًا مِنَ المتَانى وَالْقَ رن الْعَظِيمَ * (الحجر:817) "همانا تو را 
سبع المثانى و قرآن بزرك داديم". يس خداوند بوسيلة فاتحه الكتاب به تنهايى بر من منت 


(أم در ميان 7 قرآن مشيهور الو فاتحة الكتاب يس از 8 ينج . از سورة "علق" نازل شده است. 


نهاد و آنرا در برابر قرآن بزرك قرار داد و "فاتحة الكتاب" كرانبهاترين جيزى است كه در 
كنجحهاى عرش وجود دارد. 
"- ابن بابويه در كتاب "توحيد" روايت نموده كه "مردى از على بن حسين عَلْكَلج 
5 بغي 5 5 "1 ٠‏ 5 2 5 06 
از يدرش امير مؤمنان تج أورد كه (در روزكار وى) مردى برخاست و يرسيد: اى امير 


مؤمنان» مرا از لق الرحمن 5 خبر ده كه معنايش حجيست؟ 


بزرك است و همان اسمىاست كه سزاوار نيست كسى جز خداء بدان ناميده شود و هيج 


١١ بل‎ 


آأفريده اى هم بدان ناميده نشده است. آن مرد كفت: تفسير كلمه "الله" جيست؟ فرمود: او 


كسىاست كه هر أفريده اى در نيازها و سختىها و به هنكام قطع اسباب و نااميدى از غير 
خودء به بندكى او روى مىأورد زيرا هر كس كه در اين دنيا به مقام مهترى و بزركى دست 
يابده هر جند در كمال بى نيازى و سركشى باشد و ديكران نياز فراوان بدو بيدا كنندء سر 
انجام زمانى فرا خواهد رسيد كه ديكران به كارى نيازمند شوند كه او از عهدة انجامش ناتوان 
مائن.ؤ خود يق بها عبر كبازمنة كردد كه تواناتج ير أن تداشته ياقد ىن تاكزير يه هنكام 
ضرورت و نياز خودء اميد از ديكران مىبُرد و رو به سوى "الله" مىبّرد. تا آنكه جون خداوند 
درخواستش را كفايت كندء او (لطف خدا را به فراموشى مىسيرد و) دو باره به شرك (و 
سركشى) خود باز مىكردد! آيا نشنيدهاى كه خداى عزّ و جل مىفرمايد: قل أَرَأَبتَكُمْ إنّْ 
أنَاكُمْ عَذَابُ الله أَوْ أََنْكُمْ السّاعَةٌ أعَبْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ 


فَيَكْشِفٌ مَا ايه شَاءَ وََمْسَوْنَ مَا تش ركُونَ4 (الأنعام/٠‏ *و١؟).‏ 


سد 


يعني يكوددر :سوريكة غذاي خذا شما راتدوورسدنا قياضت يشما ابد اكر راسيت كوريدٍ 


الله" 


خبر دهيد كه آيا جز "الله" جه كسى را مىخوانيد؟ بلكه تنها او را مىخوانيد و جون او بخواهد 
(عذابى) را كه به خاطرش وى را خوانديد از شما بر مىدارد و آنجه را شريكش مىينداريد 


٠ 3 0‏ يالا 
فراموش مى كنيد . 


يس خداى بزرك به بندكانش مىفرمايد: اى نيازمندان رحمتمء در همة احوال شما را به 
خود محتاج ساختم و در همة اوقاتء فروتنى بندكى را برايتان لازم شمردم يس در هر كارى 
كه أغاز نمودهايد و أرزوى به يايان بُردن آنرا دارد و اميد رسيدن به نهايتش را در دل جاى 
دادهايده بسوى من تضرع كنيد كه من جون بخواهم جيزى را بر شما ببخشم, ديكرى بر 
مَنعش توانا نباشد و جون بخواهم جيزى را از شما منع كنم» ديكرى بر بخشيدنش ناتوان ماند. 
بس من سزاوارترين كسى هستم كه از او حاجت خواسته شود و به سوى وى تضرع كردد. 
بنابر اين در آغاز هر كار - كوج باشد يا بزرك - بكوييد: يسم الله الرَحْمَنٍ الرّحيم. 00 
اين كار از خدايى يارى مىجويم كه رسم بندكىء براى هيجكس جز او شايسته نيست. همان 
"الله" كه حون از او يارى خواهندء يارى نمايد و حون او را بخوانندء ياسخ دهد. همان 
"رحمن " كه باكستردن روزى خود بر ماء رحمتش را به ما ارزانى مىدارد. همان "رحيم" 
كه در كار ديانت و دنيا و أخرتمان بر ما ترحّم مىكند و اوست كه دين را براى ما سهل و 
أسان و (تكليف را) بر ما سبك ساخته است و با جدا سازى ما از دشمنانشء ما رأ به رحمت 
خود مىنوازد. 

سيس على عَِكَاهِ كفت: رسول خدا ‏ يللو فرمود: هر كس به كارى يردازد كه به 
اندوهش افكندء اكر با خلوص نيّت و از صميم دل» روى به خدا أورّد و بكويد: بسم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيمء از دو امر (سودمند) جدا (و بى بهره) نماند. يا به حاجت خويش در دنيا 
دست يابد و يا نزد خداوند (ياداشى) برابر أن را اندوخته كند و أنجه نزد خدا براى مؤمنان 
ذخيره شود بهتر و يايدارتر است". 

نويسنده كويد: رحمن و رحيم دو وازه است كه از 'رحمت" كرفته شده اند و در 
"رحيم" رقت بيشترى اعتبار مىشود جنانكه در حديث ابن عبّاس از رسول خدا ‏ مَالقة - 
أمده است كه فرمود: "فَالرَّحِيْمْ أرق من الرَحْمَنٍ وكلاهما رفيقان". يعنى: "در معناى كلمة 
رحيمء رقت بيشترى از رحمن وجود دارد و هر دو كلمهء همراه و رفيق يكديكرند". و اين معنا 
در سخن امير مؤمنان كن نيز ديده مىشود جنانكه معناى "رحمن" را بر اين امر حمل 
نموده كه: "با كستردن روزى خود بر ماء رحمتش را به ما ارزانى مىدارد" و "رحيم" را با أن 
معنا تطبيق داذة كذة: "در كار ديانت :و ذنيا و اخرثماق بر ما ترخم هى كند :و ديق :را “برائ .ما 
سورعو أسامكو تليق زا سردا مكو اكت أبيرع "هوا لكريف كه كد رده زاكر 


ليرِيدُ الله أن مُحَمَفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ صَعِيقًاك (النساء: 8). يعنى: "خدا 
مىخواهد تكليف شما را سبك كرداند زيرا كه انسان» ضعيف أفريده شده است". در عين حال 
بايد دانست كه رقت (يا دلسوزى) از صفات آفريدكان است و خداى سبحان بدان وصف 
تم شود و:مراد از اين تعبير ذو تحدية»' آثار"رقت يعت يخقشن :و تحفيف و أمروش: اسك 
جنانكه على طَينَن در بارة خداوند سبحان فرمود: بَصِيْرٌ لا يُوصَف بِالخَاسّقَ رَحِيْهٌ لا 
لوقت بال نل ويه" "ارون العف ون قداداقنهم هبر ايناتن رفنت كرود رهم ابكنانا 
به رقت و دلسوزى مُتصف نشود". 

- از امير مؤمنان على عَينَِ كزارش شده كه فرمود: (خداوند با ذكر) رحمن و رحيم, نا 
اميدى را از آفريدكانش مىزدايد". 

ييهقى ازعلى لت أورده كه كفت بيامبر خدا ولي - كروهى از خويشان خود را 
سياست باشلء سياس 0 حيزى نكذشت كه أنان به سالامت 00 5 مالقاة 
كفت: الحمد لله عل سابغ نِم الله (خداى را بر كمال نعمتهايش سباس تمام باد). على 2ت« 
كفت: من به بيامبر - م كفتم: اى رسول خدا آيا شما نكفتيد كه اكر خداوند آنان 1 به 
سلامت بازكرداند او را جنانكه سزاوار سياسش باشدء سياس مىكزارم؟! فرمود: مكر من [ 

نويسده كويد: مقصود از "الحمد" (با توجه به الف و لام آن) كاهى سياس كامل و 
كاهى ستايش تمام است جنانكه باز هم از يبامبر خدا ‏ بَرلكةِ- رسيده كه فرمود: هيج جيز 
نزد خدايا تعالى از "حمد'" محبوبتر نيست از اينرو خود را با "الحمد لله" ثنا كفت (يعنى 

ع أبو على فضل بن حسين طبْرِسى در تفسير "جوامع الجامع" در معناى كلام 

مت جم 5 ب 5 

كه معناى 8إإِهْدِنًا» آنست كد: ما را ثابت و استوار دار. 


نويسنده كويد: هر كاه بنده بدركاه خداوند بكويد ##إِهْدِنا» در حالى كه نسبت به راه 
راست در ترديد و دو دلى باشدء مرادش أآنستكه: راه راست را به ما بنما. و جون بكويد 
#إهرنا»# در حالى كه آثين راستين خدا را باور داشته باشدء مقصودش آنستكد: ما را در راه 
راستء ثابت و استوار دار (و مراد از إهدنا در سورةٌ فاتحه همين معنا است). 
'- شيخ طبرسى در "مجمع البيان" كفته است كه مفسّران. در بارة معناى #الصّرَّاط 
المستّقيم 4 اقوال كوناكون أورده اند. 3 از آنها اينست كه راه مستقيم همان راه "كتاب 
خدا" است و اين قول از يبامبر خدا ملي كزارش شده است. 


نويسنده كويد: شيخ در اينجا به سخنى از رسول خدا ‏ مَألكلة 00 نموده كه أز على 
كه رسيده است و در روايت على كاه جنين آمده كه رسول خدا ينك فرمود: "كتاب خدا 
است كه در آن خبر از ييشينيانتان رفته و ييشكويى از أيندكانتان شده و داورى در ميانتان 
أمده است (تا آنجا كه مىفرمايد) و قرآن: ذكر حكيم و صراط مستقيم است". 

و اين سخن را كفتار خداى تعالى تأيبد مىنمايد كه مىفرمايد: إن هذا الْقرْآنَ يبْدِى 
لِلتى فى اكو أَفوَمْ4 | (الإسراء:4) يعنى: "همانا اين قرآن به استوارترين راه رهنمايى مىكند" و نيز 
فرمود: #وَهَذًا صِرَ اط رَيّكَ مُسْتَقِيعًا# (الأنعام:ع؟١)‏ يعنى: "اين راه راست خداوند تو است" 
ونيز فرمود: #وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي] فَانعُوةُ وَلاَسَعُوأ السَبلَ قََقَرَقّ بَكُمْ عن سَبلهِ4 
(الأنعام:'؟8١).‏ يعنى: "اين راه من است يس آنرا يبروى 5 و در يى راههاى ديكر نرويد كه 
قها :راكاق زاف از ببراكدزهمن كه ور كانه هذا "'"صبراها مطفيي "أيه "بتكل خالف " 
تفسير شده ات جنائكه مىفرمايد: لوََنْ اْبدُونى هذا صرَاط تُستقيم» (يسس: ١ع‏ 
بعتن "و اينكة مرا 'يندكئ: كنيد اينست راه:است" و.عون انليمن . لتنه الله كفت: 
لوَلْأَغْوَ وِينَهُْ أحْمَعِينَ مَعِينَ. إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخْلَصِينَ 4 اعدو قايس وكيد إية 
عزت تو) كه همة 7 آدم) را به كمراهى مىكشمء جز أن بندكانت از ميان ايشان كه 


عر 


خالص شده اند" خداى عزّ و جل در باسخ او فرمود: هذا صِرَاطٌ عَلَّ مُسْتَقِيعٌ (الحجر: )*١‏ 


"ابن اراهى: اشك مستقكم سد ا" وشك نيست كه اين نعمت و الا و درجة بلند (بندكى 
خالص) نعمتى است كه خداى تعالى نصيب ييامبران كرام 9 بندكان شايستة حود فرموده 
است و از اينرو (در بى آية كذشته) فرمود: #صرَاط الَذِينَ نعمت عَلَيِهِمْ» (راه كسانى كه 
به ايشان نعمت داده اى). 

محمّد بن على بن حسين بن بابويه در كتاب "معانى الأخبار" به اسناد خود از 
حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على 
بن أبى طالب عليهم السلام آورده است كه در بارة اين كفتار خداى عرّ و جل كه #صرَاط 
الَِّينَ أَنَحَمتٌ عَلَيهِمْ4 فرمود: يعنى بكوييد: ما را به راه كسانى هدايت فرما كه نعمت توفيق 
ذر دين و فرمانبردارى از خود را بدانها داده اى و ايشان حا سح 115 رار رقن 

1 4 دساه سُِ 3 8 07 اا 6 ا 
فار أنان خزمون. ومن يع اله والرشول اوليك مع الذي أ َعَم الله عَليْهِمْ مِنَ النبيّينَ 
وَالْعَدَييينَ والنهياة وَالصَّاطِِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً» ( (النساء:ةع): يعتى :" "هر كس أذ 
خدا و فرستادة او فرمان ل آنان با كسانى خواهند بود كه خدا به ايشان نعمت داده است از 
ييامبران و صدّيقان و شهيدان و صالحان و ايشان نيكو رفيقانى هستند" و اين تفسير عينا از 

ك محدّث بَحرانى در تفسير "البُرهان" از امير مؤمنان على عَكَاخِ كزارش نموده كه 
فرمود: خداوند بندكان خود را فرمان داد تا راه كسانى را كه به ايشان نعمت داده است از او 
بخواهند و أنان» ييامبران و صدّيقان و شهيدان و صالحانند و نيز (فرمان داد) تا از راه كسانى 
كه بر ايشان خشم كرفته به خدا يناه برند 9 آنان بهودند كه خدا در بارة آنها فرمود: قل 
كن 2 
هَل أن الواطك حر يد ان ير لح روعي م رار مِنْهُمُ القِرَدَة 
وَاخنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَيِكَ ك2 كان و1 عَنْ سَوَاءِ ءِ السّبِيلٍ ‏ (المائده: ٠ع)‏ 
"بكو أيا شما را «خبر ذهو كه جه كسى در ييشكاه خذاء سر اتحامى: بذتر از ايق دارد؟ انكس 


كه خدا او را از رحمتش دور كرد و بر او خشم كرفت و كسانى از ايشانرا بوزينكان و خوكها 
ساخت و آنكس كه طاغوت را بندكى نمودء اينان جايكاه بدترى دارند و از راه اعتدال 


كمراة توف نسو نيو جكل اوقل رهاق كا 15 راهن" يماك ١‏ انراق كطراهاق يم نهدا يناد ووقة بو انان 


كسانى هستند كه خداوند در بارة ايشان فرمود: »قل يَا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَهْنُو في ديك ع 
الَقَّوَلا موأ أَهَاء قوم قَدْ ضَلُوأ من َبْلُوََصَلُوا كرا وَضَلُوا عن سَوَاء السَّبيلٍ* 
(المائده: 77). يعنى: "بكو اى اهل كتاب در دين خود بناحق غلوً مكنيد و ييرو هوسهاى 
كروهى نشويد كه يبش از اين كمراه شدند و بسيارى را كمراه ساختند و از راه اعتدال به 
بيراهه رفتند" و آنان نصارى هستند. همجنين على عَلِكَهٍ فرمود: هر كس به خدا كفر ورزد 
مورد خشم أو قرار كرفته و از راه خدا دور و كمراه است". 

نويسنده كويد: ذكر يهود و نصارى در تفسير "غضب شدكان" و "كمراهان" از باب 
تعيين مصداق و تطبيق با مورد أمده است ولى البته "موردء مخصّص نيست" (يعنى 
همجنانكه على ع فرمود خشم خدا و كمراهى از صراط مستقيم: به يهود و نصارى 
اختصاص ندارد و هر كافرى را فرا مى كيرد). 

٠‏ ابن بابويه در كتاب "عيون أخبار الرضا" از امير مؤمنان على عَِكَهِ به نقل از 
رسول خدا يله آورده است كه: "خداى عر و جل فرمود: فاتحةٌ الكتاب را ميان خود و بنده ام 
تقسيم كرده ام. نيمى از اين سوره از أن من است و نيم ديكرش از أن بندة من و أنجه بنده 
ام :در خواست: مى كن سيم اوست. حون بنده. كويد: "بشم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيمِ" خداى جل 
جلاله مىفرمايد: بنده ام به نام من آغاز كردء سزاوار است كه كارهايش را به انجام رسانم و 
در احوالش بركت نهم و جون بنده كويد: #الحمد لله رب العالمين * خداى ‏ جَلّ جلاله 
فرمايد: بنده ام ستايش نمود و دانست كه نعمتهايش همه از سوى من است و بلاهايى كه 
از او دفع كردهام همه از بخشايش من سر زده است. (اى فرشتكان) شما را كواه مىكيرم كه 
نعمتهاى آخرت را بر مواهب دنيوى او بيافزايم و عقوبتهاى آخرت را از او دفع كنم جنانكه 
بلاهاى دنيا را دفع كردم. و جون بنده كويد: #الرحمن الرحيم» خداى عرّ و جل 
مىفرمايد: بندهام براى من كواهى داد كه من رحمن و رحيم هستم. شما را (اى فرشتكان) 
كواه مىكيرم كه از رحمت خودء بهرة فراوان بدو دهم و از بخشش خودء نصيب بزرك بدو 
بخشم. يس جون بنده كويد: #مالك يَوْمٍ الدّين * خداى ‏ جل جَلالُه ‏ (به فرشتكان) 
مىفرمايد: شما را كواه م ىكيرم جنانكه بندهام اعتراف نمود كه منء خداوند روز (حساب يا 


روز) ياداش و كيفرمء به روز محاسبهء حسابش را آسان كيرم و از بديهايش در كذرم. يس 
جون بنده كويد #إِيّاك نَعْبْدُ؛ خداى ‏ جل جلاله ‏ مىفرمايد: بندهام راست كفت تنها مرا 
بندكى مىكندء شما را كواه مىكيرم كه او را بر بندكيش ياداشى دهم كه مخالفان عبادتش بر 
او غبطه خورند. يس جون بنده كويد: #وَإِيّاك نَسْتعين 4 خداى ‏ عز و جل - مىفرمايد: 
بندهام از من يارى خواست و به سوى من يناه أوردء شما را كواه مىكيرم كه او را يارى كنم و 
در سختى ها به فريادش رسم و به روز كرفتاريهايش دستش را بكيرم. يس جون بنده 
كفت: ا إهدنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم4 تا يايان سوره, خدايا تعالى مىفرمايد: اين (مقام) از آن 
بنده من است و از أن اوست در خواست نمود. همانا دعوت بندهام را اجابت فرمودم و أنجه را 


ا[ ٠‏ نج ' ٠‏ 3 6 . بالا 
أرزو كرد بدو بخشيدم و از انجه بيم نمود. او را ايمن داشتم . 


6 - آنجه از على (ع) در تفسير حروف مقطعه روايت شده است 


مفسّران در بارة حروف مقطعه كه برخى از سوره هاى قرآن با آنها أغاز شذهء آراء 
كوناكونى أورده اند و بهترين و استوارترين سخن از ميان اقوالء سخن امير مؤمنان على عَيتَااٍ 
بيكارها و دعاهاى خودء خدايا تعالى را با آن حروف مىخواند جنانكه نصر بن مُزاحم 
مَنقرى در كتاب "وَفْعَهُ صفين" از أَصْبَغْ بن نياقه!" آورده است كه كفت: "در هيج 
ييكارى نبود مكر أنكه على عَِتَِهِ ندا در مىداد: كهيعص '! و ابن ماجه در تفسير خود از 
تاقع نو أو اناو تعنم "قار وا[و :ان فاظيوا" دكتر هل بق أن طالب تكله تقل كروة الست كد 
وى از يدرش شنيد كه مىكفت: "يا كبهيعص مرا بيامرز". همانند اين روايت را ابن جرير 
طبرى در تفسير خود.ء به سند ديكرى كزارش نموده است. 


جيزى كه اين سخن را تأيبد م ىكند روايتى است كه ابن مردويه از 1 صالح و او از 
م هانى (خواهر امام على عتن) كزارش كرده كه أَمّ هانى از رسول خدا مَالنَةٌ شنيد كه در 
معناى "كبهيعص " فرمود: كافى: هادى, أمين'" عالم و صادق. 

واز طريق اماميّهه محمّد بن على بن حسين بن بابويه در دو كتاب "معانى الأخبار" و 
"توحيد" به اسناد خود از امام حسين بن على (ع) روايت نموده كه فرمود: 

"مردى يهودى به نزذ ييامبر مَللِةٍ آمد و يرسيد كه حروف هجاء جه سودى دارد؟ ييامبر 
للد به على طَيكَاهِ كه در آنجا حضور داشت فرمود: به او ياسخ ده و دعا كرد كه: خداوندا على 
را در كفتن سخن درست موفق فرما. على عَِكنِ كفت: هيج حرفى از حروف مزبور نيست مكر 
آأنكه بر نامى از نامهاى خداوند عز و جل دلالت دارد...... (تا يايان حديث كه امامء حروف 
هجاء را با اسماء الله تطبيق داد). 


)١(‏ علماى رجالء اصبغ بن نباته را از ياران و خواص امير مؤمنان على عَلينَِهِ شمرده اند. 

(؟) شيخ مفيد در كتاب "ارشاد" فاطمه را در شمار دختران على طَلِتَاجِ آورده كه البته مادرش غير از فاطمه زهرا سلام 
الله علينا بوذ ات 

(؟) مين به معناى درستكار و مورد اعتماد, از نامهاى خداوند شمرده مىشود (در دعاى جوشن كبيرء فقرة/ا نيز در 
رديف نامهاى خدا آمدهداست). 





و نيز ميبئدى در تفسير خود أورده است كد: "امير مؤمنان على عَكَنه به كيهيعص 
سوكند ياد مىنمود" و سوكند را در شرع جز به نامهاى خداى تعالى نتوان ياد كرد. 

اما آنجه حكايت نموده اند كه امام على عَيكَلهِ فرمود: 

"هر كتابى كزيده اى دارد و كزيدة اين كتاب (قرآن كريم) حروف تهجى است" اين 
روايت با تفسير امير مؤمنان در ييوند با "أسماء الله" منافاتى ندارد زيرا كزيده (و جكيدة) قرآن 
همان نامهاى مقدّس خداوند است كه كليد معرفت يروردكار و وسيله دعا و يرستش وى به 
شمار مىآيده جنانكه در قرآن مجيد فرموده است: لوه الَسياء الحُسْتى قَادْعُوهُ با 
(الأعراف: .)١18١‏ يعنى: "نيكوترين نامها از آن خداست يس او را با آنها بخوانيد". 

عرب نيز با حروف مقطعهء سخن كفته جنانكه شاعر ايشان كويد: "قلنا لها قفي» فقالت 
قاف...!" يعتى: "به آن زن كفتيم بايست» كفت: قاف!" و قاف در ايخ بيت به جاى 
"وَقَفْسَ" - ايستادم" بكار رفته است و در واقع آن زن با كفتن اين يك حرفه تمام مقصود 
خود را ادا كرد. همجنين حروف مقسافه در كلام الهىء هر يك به مقصود كاملى اشاره 
فى كنتد كد همان تامها خداوتق تعالن ياشيذه 

ابن تفسيرة بيقن از ذيكر أراء كر خور كثاب خخذا ات و با قرآن تناسب دارد و كروهنئ از 
ياران يبامبر يك از جمله عبد الله بن عبّاس و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما 
نيز بر اين قول رفته اند و كفته اند كه "هر حرفى از حروف مقطعه از نامهاى خداوند عز و 
جل مشتق شده" جنانكه طبرى در تفسير خود از ايشان كزارش نموده است. اما ساير اقوال 
قويارة ابن بكروفه بحقاً ناشين اران و كمان امت كه دلبل برا دوست :أنها تذاريم مائقة ايدكه 
كفته اند: حروف مزبورء رمز هايى ميان خدا و رسول اوست! در حاليكه جاى رمز كويى در 
كتاب روشن خدا كه براى راهنمايى عموم مردم آمده ‏ نيست بويزه كتابى كه خداى تعالى 
آئرا براى يند كرفتن آسان ساخته (قمر: )١7‏ و به انديشيدن در آن سفارش نموده (النساء: 
65) و در باره اش فرموده است: وَأَئْرَلنا إِليْكمْ نورًا مين [النساء: )١77*‏ "ما نورى أشكار 
بسوى شما فرو فرستاديم '. 


4- آنجه از على (ع) در بارة متشابهات قرآن كزارش شسده است 


5 


جنانكه 00 لست: ىّ هُوَ الَّذِيَ نَل عَلَيْكَ الاب ينه آبَاتٌ ات 


و 
1 ا ومده ونا م >وظل هرت و 


هن لكاب وَأَكَرُ مُتَشَابيَاتٌ ليسي يا 


الفتئةِ وَابِتِعْاء ب 0 وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيله إل لله وَالرَاسحُونَ في الْعِلّم يَفُولُونَ 1 من بو كل مّنْ 


2 


لا أوْنُوأ الألباب» (آل عمران: /). 


00 


رَ! 


يعنى: "اوست كسى كه اين كتاب (قرآن مجيد) را بر تو فرو فرستادء بخشى از أنء أياتى 
محكم اند كه اساس كتاب شمرده مىشوند و بخشى ديكر متشابهاتند. اما كسانى كه در 
دلهايشان انحراف (از حق) وجود دارد براى فتنه جويى و (نيز) در جستجوى تأويل متشابهات, 
أتها وااذتبال م ىكتند با أنكة جر خدا كسى تأويل أيه هاى متشانة را نه داند.و ترفكراق در 
دانش كويند كه بدان ايمان أورديم همه (محكم و متشابه) از سوى خداوند ماست و جز 
خردمندان كسى يند نمىيذيرد'. 

مفسران مسلمان در معناى محكم و متشابه اختلاف كرده اند. قول مشهور در ميان 
ايشان أنستكه محكم در قرآن به أياتى اطلاق مىشود كه بلحاظ معناء تنها يك احتمال را 
مى يذيرند. متشابه آياتى را كويند كه از حيث معناء دو احتمال يا بيشتر را قبول مىكنند بدون 
آنكه احتمالى بر احتمالات ديكرء ترجيح داده شده باشد! 


اين دسته از مفسّران از ذكر "قرينه هاى ييوسته و ناييوستها"" در قرآن غفلت 


كرده اند كه توجه بدانها موجب مىشود تا معناى مناسب در هر جا فهميده شود و فراموش 
كرده اند كتابى كه احتمالات كوناكون (أز معانى ناسازكار با يكديكر) را بيذيرد نمى تواند 
مىافكند 07 معنا با قول 0 منافات ا فرموده است: #هَذًا يَيَانُ نس َهُتَى 


)١(‏ قرينة يبوستهء از متن آيه يا سياق آن بدست مى آيد و قرينة ناييوسته از آية ديكرى كه "وحدت موضوعى" با آية 
اوّل دارد استفاده مى شود. قرائن عقلى و عرفى نيز كاهى در رفع ابهام از آيات مؤثرند. 


0 
سفقه نه ى 2 5 
وه 


وَمَوَعْظة للعتقين © (آل عمراة 178 عض "ابن (قران) براع. مردف روشكر اسث .و 
رهنمود و اندرزى براى متقيان اسث". و نيز مىفرمايد: #كذلك بين الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ 


2 / لك 00 ف ا 1 5 
تْتَدونَ* (آل عمران: .)٠١7‏ يعنى: "اينجنين خداوند آياتش را براى شما روشن (واضح) 
مىكند شايد كه هدايت شويد" و امثال اين آيات. 


اما امير مؤمنان على عَِتَهِ بر اين قول رفته است كه متشابهات قرآن حكيم, آياتى 
شمرده مىشوند كه از "غيب مستور" سخن مىكويند همانند صفات خداوند و اسرار 
فرمانروايى او بر جهان هستى و أنجه خدا علمش را از بندكان خود ينهان داشته است و 
همجنين امام عَِكَنِ بر اين رأى بوده كه راسخان و فرو رفتكان در دانش» متشايهات قرآن را 
باور دارند هر جند تأويل آنها را نمىدانند و از اسرارشان با خبر نيستند زيرا كه اين أكاهى 
وير خداوند است'' جنانكه محمّد بن على بن حسين بن بابويه در كتاب "توحيد" و 
سريف رضى در "نهج البلاغه" آورده اند و ابن أبى الحديد در شرح بر نهج البلاغه 
مىنويسد: مَسْعَدَةَ بن صَدَّقَة روايت كرده كه امام صادق َه فرمود: روزى امير مؤمنان 


خطبه اى را (كه سباح نام دارد) بر منبر كوفه خواند جرا كه مردى بسوى وى آمد و كفت: 
اى امير مؤمنان خداى خود را جنان براى ما وصف كن كه كويى او را أشكارا مىبينيم! تا 
داد تا مردم به نماز در مسجد كرد أيند. جون أنان حاضر شدند و مسجد از اهل نماز ير شد - 
امام در حاليكه خشمكين بود و رنكش دكركون مىنمود ‏ بر فراز منبر بر آمد. آنكاه ستايش و 
كه نبخشيدن (نعمتهايش) جيزى بر او نمىافزايد و بخشيدن (مواهبش) او را 
به بى جيزى نمى كشاند (تا آنجا كه فرمود:) يس اى يرسش كننده! نيك بنكر و 
آنجه را كه قرآن در بارهُ اوصاف خداوند به تو نشان داده ييشواى خود قرار ده 


)١(‏ جا دارد كسى بيرسد: حكونه ممكن است خداوند سبحان آياتى را فرو فرستد كه جز خودشء كسى از معانى آنها با 
خبر نباشد؟! ياسخ اينست كه: اشكالى در فهم معانى آيات نيست جه محكم باشند و يا متشابه زيرا كه از اسلوب زبان 
عرب بلحاظ لغت و اعراب بيرون نرفته اند بلكه اشكال در فهم "تأويل آيات متشابه" است يعنى در فهم حقايق و 
مصاديق آنها مانند حقيقت عرش و لوح محفوظ و نامةٌ اعمال و امثال اين امور كه مربوط به عوالم غيب اند. 


واز نور هدايت قرآن روشنايى بجوى و جيزى را كه شيطان به دانستن أن 
وادارت كرده ولى در كتاب خدا بر تو واجب نشده و در سنت ييامبر و 
بييشوايان هدايت'' اثرى از آن ديده نمى شود رها كن و علمش را به خداى 
سبحان واكذار كه اين نهايت حق خدا بر تواست (خداوند بيش از آن» جيزى 
به نادانى در باره تفسير "غيب مستور" ايشان را از ورود به درهاى بستة آنء 
بى نياز ساخته است و خداوند اعتراف أنانئرا به عجز و نادانى از احاطه بر آن 
امورء ستايش نمود و فرو نرفتن ايشان را در جيزهايى كه ادراى كنهشان را 
از آنان نخواسته "زرفنكرى" ناميد. يس تو هم به همين اندازه بسنده كن و 
عظمت خداوند ياك را با عقل خود نسنج كه از اهل هلاكت خواهى شد". 
نويسئدة كويدة أنه اين سحن استوار و نض أشكار را تأييد مى كندء كفتار خداوتد تعالى 


٠‏ 0 3 م ا » 18 ه 4ه 020 ل ا 8 هه >> 2 قبسي مروف 
است كه فرمود: لقم الْذِينَ في قلوبِيم رَيْعْ فَيتِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابتَعَاء الف وَابْتِعَاء 
تأويله'". يعنى: "اما كسانى كه در دلهايشان انحراف (از حق) وجود دارد براى فتنه جويى و 
ح-"- هه 3 7( --0-50 33 . 0 35-7 "1 حَ - ٠‏ 7 
(نيز) در جستجوى تأويل متشابهات» أنها را دنبال مىكنند . يس اكر علم و اكاهى از تاويل 
متشابهات, و يزه خداوند نبود در انصورت كسانى را كه به دنبال علم مزبور مىروند سرزنش 
نمىفرمود و تنها از فتنه جويى ايشان مذمّت مىنمود .اين نكته اى است دقيق كه از كتاب 


)١(‏ اين عبارت [ولى در كتاب ............... ديده نمى شود] در برخى از اسناد نيامده مانند أنجه از طريق زيد بن اسلم 
كزارش شده است. 

(5) بنابر اين» حرف واو بر سَّرِ (و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به) براى استيناف يعنى شروع جملة جديد است و حرف 

(؟) از اينجا مى فهميم كه جرا امام َي از يُرسش أن مرد در بارة بحثى كه قرآن از آن نهى كرده خشمكين شد. 





١‏ أنجه از على (ع) در بارة تفسير سخن كفتن خداوند كزارشس 
شدهاست 
خداوند بزرك با بندكان بركزيده اش به صورتهاى كوناكون سخن كفته است. بخشى از 
مى نامند. 9 ب بحشي ديكر بصورت نداء 9 صدايى بوده كه بكوش مىرسيذه انيسيتة: 9 ياره اى 
ديكر در سيماى رساندن وحى از رآه فرستادن فرشته. جلوه كر شده است حنانكه خداى تعالى 
َم كَانَ لَِشَرِ أن يُكَلَمَهُ اله إلا وَحْيا أو مِن وَرَاء حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُو لا نبو حِيّ 
بإذفه ا يناء لعا 00 (الشورى: .)0١‏ يعنى: "خدا با هيج بشرى سخن نمى كويد مكر 
صورت ديكرى از سخن كفتن خداوند را نيز مى شناسيم كه آنرا ''وحى تكوينى '' كويند 
جنانكه در اين أيات كريمه بدان اشاره شده است: 
#ثَقَالَ ما وَلِلدَ رْض إِنْتِيَا طَوْعَا أوْ كرما © (فْصّلف:.؟]) '" (غذاولةانية اسماق و زمين 
كفت خواه و ناخواه (بسوى فرمان من) ييش أييد!". 
إنّا أَمْْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْمًا آَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ4 (يس: 67). "فرمانش جز اين نيست 
كه جون امرى را بخواهدء بدو كويد بشو! يس مىشود'". 
0 ل عبد لي كفده شرق كه اع ريق 
و اما امير مؤمنان على عَنَِ سخن كفتن خداى تعالى را در خلال خطبه هاى خود به 
5 ىو 0 
درست ترين صورت تفسير نمودهاست جنانكه هنكام تلاوت اين آيه: #رجّال لا تَلْهِيهِمْ 


جَارَةٌ وَلا ب بيْعَ عن ذِكْر الله فرموده است:"در روزكاران دراز و بيايى و بهنكام نبودن 


ييامبران» همواره خداوند بندكانى داشته كه در فكرشان با آنان زمزمه مى 
كرده و در درون عقلشان با ايشان سخن مى كفته است". 

در اينحا امام كله جايكاه الهام را در انسان» "اند يشه 9 عقل " او شمرده نه "قلب 9 
سينه اشس!" زيرا كه الهام با ذهن أدمى بيوتد دارد و اين: تعبير دقيقى اسث. 

على عَيِنَاخِ در خطبة ديكرى از سخنرانيماى شكوهمند خود مىفرمايد: 

"(خداوندى كه) با موسى سخن كفت و برخى از آيات بزركش را بدو 
نشان دادء بدون آنكه داراى بيكره سخن كفتن باشد و ابزار نطق و زيان 
(بزرك و) كوجى داشته باشد"! 

ادن ع :صورك دركرض [ذ تكلى خذاوتد اي كصدر ادوقداى قالن اوسن عسديقدة 
فرموده أاست: 
حجيزهايى را كه آفرينش آنها ويزهة خداوند است '' مى توانند به همراه او 
بيافرينند بلكه آنان بندكان كرامى خدا هستند كه در سخن كفتن بر وى 
بيشى نمىكيرند و به فرمان او عمل مىكنند. خداوند ايشانرا در علومى كه 
نزدشان در آنجا هست,. امانتدار خود ساخته و آنانرا به همراه سيرده هايى از 
اوامر 5 نواهى خويش» بسوى ييامبران فرستاده است". 

عر 52 00 * ٠‏ 1 . 2ه س2 3 5 ص 
امير مؤمنان على يتاه در تفسير سخن خداوند كه فرمود: كن فيكون* نيز كفتارى 


ارزنده دارد كه در خلال آنء شكل ديكرى از كلام الهى را توضيح داده و مى فرمايد: 





"(خداوند سبحان) هر كس (و هر جيز) را كه كه بخواهد ايجاد كند, بدو 
فرمان مى دهد كه: "بشو'! وو او بوجود مى أيد. اما اين فرمان نه با 
صدايىاست كه آنرا در فضا بكوبد و نه با ندائىاست كه بكوش كسى رسد 
بلكه كلام خداوند ياك. فعل اوست كه آنرا يديد آورده جنانكه بيش از آن 
وجود نداشتهاست كه اكر بيوسته موجود بود» خداى دوّمى بشمار مى آمد!" 


براين تفسير زيبا بنكر كه از كنحهاى كرانبهاى دانش و نمونه هاى نغز حكمت است. 


-١‏ أنجه از على (ع) در بار تفسير سورةٌ توحيد كزارش شدهاست 

على عه سخت علاقمند بود تا از يكانكى خداوند (و عظمت بى مانند او) ياد كند و 
اين كار را سر أغاز سخنرانيها و هدف نهايى خود قرار داده بوده از همين رو در بيشتر 
نمازهايش سورة "توحيد" را مىخواند. ابن بابويه به اسناد خود از عمران بن حيو" 
كزارش كرده كه بيامبر خدا ‏ بَللْكُةْ ‏ كروهى را به مأموريت فرستاد و على كاه را به 
فرماندهى أنان كماشت. 

جون آن كروه از مأموريت بازكشتندء يبامبر يَرلكة از آنها (در بارة كارهايشان) يرسيده 
كفتند: همة كارها به خوبى كذشت (و مشكلى يبش نيامد) جز آنكه على در تمام نمازها (يس 
از فاتحه الكتاب) سورة قل هُوَ الله أَحَدٌ4 را براى ما مىخواند! ييامبر يلك فرمود: لى على, 
جرا جنين مىكردى؟ على كياد ياسخ داد: جون قل هُوَ الله أَحَدُ را دوست مىدارم. فرمود: 
)0( ) 


بيش از أنكة تو أ سورة را قوست داشعه باقىء» خذا ثرا دوست ذاقته اسيت"'" كد محيبت ثرا 


در دلت افكند). 


سيس امام - عَِمَِهِ ‏ اين سورة كريمه را به هنكام يرسش مسلمانان براى آنان تفسير 
نمود جنانكه در "مجمع البيان" از عبد خير كزارش شده است كه مردى از على عَكَلهِ در 
بارة تفسير أين سوره يرسيدء امام فرمود: 

0 0 هوّ الله أحَدٌ: بلا تأويل عدد. الله الصَمَد: بلا تبعيض بدَد. 1 يَلِدُ: فيكون 


موروثاً هالكاً. وَإَ يُولَدُ: فيكونَ إلهاً مضَارَكاً. وَل يَكُن لَهُ كُقُوَا من خلقِه أَحَدٌ'' يعنى: 
"اص 


بكو اوستء. خداى يكتاء بى أنكه يكتايى وى به شمارش أيد. خدا است كه در همة نيازها - 


:. 0 1. 5 ا ١‏ حَ 
بدون جدا كردن نصيبى!' - روى بدو آورند. كسى را نزاييده تا ميراث از أو برده شود و مرك 


)١(‏ عمران بن حُصّين خزاعى از فضالاى ياران يبامبر يده و از اصحاب على ياه بوده است (تنقيح المقالء ج, 
ص .)١0١‏ 

نذا اين كزارش را مسلم در صحيح خود نيز أورده ولى فرماندة أن كروهء در روايت او ياد نشده أنبنت (بيه صحيح مسلممء 
ج". صع006 باب فَضْل قرائة قل هُوَ الله أَحَدُ نكاه كنيد). 

(؟) يعنى اينجنين نيست كه بر دادن نصيبى به نيازمندان توانا باشد و بر نصيب ديكر توانا نباشد! (يَدَدء در لغت به معانى 
كوتاكون :ل :هله يد معتاى '" تخملة رانضيت '" مده افك زبد لسان العريه اث ابض متشلون كريد اء 





يذيزة و از كسى زابيده تشنده كا درعقام خذايى شريكة وى باشد. و هيحيك از أفريدكانكن 
همتاى او نبوده و نخواهد بود". 

شده براى مسلمانان روشن ساخت حنانكه ابن بابويه در كتاب '"'معانى الأخبار" و نيز در 
كتانب "التوسية" بذ انيناة اكوة إن مقدام ين قريد !ا" كرارق كرذه اسك كه كفنت؟ در بروة 
جنقف حَمَل) مردى باديه نشين در برابر على يتاه برخاست 9 كفت: اى أمير مؤمنان» تو 
رها كنيد! حجيزى كه اين باديه نشين مى خواهد همان است كه مااز مخالفان مى طلبيم كه 
تسليم خداى يكتا باشند). سيس فرمود: اى اعرابىء؛ اينكه كفته شود خدا يكى است به جهار 
ثابت است. اما أندو صورقى كة بر خدا روا نيست» يكى انستكة كسى بكويده» يكى استك و از 
در باب اعداد داخل نمىشودء نمىبينى كسى كه بكويد: خداء يكى از سه تا است (أب و ابن و 
روح لقنن | لخد ارقف ييه إى النسيت كذر .ذاه احث؟ دزميق ضورت افك كس كويدة يكن د 
مرادش فردى از يك جنس باشد (جون: يكى از مردمان) جنين و حدتى نيز بر خدا روا نيست 
زيرا اين قول به "'تشبيه" مىبيوندد و خداى ما بزركتر از آنستكه همانندى داشته باشد. اما 
آأندو صورت از يكتايى كه براى خدا ثابت استء. نخست أنستكه كفته شود: يكى است به 
معناى أنكه در ميا ن اشياء نظير و مانندى نداردء أآرى خداى ما جنين است و ديكر أنكة كفت 
ال ب ل ب ا 0 
00 : ا ا 000 
أهتكر وى تكرذة است ".يس صمد به معتائ. كشن فى ايد كة قز نيازها و كرفتاريها قصد وى 
كنند و بدو روى أورند. 


./87 شريح بن هانئ از ياران خالص على كه بوده است (تنقيح المقال: ج؟. ص‎ )١( 





و نيز روايت شده كه على عَيكان در بارة "صّمّد" فرمود: "الصّمَدُ الذى ليس فوقه 
احذ" نس اصهد كبس أبنت كد حدكين بالخن اراد تيك" و القدمياق ادو معنا 
ناسازكارى وجود ندارد (جون با يكديكر قابل جمع اند) يعنى مىتوان كفت: صمد أن ذات بى 
نيازى است كه در نيازها رو بسوى وى برندء همان كسى كه مقامى بالاتر از او نبوده و نيستء 


ري 
1 
- 
8 


جَل ذِكْرهُ و تعالى شأنه. 


7 در تفسير آيةَ شريفة: هْو الأوّل والآخر والظاهر والباطن 
از عاصم بن عُمَيْدا'' كزارش شده كه كفت: از على بن حسين يعنى امام سجاد كل 
در بارة توحيد يرسيدندء» فرمود: خداوند بزرقكى مىدانست كه در وايسين زمان» كروههايى از 
مردم؛ اهل نظرء و زرف انديشاند و به همين مناسبت سورة قل هُوَ الله أَحَدٌّ» و آيات 
٠.‏ 57 5 عِ 5 وم م 5 و ع . 
نخستين از سورة ''حديد"' تا #وهو عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدّورة فرو فرستاد. يس هر كس از 
اين آيات فراتر رَوّد (و دور شود) به هلاكت افتد! 
نويسنده كويد: از جمله آيات مزبورء اين كفتار خداى تعالى است كه فرمود: 
عضن 786 اع را و تو كن ف شع لسن نف الم اعامر ل ا سر ١‏ 1 
#هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِن وَهْوَ بكل شَيْءٍ عَلِيعٌ4'' و امير مؤمنان على 
لَه در سخنرانيباى خود به بهترين شكلى كه در خور اين أَيهُ كريمه باشدء آنرا تفسير نموده 
'"'ستايش خدايى را كه أوّل است يس جيزى قبل از او نبوده و آخر امنية بن مقر 
بعد از او نخواهد بودء و ظاهر است يس جيزى بالاتر از او نباشد. و باطن است يس جيزى 
نزديكتر از او نيست". 
آنجه على 2كَلهِ در تفسير اين امس سحي نع اررمور خدا ‏ مالو - 
رسيده جنانكه تِرمِذى در كتاب سُنن از يبامبر يأك كزارش نموده كه در دعاى خود مى كفت: 
. أنْتَ الأول كَلَيْسَ قَبْلَكَ مَيْءٌ. وَآَنْتَ الآخِرٌ قلَيْسَ بَعْدَكَ مَيْءٌ. والظَاهرٌ فَلَيم 
5 شي والبَاطِن قَلَمِسَ دُوَنَكَ شيعا نا يعنى: 5 ..(خداوندا) تواولى يس قبل از تو 


5 8 5 * 1 5 3 ةا 7 0000 . 
جيزى نبودء و تو اخرى يس بعد از تو جيزى نخواهد بود' . و ظاهرى يس بالاتر از تو جيزى 


)١(‏ عاصم بن حميد (به ضم حاء) جنانكه در كتب رجال آمده مردى موق و راستكو بوده است (به خلاصه الرجالء اثر 
علامه حلّىء ص 7٠١١‏ نكاه كنيد). 

(؟) سورة الحديد: آية ؟. 

|؟) به سنن ترمذىء جص 77١‏ بنكريد. 

(؟) يعنى: همه فانى اند و تو باقى. 


نباشدا'. و باطنى يس نزديكتر از تو جيزى نيست 5 
در اين تفسيرء كلمة "ظاهر" به معناى "غالب" آمده است حنانكه خداى تعالى در كتاب 
ارجمندش فرمود: لافَيدْنَا الَِّينَآَمَنُوا عل عَدُوّحِمْ قَأصْبحُوا ظَاهِرِينَ4 (الصف: ؟1). يعنى: 
"مؤمنان را بر دشمنشان يارى كرديم يس آنان جيره شدند". 
امير مؤمنان عَلِكَهِ تفسير ديكرى نيز براى "ظاهر" و "باطن" دارد كه در برخى از 


خطبه هايش أنرا بيان فرموده جنانكه كفته است: 


از انديشة يتداركران ينهان است". 
باز فرمود: "او با نمونه هايى از تدبير استوار 9 احكام يايدارى كه به ما نشان دادهء بر 


خردها ظاهر شّذه است '. 


در اين عبارات روشنى بخشء وازة "ظاهر" در برابر "'ينهان" و به معناى "آشكار" 
آمده است و ميان اين تفسير و تفسير ييشينء ناسازكارى وجود ندارد زيرا كه لفظ أيهء هر دو 
معنا رأ در بر مى كيرد. 


)١(‏ يعنى: تو بر همكان جيره اى. 
(؟) اين نزديكى؛ در عين احاطه به موجودات است: ألا إِنَهُ بكل شىء مُحِبطاً (فصّلت: 08). 


-١7‏ در تفسير آية شريفه وهو معكم أين ما كنتم 


بخشى از أنجه در سورة «حديد»ا١‏ تازل شده (و على عليه السلام آنرا تفسير نموده) 
بدينصورت است كه مىفرمايد: لوَهُوَ مَعَكُمْ أَبْنَمَا كُسُمْ وَاللهُ بج تَعْمَلُونَ بَصير4. يعنى: 
«او با شماست هر جا كه باشيد و خدا به أآنجه مىكنيد بينا است». در اينباره إبراهيم بن 
محمد ثقفى در كتاب «الغارات» از حارث بن عبد الله أعورا"' كزارش كرده است كه 


كفت: #* 


«على عَنِنَاِخِ ( در ايام خلافت) روزى وارد بازار شد وندا در داد: اى كوشت فروشان! هر 
كس از شنما در كوشت (حيوانى كه ذبح كرده) يدمد (و آثرا فربه نشان ذهد) از ما نيست: در أن 
هنكام امير مؤمنان(ع) مردى را يافت كه يشت به أو نموده بود و به ديكرى مى كفت: سوكند 
به كسى كه در يس هفت يرده نهان شده. اينجنين نيست! على (ع) دستى به يشت أو زد و 
كفة: ان كوشت فروثن: جه كسى دز يس هفت يرذه نفان شدة اشت؟! أن مرد كقك: خداوئد 
جهانياة» اى. امير مؤمتان! على #كلة فرموةه خظا كفت مادرت سوكمتدت هوذا"! ميان هذا و 
آفريدكانش هيج يرده اى نيست زيرا آفريدكان هر جا هستندء خدا با آنها است. مرد 
كوشت فروش كفت: اى امير مؤمنان» كفارة سخنى كه كفتم جيست؟ امام فرمود: كفارة 
يك الستكه يداك ندر هر حا هم خذا يا تو افكه أن هرة دو ياره يرسيلة آنا مسكيق برا 
(به كفارة سوكند نادرست خود) خوراك دهم؟ على مناخ كفت: نه, زيرا تو به غير خداوندت 
سوكند ياد كردى!"! » 

آنكاه امير مؤمنان على عَيِنَاِِ بودن خداوند را با آفريدكانش در خطبه هاى ير شكوه 
خويش براى مسلمانان تفسير نمود و از جمله فرمود: 


شور ة الحديه آبة م 

(؟) حارث بن عبد الله أعور لجان حواي كاي علي المادم لمر معي ارده كلما و الجر لقي رجا خوك او را فود 
اندو در خور اعتماد دانسته اند و برخى دانشمندان اهل سنت جون ابن معين و ديكران نيز وى را توثيق نموده اند. 

[؟) در احتجاج طبرسى ص ٠٠١‏ بجاى: «مادرت سوكمندت شود» تعبير: «واى بر تو» آمده است كه به خوى على (ع) و 


ادب او نزديكتر است. 





«او با همه جيز هست,. نه اينكه همنشين آنها باشد و غير همه جيز است. 
نه آنكه از آنها جدا باشد» و نيز فرمود: 

«او در اشياء فرو نرفته تا كفته شود كه درون آنبها است,ء و از اشياء دور 
استء بدون أنكه از آنها جدا است». و نيز فرمود: 

«او به اشياء نزديى است». بدون أنكه با آنها آميخته باشد 9 از اسياء دور 
استء بدون آنكه از آنها جدا باشد». و نيز فرمود: 

«او درون اشياء نيست و بيرون از آنها هم نيست». و نيز فرمود: 

«او از راه ييوستن, به اشياء نزديك نشده و با كسستن نيز از آنها دور 
نكشسته است)». 

نويسنده كويد: همةٌ اين تعبيرها در بارهٌ إينكه خداى سبحان با اشياء است از اين حقيقت 
به ما خبر مى دهد كه خداوند بر همه حيز «احاطه» دارد بدون أنكه در خور قياس بأ خلق 9 
تشبيه به آفريدكان باشد. جنانكه باز هم على عله در خلال سخنانش فرمود: 

«او به هر جيز احاطه دارد و بر همة اسياء جيره است و به همه جيز 
توانايى دارد». 9 نيز فرمود: 

«هيج صورتى همانند وى نيست و با حواس به احساس در نمى ايد و با 
اشخاص قياس نمى شسود...». 


«صفات خداوند» حنين بوده است. 


5- أنجه از على (ع) در تفسير «وجه الله» رسيده است 
الى خلال آياتى جند از قرآن كريمء تعبير «وجه خداوند» بكار رفته است مانند أيه شريفة: 
2غ كُُ مَنْ عَلَيّهَا قَانِ. وَيَبَقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الَلالٍ وَالرٍ كْرَام4 (الرحمن: 52 و1؟). يعنى: 
ل لل ل 
ايعصدف مالذق استك© وكيز آية 2 كن نن ْء مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ. (القصص: 68). يعنى 
«هر حيزى - جز وجه او - هلاك يذير است» ... از اينجا برخى از سخن ناشناسان بدين 


كَمان رسيده اند كه خداى سبحان داراى وجهى است جدا از ذات اقدسش (همجون جيرة 
أذفياى كد از ييكرشاق جذا است) و يديتسان .در طريق شتاسان خذاوتل: لغزيدة نوية 'تتكتا 


تقبية [غذا با تغلق )"در اقتاده اند كوين حمطن خدابتعالن را تشيقده الل كه فرموظ. ‏ «3 .لسن 
كَمِثْلِهِ نَّيْ 4 (الشورى: )١١‏ يعن يعنى: «هيج حيزى همانند او نيست». 


انآ أقام على جغليه البلاف- ابن كمان بجاطل ,ترد تخطيه نماض يثذار اهل اتقبيةدرا 
باطل شمرده و معناى صحيح آيات مزبور را نمايان ساخته است جنانكه محمد بن على بن 
بابويه در كتاب «توحيد» به اسناد خود از سلمان يارسى رحمه الله - أورده است كه 
انان كقيت 

«بس از وفات رسول خدا - يبك - جاثليق''' (يبشواى مسيحيان) با صد تن از نصرانيان 
به مدينه أمد (و او را به نزد على (ع) رهنمايى كردند) وى از امام مسائلى را يرسيد كه بدانها 
ياسخ داد. از جمله يرسشهاى أن مرد.ء يكى اين بود كه كفت: مرا از وجه خدايتعالى خبر 
ده! على عليه السلام آتش و هيزم خواست و آنرا بر افروختء جون آتش شعلهور شد به 
جائليق فرمود: 

وجه اين آتش كجا است؟ وى ياسخ داد: همه اش وجه استء از تمام جوانب آن! 
على (ع) فرمود: اين آتشى است كه به تدبير (آدمى) بر افروخته شده و مصنوعى بيش نيست 

با وجود اين» وجهش را (جداى از آن) نتوان شناخت و أفريدكار آتشء همانند أن نيست (يس 


)١(‏ بنظر مىرسد اصل اين وازهء همان «كاتوليك» باشد كه در تعريبء آنرا بصورت «جاثليق» خواندهاند. 





خواند #وَللْه الَشْرِقُ وَاكَْبُ َي وَلُوأ كنم وَجْهُ الله ( القرعة سني لاكاوو وباختر 
از آن خداست يس به هر سو كه رويكردانيدء آنجا وجه خدا است (به خدا روى أورده ايد)» و 
هيج امر نهانى بر خداوند ما ينهان نيست... » 

نويسنده كويد: وازهُ «وجه» در زبان عرب به معناى حقيقت و ذات جيزىء بسيار بكار 
رفته است» حنانكه كويند: "هذا وجه الأمر وذاك وجه الرأى". كه مقصودء خود أن كار 9 
انديشه است (نه جيزى جدا ١‏ اندو ودر سخنان أمير مؤمنان على (ع) نيز آمده است كه 
فرمود: «عَمِىَّ وجهُ الأمر»'! يعنى: «حقيقت أن امر ينهان شد» و نيز فرمود: "رَجُلَ سَمع 
من رَسُول الله (صَلَى الله عليه وآله وَسَلْم) شيئاً (حديثاً) لم يخفظه على 
وَجهه" ''' يعنى: «مردى است كه از رسول خدا يَلكَةِ حديثى شنيده و آنرا بصورت اصلى و 
حقيقى اش حفظ نكرده است». و باز فرمود: "وَاسْتَظْهَرَ زَاداً لِيَوْمٍ رَحِيلِهِ ووَجْهِ 
سَبيله "''' يعنى: توشه اى براى روز كوجيدن و (ييمودن) راهش آماده ساخت كه در هر سه 
مورد وجه. جيزى جدا از (امر حديث» راه) نيست. بنا بر اين «وجه خداوند» همان ذات زنده 
ويايندة او است جنانكه از امير مؤمنان على (ع) رسيده كه در دعاى خود مىكفت: ((الليهم 
إنى أسألكى برحمتك التى وسعت كل شىء... وبوجهك الباقى بعد فناء كل 
0 6 

البته براى وازرة «وجه» معانى ديكرى نيز وجود دارد كه هر كدام را در موارد ويزهداش» 
مىتوان يافت. 





6 در تفسير أيه شريفة: ومن كُل شىء خَلَقُنَا رَوْحَيْن "١‏ 

محمد يعقوب كلينى در كتاب كافى از امام صادق (ع) راويت نموده كه فرمود: 
هنكامى كه امير مؤمنان[ع) على (ع) بر فراز منبر كوفه سخن مىكفتء مردى «ذَعَلِبْ» نام 
كه سخنور و ير دل بود برخاست و از امام (ع) يرسيد: اى امير مؤمنان؛ آيا خداوندت را 
ديده اى؟! على (ع) ياسخ داد: واى بر تو اى ذَعْلِبْ! ديدكان از راه مشاهده او را نديده اند 

آنكاه على عَِنَاِخِ بخشى از آنجه را كه انديشة تابناكى و دل ياكش از اوصاف خدايتعالى 
در يافته بودء براى دعلب بيان داشت واز جمله فرمود: 

«با أفرينش جيزهاى متضاد دانسته مىشود كه خداوند سبحان را ضدّى نيست (جرا) كه 
افنوة قاس وافبن تاروكى و خشكن را فد قري و درق ا خنةاثردى و متردى راخد كرمن 
قرار داد! اشياء دور و متضاد را بأ يكديكر كرد أورد 9 اشياء نزديك 9 مشابه را از هم دور 


٠ 5 5 5‏ 2 و” > 00 ده ساه 
فرمود وان هبك عا مدن ختايعاى انيت كل ترموف انين كل قود الفا لجان 


مرو 


لعلكم تل تَذّكَرُونَ4 يعنى: «از هر جيز جفت آفريديم شايد متذكر شويد». يس ميان «قبل» و 
«بعد» جدايى افكند تا دانسته شود كه او را قبل و بعدى نيست! و با يديد آوردن غرائزء كواهى 
داد كه آفرينندة آنها محكوم غرائز نمى باشد. و با تعيين اوقاتء خبر داد كه يديد أورندة زمانهاء 
مشمول زمان نيست. برخى از اشياء را از برخى ديكر در يرده برد تا دانسته شود كه هيج يرده 
اى ميان او و أفريدكانش وجود ندارد... » 

0 كويد: امام عَبكَِهِ در اين تفسير. معناى أفريدن زوجين را (بر خلاف برخى از 
مفسّران)!' كسترش داده است تا همة اشياء را فرا كيرد (جنانكه در آي كريمه از زوج بودن 
كل شىء سخن به ميان آمده) و اين از دقت على عَلكَاهِ در تفسير قرآن حكايت مىكند و نيز 
از زوجيت اشياء استدلال فرموده است كه يديد أورندة اين ازواج» از قانون زوجيت بيرون است 


.59 سورة ذارياتء أيه‎ )١( 
له جنانكه زمخشرى حرحمه اللّه- در كشاف» زوجين را با وجود اطلاق 9 شمولش» به حيوانات نرو ماده تفسير كرده‎ 





واو راضلو عماتدى يمت يجاكة در يايان أيه كريمه به اين حقيقت اشارت رفتداست و 
مى فرمايد: َعَلَكُمْ تَدَكَرونَ يعنى: همه ازواج (و اضداد) را يديد آورديم شايد متذكر شويد كه 
بحث مىفرمايد: لقَفِرٌوا إِلَ الله إن آ قم ثثة كذيد يرة. وَلا تلام ل ها آكرَ إن كم 
منّهُتَذِيرٌ ين 4 (الذاريات: 0٠‏ و١0).‏ 

يعتى: لايس بسوئى خدا بكريزيد كه من از سوئى أو بيم رساتى ‏ أشكارم و يا خذا معيوذ 
ديكرى را قرار مدهيد كه من از سوى أو بيم دهنده اى أشكار». 


7- در تفسير آيهٌ شريفة: وَيَعْلَمُ مَا فى الأرحاه ١!‏ 

سيد رضى در كتاب «نهج البلاغه» أورده است كه امام على عه در روزكار خلافتش 
روزى خطبه اى خواند و در آن به اوصاف ثركان مغول اششاره كرد و از فتنة ايشان خبر 
دادا". در آن هنكام مردى از قبيله بنى كلب كه از ياران امام بودء روى بدو كرد و كفت: 
همانا كه علم غيب به تو بخشيده شده است! امام عَِكَلِهِ خنديد و فرمود: اى برادر كلبى! آنجه 
كفتم علم غيب نيست بلكه درسى است كه از داناى آن (يعنى رسول خدا يَللْكُة) آموختدام و 
علم غيبء أكاهى از هنكام فرا رسيدن قيامت است و أنجه خداوند سبحان (در سورة لقمان) 
شمارش فرموده كه: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ ويُترّلُ الْمَيْتَ وَيعْلَمْ ما في الأزحام وَما 


3 
إن 
| 


8 0 ل ل 0ه >؟ و 2 ليكم. يو بي 5 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي رْض توت ...4 (لقمان: "). 


يعنى: «همانا دانش رستاخيز نزد خدا استء و او باران را فرو مىريزده و أنجه را در 
رَحمها است مىداندء و هيجكس نمىداند فردا جه خواهد كرد؟ و هيحجكس نمىداند در 
كذامين جا كاد خواغة هرذ همانا خذا انه همة اين '(مور) داقاثو كاد لبيك 4 

سيس على طَيِكَاهِ جملة: #وَيَعْلَمُ ما في الأزحام.. # را براى أن مرد تفير نمود و كفت: 
«يس خداى سبحان آنجه را در رحمها است مىداند كه يسر است يا دخترء و 
زشت است يا زيباء و سخاوتمند است يا بخيلء و هيمة دوزخ است يا 
همنشين ييامبران در ببهشت!» 

آنكاه فرمود: «اينها علم غيبى است كه هيجكس غير از خدا آنها را نمىداند. و 
جز اينها دانشى است كه خداوند به ييامبرش تعليم داده و او نيز به من آموخت و دعا كرد كه 
سينه ام آن را فرا كيرد (و از ياد نبرم)». 


نويسنده كويد: «انجه آمير مؤمنان على عِكَِحِ در تفسير «وَيَعْلم ما فى الارحام» 


(؟) ييشكويى در بارة يورش تركان مغولء از نشانه هاى نبوت ييامبر بزركوار اسلام (رص) شمرده مىشود كه جند تن از 
صحابه آثرا كزارش كرده أئْد ودر كتابهايى كه يبيش از حملة مغول تأليف شده - همجون صحيح بخارى (كتاب 
الجهاده باب قتال التركء ص 07) - ثبت شده است. 





فرمودهء تفسير وسيعى است كه با وسعت دانش خداوند بزرك مىسازد اما مفسرى كه أيه 
قزيفة را عه أكاهى كذاوتد اذ حس حتين إمر ات بااحكتر) تأويل م كد مطتائ أيفيرا 
بدون دليل محدود مىنمايد و علم الهى بسى فراكير تر از اينها است و «هيج جيزى در 
زمين و آسمان بر خدا ينهان نيست". 

واما آنجه 0 اك در بارة علم غيبى كه ويرة خداوند است در اين خطبه كزارشن شده 
عدا |1 0 خدا مَلكّةِ مروى است حنانكه احمد بن خبيل هن كتانب قدت" از سامير 
كرامى وَاكةْ آورده كه فرمود: 

«ينج جيز است كه جز خدا كسى أنها را نمى داند (سيس اين أيه را خواند) إن نَّ الله عِنْدَهُ 
عِلْمُ السَّاعَةٍ تا آخر آبه». 


)١(‏ ترجمة آيةُ 18 از سورة كريمة ابراهيم است. 
(؟) مسند امام احمد بن حنبلء؛ جلد ه. ص 07”. 


هه 2 1 عاش ا ل ل وه 57 ء(١)‏ 
7- در نفسير آيهُ شريفة: اتّقُوأْ الله وَانتَعُوأْ إليه الْوَسِيلة 

سيد رضى در «نهج البلاغه» و ابن بابويه در «من لا يحضره الفقيه» و ابن شعبه در 
«تحف العقول» أورده اند كه امير مؤمنان على (ع) فرمود: 

«همانا برترين دستاويزى كه اهل توسّل با أن به خداى سبحان نزديكى 
مىشوندء ايمان به خدا و به فرستادة او است و نيز جهاد در راه خدا كه قله 
بلند اسلام استء و كلمة لا إله إلا الله كه با فطرت آدمى بيوند داردء و بر يا 
داشتن نماز كه آيين (مسلمانى) استء و دادن زكات كه تكليفى واجب استء» 
و روزةً ماه رمضان كه سيرى در برابر عذاب (الهى) است و حج و عمرة خانة 
كعبه كه نابود كنندة فقر و شوينده كناهند و بيوند با خويشاوندان كه ماية 
فزونى مال و طول عمر مىشود. و صدقة ينهانى كه يوشانندةٌ خطاها استء و 
صدقة آشكار كه از مرك بد جلوكيرى م ىكندء و كارهاى يسنديده كه شكست 
و خوارى را دور مى سازد». 

نويسنده كويد: وسيلة بسوى خدذا دستاويزى است كه بنده با به كار كرفتن أن به 
خدايتعالى نزديك مىشود و امير مؤمنان (ع) در اين خطبه كه ديباج (به معناى جامةٌ حرير) 
نام دارد و به خوبى روشن فرموده كه برترين دستاويز براى نزديكى به خداء ايمان به او و 
عمل .بة. احكام شترييت است :اما كساتى. كذايه يرستكن غير خدا رو فى أورقك نو يه كما 
أنكة إيشان وسائل فقر ب ية حدق هيفتة 1ض آنان :در خوابيت: فى كينل ذا كزنن و اسبيه و١‏ آز 
وجودشان بزدايند و به خير و رحمت تبديل سازند! اين كروه از راه يكتايرستى به كنار افتاده 
اند و از بندكى خالص خدا منحرف شده اند حنانكه خداوند بزرك مىفرمايد: 

ع 5 0 ى 529 20 7 م 4 ٍ- 
اقل اذْعُوا الْذِينَ رَعَمْتَم مّن دُونِه قلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَرّ عََكُمْ وَلاَ تحويلاً. 


24 روماه أ 


أُولَيِكَ الَذِينَ يعون عون إِلْ رَيُمْ الوميلة م[ يم أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَككَافُونَ عَذَاَُ 


آ[ز ا ل س6 


إن عَذَابَ رَبّكَ كَانَ حُذُورًا* (الإسراء: 5ه-/اه) 





يعتى: «بكو كساتى را كه غير خذا يتداشته ايد بختوانيدء أنها تم توائتد آسيب را از سما 
بزدايند و نه أنرا به نيكى تبديل سازند. آن كسانى كه (كمراهان) ايشان را مىخوانند -هر 
كدام كه نزديكتر به حق هستند- به سوى خداوندشان توسّل مىجويند و به رحمتش 
اميدوارند و از عذابش بيمناكند كه البته از عذاب خداوندت بايد يرهيز كرد». 


- در بارة أيه شريفة: وَمَا كان الله ليُعَدَْبَهُمْ وأنت فيهم وَمَا كان الله 
فار وشو ف يقد ين افك جا ع ده )0( 
معديهم وهم يستعيرون 


سيد رضى در «نهج البلاغه» كويد كه ابو جعفر باقر (ع) از امير مؤمنان على (ع) 
حكايت نموده كه فرمود: 

«در زمين دو جيز مايه امان از عذاب خدا بود (اينى) يكى از آندو 
برداشته شده. يس ديكرى را دريابيد و بدان جنك زنيد. اما آن امانى كه 
برداشته شدهء رسول خدا - ي#ةِ- است و أن امانى كه باقى مانده: استغفار 
(يعنى آمرزشس خواهى از خدا) است (بدليل آنكه) خداى بزرك مى فرمايد: 

خدا آنها را به هنكامى كه تو در ميانشان بودى عذاب نمى كرد و (نيز) 
خدا عذاب كنندة آنها نبودء در حاليكه از او آمزرش مى خواستند.» 

سيد رضى (در ذيل أين عبارت) كفته است: اين سخن از بهترين نمونههاى استخراج 
معانى و از دريافتهاى لطيف است!". 

نويسنده كويد: سبط ابن الجوزى در «تذكرة الخواص» و سيخ طبرسى در 
«مجمع البيان» نيز اين سخن را از على عَليكَهِ كزارش نموده اند و ابو جعفر طبرى همانند اين 
استنباط لطيف را در تفسيرش از ابن عباس (رض) نقل نموده و مى نويسد: 

«ابن عباس كفته است: در ميان مسلمانان دو امان وجود داشت: ييامبر 
خدا مللقه و استغفارء ييامير از ميان ما رفت و استغفار مانده است!"» 


آنجه بيشتر بنظر مىأيد اينست كه ابن عباس اين سخن را از امير مؤمنان على (ع) 
كرفته زيرا از او روايت كرده اند كه كفت: 


«آنجه از تفسير قرآن فرا كرفته امء از على ابن ابى طالب است'"». 


.58* سورة انفال:‎ )١ 
بنكريد.‎ 7١8 '؟) به تفسير جامع البيان» اثر طبرى» جزء نهم ص‎ 


(5) به تفسير المحرر الوجيزء اثر ابن عطية اندلسى» ج١ء‏ ص 18 نكاه كنيد. 





بنا بر اين ما بايد در اين روزكار كه ييامبر خدا - الله - را نمى يابيمء به خداوند يكتا يناه 
بريم واز او براى كناهانمان آمرزش بخواهيم بدين اميد كه ما را بخشوده و در سايههاى امن 


دربارة تفسير آي كريمة: فَإن تَنَارَعْتَمْ فى شَىء فَردُوهُ إلى الله 
ات 00 
والرسول 
امير مؤمنان على (ع) هنكامى كه مالك اشتر نخعى"' را به ولايت مصر فرستاده 
البلاغه» و ابن شسعبه در «تحف العقول» [با اندى اختلافى] أورده اند. در خلال نامة مزبورء 
اين تفسير درخشنده را مىبينيم كه فرموده است: 
«كارهايى را كه بر تو سنكين مىآيد و شبهه ناك م ىكردد به خدا و 
رسولش باز كردان زيرا خدايتعالى براى كروهى كه دوست داشته آنها 
رهنمايى شوندء فرموده است: 
ء 70 2< 37 0 0 4 
يا تجا الّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولٌ وَأَولي الأَمْر مِنْكُمْ فَِنْ تَنارَْتمْ في 
شَيْءِ َرَدُوه إل الله وَالرَسَولٍ.. 
يعنى: اى كسانيكه ايمان أورديدء از خدا و رسول و فرمانداران خودتان 
اطاعت كنيد يس اكر در جيزى اختلاف كرديد آنرا به خدا و رسول باز كردانيد. 
مراد از باز كرداندن به خداء كرفتن محكمات كتاب اوست و مقصود از باز 
نمى سازد». 
نويسنده كويد: على (ع) كسى بود كه خود به اين ييمان در زندكانى فرخندة خويش 
عمل مىكرد. روايت شده كه خوارج با او در كار «حكميّت» به ستيزه برخاستند و كفتند كه: 
تو داورى را به غير خود سيردى با أنكه نزد ما از همة مردم به داورى آشناتر بودى! يس به 
كمراهى افتادى جرا كه به داورى مردان در دين خداء رضايت دادى! 


لل سورة نساء: 05. 
(") اين مرد از دلاورترين و برجستهترين ياران امير مؤمنان (ع) بوده است بطوريكه كزارش شده امامء يس از مركش 
فرمود: او براى من جنان بود كه من براى رسول خدا 226 بودم! 





امير مؤفتان (غ] با كتايه ومنة يه آنان باسك دادو كفت 


«اما اين سخن شما كه: من داورى را به غير خود سيردم با أنكه نزد شما از همه مردم 
يه ذاو أقتائر نودم إباسخقن اشمت كه ,سول خا عا له داووى وار كك با يهود بلى 
فَرَبْظه. به سعد بن معاذا" و اكذار ل زا أنكه همكاق يد ذاورق: أشثائر يود .و خذا هال 


ره 


فرموده است: : لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوةٌ حَسَةٌ (احزاب:١؟)‏ يعنى: همانا در رسول 
خدا براى شما سرمشقى نيكو است. و منء به رسول خدا - عليه يليو - اقتدا كردم. اما اين 
سخنتان كه من به داورى مردان در دين خداء رضايت دادمء هركز جنين نيست بلكه من كلام 
خداوندم را به داورى يذيرفتم كه آنرا ميان اهل قرآن داور قرار داده است. (بعلاوه) خداوند در 
ام #و مَنْ قَتَلَهُ نكم معدا بجزاة مل ما تل ون نّمم يكم يه كوا ذل 
مِنْكُمْ.. 4 (المائدة: 5). 


يعنى: هر كس از شما (در حال احرام) صيدى را كشت بايد نظير آنرا 
جهار يايان كفاره دهد (و در بارة همانند بودن آن) دو تن دادكر از شما (مسلمانان) حكم 
نمايند. 

و البته خونهاى مسلمانان از خون يرنده اى به مراتب مهمتر است'"» 

بنكر كه جكونه على #اةِ نزاع خوارج را با خودء به محكمات قرآن و سنت بيامبر عاو 
بركرداند و بدينوسيله بر أنها اتمام حجت نمود و عذرشان را م كرد يس هيج كريز كاهى 
براى آنان باقى نماند (و بقول قرآن مجيد:) وَلاتَ حِينَ مَنَا صا"! 


2 


)١(‏ سعد بن معاذ از ياران جليل القدر ييامبر اسلام يله و رئيس طائفة أوس بود. وى بى از غزوة خندق به شهادت رسيد. 
بيباى أن غذايى تهيه كند و صدقه دهد. 
(؟) سورة ص: 7. 


* - در بارة آية: إن تَنصّروا الله يَنِصّركُمْ ونيز آية: مَن ذا الى يُقْرِضْ 
الله فَرْضًا حَسنًا 


امير مؤمنان على (ع) در خلال خطبه اى كه سيد رضى آنرا در «نهج البلاغه» كزارش 
0006 فرموده است: 

«اى كروه بندكان! خدا را بياد أريدء خدا را بياد أريد به هنكام تندرستى بيش از أنكه 
بيمار شويدء و به هنكامى كه از فرصت فراخ بهره داريد ييش از آنكه در تنكنا افتيه يس 
بكوشيد تا كردنهاى خود را از كرو عذاب رهايى دهيد يبش از أنكه درهاى كرو كرفتن بسته 
شودء جشمان خويش را به بيدارى (براى عبادت خدا) وا داريدء و شكمهايتان را (با يرهيز از 
يُرخورى) لاغر سازيدء و كامهايتان را (در راه خشنودى خدا) به كار اندازيده و از اموالتان (به 
نيازمندان) انفاق كنيد و از اجسام خود بكيريد و به ارواحتان ببخشيد و در اينكارء بخل نورزيد. 
خداى سبحان مىفرمايد: 

«إِنْ تَنْضُرٌُوا الله يَنْضرْكُمْ وَيَْبت أَقْدامَكُمْ #(حمد: 01. 

«اكر خدا را يارى كنيدء شما را يارى خواهد كرد و كامهايتان را استوار مى سازد». 


باز مىفرمايد: إمَنْ ذَا الذي بُفْرِضُ الله كَرْضاً حَسَناً قَيُضاعِمَه له وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ4 
(الحديد: )١١‏ 


«كيست كه به خدا وام دهد» وامى نيكو تأ توا برايش جند برابر كند 9 براى او مزدى 
كرانبيها است» 

خداوند از راه خوارى و ناتوانى از شما يارى نخواسته است و از فقر و تنكدستى وام 
نطلبيدهء خدا در حالى از شما يارى مىخواهد كه سياهيان أسمانها و زمين از أن اوست و خود 


ييروز و ير دانش است و در حالى از شما وام مى طلبد كه كنجهاى أسمانها و زمين از أن وى 
است و خود بىنياز و ستوده است. يس تنها با اينكار خواسته تا شما را بيازمايد كه كدامين 


نيكوتريد؟». 


.1859 نهج البلاغه خ‎ )١( 





نويسنده كويد: ممكن است كسى كمان برد كه خداى سبحان بندكانش را مى أزمايد تا 
أنها را بشناسد و از درونشان أكاه شود! اين كمان» يندارى نادرست و موهوم است كه شايستة 
مسلمان نيست. امير مؤمنان (ع) ضمن تفسير آية شريفة: لوَاعْلَمُوأ نا مْوَالَكُمْ وَأَوْلادْكُمْ 
يرا وَأَنَ نَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم» ( (الأنفال: 8؟) فرموده است: 

«معناى آيه اينست كه خداوند مردم را با اموال و فرزندانشان مىآزمايد 
تا ناسياس در برابر نعمتش را از سياسدار قسمتشء جدا سازد و هر جند 
خداى سبحان آكاهتر از خود مردم به احوال ايشان است اما (آنان را در 
معرض آزمون قرار مىدهد) تا اعمالى كه مردمان را سزاوار ياداش و كيفر 
مى كند, آشكار كردد». 


)١(‏ جزاين نيست كه اموال و فرزندانتان مايه آزمايش اند. 





بخش دوم 
كتاب فتح البيان 


به نام خداوند بخشندة مهربان 


سياس خداوندكار جهانيان را كه تمام كنندة نعمتها و دور كنندة محنتها استء و 
سلام بر وايسين ييامبرانش كه همجون جراغى تابان تاريكى ها را از دود و امّتها را رهنموده 
براو و بر خاندانش رحمت بى شمارٍ حق باد. 


اين نيمة دوّم از كتاب «فتح البيان» است كه تفسير بخش مهمّى از «آيات احكام» را 
در خلال آن كرد أورده ام و همكى از امير مؤمنان على عليه السلام كزارش شدهاست و در 
اين بخش نيز شرطى را كه ييش از اين كذشت (تا احاديث كتاب با منطوق يا مفهوم قرآن 
هماهنك باشد) رعايت نموده ام. از خدواند بزرك در هر كارء هدايت و توفيق مى طلبم كه 
هيج كنبش و توانى جز به عنايت أو نيست. 


١‏ - آنجه در بزركداشت نماز از على(ع) كزارش شدهاست 
شريف رضى در «نهج البالاغه» از امير مؤمنان عليه السلام روايت نموده كه به يارانش 
فرمود: «امر نماز را بر عهده كيريد و آنرا حفظ كنيد و بسيار نماز كزاريد و با آن به خدا نزديكى 
شويك همانا كاز :وسور ابت كدير مؤمتاخ (دن اوقات سفين | ولحب #لنتدابيت كانت عل 


2 2 8 َ 5 5 
الموْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتاً» (النساء: .)23١*‏ آيا ياسخ دوزخيان را نشنيديد كه جون از آنان 


برسيدة شود نجه خيو قنما را بد دورخ أوود؟ كويقذ: امار كزاراق تيوديي! +1 قالُوا لَك مِنَّ 
ورا مر 7 
المصَلِينَ4 (المذثر:51). ناز جون ريزش برك درختانء كناهان را مىريزد و همجون باز 
كرلاق كرم عقدة ها كتاهاق .را من كقنايد. امير هذا ماله ثماز راانه حشمة أب كرهى كه 
بر در سراى مردى روان باشد تشبيه نمود كه وى در هر روز و شب ينج بار خود را در أن 
بشويدء يس نشايد كه ديكر جركى بر او باقى ماند!!'' و براستى مردانى از مؤمنان» حق نماز را 
شناخته اند كه زيور كالاى ذنيا آناترا سركرم نمى كند و نور ديدكان يعنى فرؤئد وهال نيز آناترا 
از نماز باز نمىداد. خداى سبحان (در اينباره) مىفرمايد: #رجالٌ لا تلْهِيهِمْ تجار ة ولا بَبْعٌ 
عَنْ ذكْر الله وإقام الصّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاةٍ..4 (النور: 0619 يعنى: «مردانى كه بازركانى و داد 
و ستد آنائرا از ياد خدا وبر با داشتن نماز 9 داد زكات به غفلت نمى برد». ييامبر خدا ماله مالقاو 
يس از أنكه نويد بهشت به او داده شدء باز هم در كزاردن نماز خود را به رنج مىافكند و اين 
براى سخن خداوند سبحان بود كه بدو فرمود: #وأمز أُهْلَكَ بالصَّلاةٍ واضطر' عَلَيْها» 
(طه: )١177‏ يعنى: «خانوادة خود را به نماز دستور ده و خود بر آن شكيبا باش». و او همواره 
خانواده اش را به نماز فرمان مىداد و خود برآن شكيبادن مى ورزيد...». 

نويسنده كويد: «اين خطبه را كلينى نيز در كتاب جهاد از فروع كافى به روايت از 


عقيل خزاعى!' آوردهاست و عقيل كفته كه امير مؤمنان عليه السلام جون امر كارزار ييش 


)١(‏ اين حديث نبوى را اهل سنت نيز از بيامبر خدا - يَلِةْ- نقل كرده اند (به صحيح بخارى ج١.‏ ص ١8١‏ بنكريد). 
(؟) شيخ طوسى در فهرست خودء عقيل خزاعى را از معاصران و ياران على عليه السلام شمرده است. 


بر مىانكيخت). 


در روايت كلينىء اندك تفاوتى با آنجه شريف رضى در نهج البلاغه أوردهء ديده مىشود. 
اما در بارة تفسير سخن مام (ع) كه فرمود: «نماز جون ريزش برك درختانء كناهان رأ 
مىريزد» امام زيد بن على (ع) از يدرش و أو از نياى وى روايت نمودهاست كه امير مؤمنان 
(ع) فرمود: نماز هاى ينجكانه كفارة خطاهايىاست كه ميان آنها يديد مىآيد بشرط أنكه از 


كتاهاة كتيره دورض شنوه و اين ساي ضرم خذاونة يزركنية: كه قرفوة: عل إن اينات 
يُذْهِبْنَ السَينَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ» (هود:5١١)‏ يعنى: «كارهاى نيك بدى ها را 


مى زدايد». 


؟- آنجه از على(ع) در تفسير آي وضوء رسيده است 


-١‏ ابن جرير طبرى در تفسيرش از على عليه السلام كزارش نموده كه او براى هر نماز 
وضوئى مىساخت و 0 . را بر مى خواند: 
هيا ييا ينآث إِذّا قُمْتُمْ إل الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل اَرَافِقٍ 


: 


وَانَسَحُوا يروم م وار مل الْكَعْين» (الماكدة: "). 


ابو على طبرسى در دة تفسير «مجمع البيا ن > در معلى سر غار اين أيه كفته استث: 

«يعنى: جون خواستيد نماز كزاريد و طهارت شرعى نداشتيد (بى وضوء بوديد) بر شما باد 
كه وضوء بسازيد.... و كفته شده كه معناى أيه اينست كد: جون خواستيد نماز كزاريدء بر 
شعاابية نا وضوء يكيرية (جه طهارت شرض .داهف يا تداشعه باشيد او ايخ قول إز عكرمه” 
رسيدداست و ذاودا” يوادت وأعن رفته و كفتهاست كه على عليه السلام براى هر نماز 
وضوئى مىساخت و اين أيه را بر مىخواند. ولى قول اول درستاست و همة فقهاء بر آنند و 
أنجه در بارة تحديد وضوء أورده اند به امر مستحب حمل مى شود». 

نويسئنده كويد: در أَيةٌ شريفه امر به وضوءء ترجيح اين عمل را بر ترك كر مىرساند و 
اين معناء مشترك ميان وجوب و استحباباست بنا بر اين اكر به نماز بر خاستيم و وضوء 
نداشتيم واجبست تا وضوء بسازيم و جنانجه از طهارت شرعى بر خوردار بوديم مىتوانيم از 
باب استحباب وضوء بكيريم زيرا خداوند فرموده أست: #أو جاء َحَدٌ مّدكُم من 8 : الْعَائْطٍِ 55000 
تَلَم تدوأ ماء 4 (المافدة:5) س قرمايذة اكز يكن از شما از جايكاه قضاق حاجت أمد و آبى 
معنا را حديك تبوق تأيبدا فى كند. كه فرمود: ''من توضاً غل طهر كنب له عقر حسنات"''. 


يعنى: «هر كس با داشتن طهارت. وضوء كيرد ده حسنه براى او ثبت مىشود» |[ حنانكه 


)١(‏ عكرمه بن عبد الله از مفسران قديم و شاكرد عبد الله بن عباس در تفسير قرآن بوده است. 
(؟) داود بن على اصفهانىء؛ ييشواى فرقة ظاهريه شمرده مىشود. 


خداوند عز و جل فرمود: مَنْ جَاءَ بِاكَسَئَةِ كَلَهُ عَهْدْ َمْتَاهَا (انعام: +2 .])١‏ 


؟- محمد بن حسن طوسى در كتاب «تهذيب الأحكام» به اسناد خود أورده كه ابو 
جعفر باقر (ع) فرمود: 

عمر بن خطاب. ياران ييامبر عَللكْةِ را كرد آورد و على (ع) نيز در ميانشان بودء يرسيد 
كه: در بارة مسح بر كفش و جكمد جه مىكوبيد؟مُعِْره ببن فيه برخاست و كفت. من 
ديدم كه رسول خدا - بَإكةْ- بر موزداش مسح مىكرد. على (ع) يرسيد: آيا اين كار ييش 
از نزول سورة مائده رخ داد (كه در آن سوره ياها براى وضوء معين شدءاند) يا يس از نزول 
سورة مائده؟ مغيره كفت: نمى دانم! على (ع) فرمود: قرآن از مسح بر موزه ييشى رت (و 
آنرا يشت سر افكنده است) و سورة مائده دو يا سه ماه بيبش از وفات رسول خدا يأك نازل 

؟'- سيوطى در تفسير «الدُرٌ المنثور» از أبو عبد الرحمن أورده كه حسنين - 
عليهما السلام- آيةُ وضوء را بر مىخواندند و به (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِ) رسيدند. على عليه 
السلام آنرا شنيد در حاليكه سركرم داورى ميان مردم بود فرمود: (وَأَرْجُلَكُمْ) بفتح لام از 
انواع سخنانىاست كه به تأخير آمده اند ولى مقدّم شمرده مى شوند. 

نويسنده كويد: اصل اين خبر را ابن جرير طبرى در تفسير «جامع البيان» از أبو عبد 
الرحمن (كه همان عبد الله بن عمر باشد) أوردهاست و به صورت ديكرى نيز كزارش شده 
كه قاضى أبو زرعة مالكى آنرا در كتاب «حجّة القراءات » ياد نمودهء در آن روايت 
مىخوانيم كه: «أبو عبد الرحمن كفت: من به همراه حسنين -عليهما السلام- نزديى 
على عليه السلام بوديم و أيه وضوء را بر مىخوانديم در حاليكه كروهى از مردم او را مشغول 
كرده بودندء تا بدانجا رسيديم كه خوانديم: 06 ِل الْكَعْيين) مردي كفت: ا 
به كسر لام بايد خوانده شود! على عليه السلام اين سخن را شنيد و بدو فرمود: جنان كه 
كفق لست (|ا1خلكن) به فنع لام آمزهف ا لخر حديث (كد ذرروايت يشين كذقنت)» 


- آنجه از على(ع) در تفسير نماز ميانه آمده است 


خداوند سبحان در كتابش بندكان خود را بر عبادت خويش ترغيب فرموده و به ويزه بر 
2 1 : فو ام > 
اقامة نماز و حفظ آن تشويق نمودهاست و مىفرمايد: #حافظوا عَل الصَّلَوَاتِ والصّلاة 
, 00-5 2 3 يم 2 
الوَسُطى وَقَومُوا لله قَانِتِينَ* (البقرة: /77). 

يعنى: «نمازها و نماز ميانه را حفظ كنيد و به فرمانبردارى از خدا بر خيزيد». 

خداوند در اين أيه شريفه از ميان نمازها بويزه «نماز ميانه» را ياد فرموده تا بر 
اهميتش تأكيد ورزد و بندكان خود را بر حفظ أن (بيش از ساير نمازها) بر انكيزد. يس ميان 
مفسران قرآن در تعيين اين نماز اختلاف شدهء برخى كفتداند كه مقصودء نماز سييده دماست 
السلام أورده كه مراد از نماز ميانه» نماز عصر است. 

نويسنده كويد: ييش از نماز عصرء نمازهاى سبيده دم و ظهر بركزار مىشود و يس از 
آن» نيز نماز مغرب و عشاء مىأيد بنا بر اين نماز عصر در ميان نمازها قرار كرفتهاست (و نماز 
ميانه شمرده مىشود) و اين قول را روايت ديكرى كه طبرى در تفسيرش از على عليه 
السلام كزارش نموده تأييد مىكند و آن روايت جنيناست كه امام (ع) فرمود: 

«بت يرستان در روز جنك احزاب ما را به ييكار مشغول كردند و از نماز عصر باز 
داشتند تا آنجا كه شنيدم رسول خدا - ج51 - فرمود: آنان ما را از نماز ميانه باز داشتند و به 
جنك سركرم كردندء خدا درونشان را از آتش (دوزخ) انباشته سازذ». 

باز طبرى به اسناد خود از ابى صَّيفباء بكرى كزارش نموده كه كفت: از على بن 
ابى طالب (ع) در بارة نماز ميانه يرسيدمء فرمود: همان نماز عصراست كه سليمان بن 
(عليهما السلام) در بارة آن به آزمايش افتاد!". 


)١(‏ در اينباره به سورة صاد آيه ”١‏ و 7١‏ نكاه كنيد. 





كود بودم نزد رسول خدا - جَأكو- فرستادند تا در بارة نماز ميانه بيرسم. ييامبر يليك 
انكشت ميانى! فرموده: كدام نماز باقى مانده؟ كفتم: نماز عصر. فرمود: نماز ميانه همان نماز 


4- رأى امام(ع) در علّت نزول سورة براءه بدون بسم الله 


براى نمازكزار جايزاست تا هر سورهاى را كه در نماز مىخواند آنرا با «بسم الله الرحمن 
الرحيم» أغاز كند جز سورة براءة (كه بسم الله در أغازش نيامده است) زيرا كه در اين سوره 
بدليل ييمان شكنى مشركانء قرار داد صلح با ايشان فسخ شدهاست و شك نيست كه نام 
خداوند و صفت رحمت او را بر بندكانء بهنكام آشتى و امان ياد مىكنند و در وقت فسخ 
ييمان و اعلام جنك نمىنويسند از اينرو روايت شده كه عبد الله بن عباس (رض) كفت 
كه: «از امير مؤمنان على عليه السلام يرسيدم جرا در أغاز سورة براءة أيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم» نوشته نشده است؟ فرمود: جون اين أيه براى امان بخشى بكار مىرود و 
سورة براءة با شمشير يعنى براى اعلام جنك (به مشركان ييمان شكن) نازل شده است». 
اين روايت را سيوطى در تفسير «الدَّرٌ المنثور» و طبرسى در «مجمع البيان» آورده اند و 
عبارت شيخ طبرسى جنين است: 

«بسم الله الرحمن الرحيم در أغاز سورة براءة نازل نشده زيرا بسم الله براى امان 
دادن و رحمت بكار مىرود و سورة براءة بمنظور رفع امان و جنك أمده و اين قول از على 
عليه السالام رسيده است». 

نويسنده كويد: اكر كفته شود كه ييامبر خدا - مالو - براى كافران نامه مىنوشت و در 
آغاز نامه اش أيه بسم الله الرحمن الرحيم را مىنكاشت جنانكه در نامة به هرقل (هراكليوس: 


اميراتور روم شرقى) و ديكران أمده است. ياسخ مىدهيم كد: نكارش بسم الله الرحمن الرحيم 
در نامه هاى مزبور بهنكامى نبوده كه كافران» ييمان ييامبر يَإكَةْ را شكستند و اعلام جنك 


بدانها فرمود بلكه در أغاز دعوت أنهاء صورت مىيذيرفت و از اينرو مىبينيم كه ييامبر خدا 
كه فرمان داد تا در نامة به هرقل اين آيه را نيز (يس از بسم الله) بنكارند كه: «السَّلامُ 
عل مَنٍ انَبَعَ المُدَى» (جنانكه بخارى در صحيح خود كزارش نموده است) و اين سخن را 
يهنكام فرا خواندن كسى به سوى حق و اسلام ياد مىكنند جنانكه موسى و هارون - 


عليهما السلام- بهنكام نخستين بر خورد با فرعون و دعوت أو بسوى فرمان خداء اظهار 
داشتند همانكونه كه در قرآن كريم آمده است: 


21 2 ًَ أ ”م 3 لسلس 3 - 8 5 مان ىم رم 
#فَأَتِيَاه فقولا إنا رَسُولا رَبْكَ فَأزسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل ولا تَعَذْبهم قل جِتْنَاك بآ 


_- لع هس مر ار له 1 
مّن رَبك وَالسَّلامُ عَلى مَن اتَبَعَ الهدّى* (طه: /ا4). 
يعنى: «يس به سوى وى (فرعون) رويد و بكوييد كه ما فرستادكان خداوند تو هستيم» 


بنابرايخ فررتدان. اسرائيل را باغا بفرست :و غذاشان شكة: براق ثو ايتى از سوق خداوندت 
أورذة ايم :و سلاعت كسى راست كة |ز هدايث يبرو كند»: 


د- آنجه از على در جكونكى صلوات بر ييامبر رسيدداست 

خداى بزرك در كتاب ارجمند و خطاب كرانقدرش به ما دستور داده تا (به ياداش تلاشها 
و مجاهدات) ييامبر بركزيدهاشء بر أو درود فرستيم و در اين باره فرمودهداست: 

لإِنَّ لله ولاك مصَلُونَ َل اليا ما الّيَ ُو صَلُوا علي وَسَلَمُوا تسل » 
(الأحزاب: 5ه). 

برخي از ياران يبامبر تمتو در بارة جكونكى اين درود (يا دعاء) از ايشان يرسش 
مىنموده و از جملة آنان على عليه السلام بود كه از وى روايت شده يرسيدم: 

«اى رسول خدا جكونه بر تو درود فرستيم؟ يبامبر ك8 فرمودء بكوييد: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدى) صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. انك حميد مجيد». 

يعنى: «خداوندا بر محمد و آل او لطف و عنايت فرما جنانكه بر ابراهيم و آلش فرمودى. 


همانا تو ستوده و بزركوارى». اين كزارش را سيوطى در تفسير «الدَّرٌ المنثور» آورده است». 
نويسنده كويد: صلوات خدا بر بندكانش همان لطف و رأفت وى نسبت به ايشاناست 


0 ا 
كه در رديف رحمت او در قرآن آمده همانكونه كه فرمود: لأأولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مّن رَيِمْ 
براى يبامبر خدا را بر دعاهاى خودش يبش افكند جنانكه باز هم از على عليه السلام روايت 
شده كه فرمود: 

«هر كاه كه از خداى سبحان در خواستى داشستى.ء ابتدا در بارةً ييامبرشس 
دعا كن (بر او درود فرست) آنكاه حاجت خود را از خدا بخواه زيرا خداوند» 
بزركوارتر از آنست كه جون دو حاجت با يكديكر از او بخواهند. يكى را بر 
أورد و از روا ساختن ديكرى خوددارى ورزد»! 


اين روايت را شريف رضى در بمج البلاغه أورده است1). 


)١(‏ به: «نهج البلاغه»» بخش سوم (سخنان كوتاه) شمارة 12١‏ بنكريد. 





5- آنجه از على (ع) در تفسير مباحث دعا آمده است 

عرق رليك 3 م ه مثدى ا سيره 8 سه صو ضر م وم م 

وَقال رَبكُم اذْعوني استجب لكم إن الذِينَ يستكبزون عن عِبَادَتِ سبلن 

جَهَنَمَ دَاخِرِينَ4 (المؤمن: .)5١‏ يعنى: «خداى شما كفت مرا بخوانيد تا دعايتان را ياسخ 
دهم همانا كسانى كه با تكبّر از يندكى من روى كردانند با خوارى به دوزخ وارد خواهند شد». 
كلينى در «اصول الكافى» از امام صادق (ع) روايت نموده كه كفت: امير مؤمنان على 

عليه السلام مردى بود كه اهتمام بسيار به دعا داشت و مىفرمود كه: «دعا سير مؤمناست و 
هر كاه كه درى را بسيار بكوبىء به رويت باز خواهد شد» ونيز مىكفت كه: «دعا كليد 


وستكارئاسث و بشترين ذعا أنستث كذ از ذلك ياك و يرهيزكار بر ايذ» و همحليخ مىكفت 
كه: «ييش از در خواست (از خدا) بايد به ستايش (أو) يرداخت. يس حون بدركاه خداوند دعا 


كردى» بزر كوارى و عظمت وى را ياد كن (تا دعايت را بر اساس معرفت بنا نموده باشى)». 

نويسنده كويد: در سورة فاتحة الكتاب همين شيوه را مى يابيم كه ابتدا ستايش خداوند و 
أنكاه دعا بدركاه او آمدهاست (حنانكه بنده م ىكويد: الحمد لله رب العالمين... و سيس از معبود 
خود در خواست هدايت مىكند). 

سيد رضى در «نهج البلاغه» از امير مؤمنان على عليه السلام أورده كه فرمود: 

«بدان آنكس كه كنجهاى آسمانها و زمين در دست اوست بتو اجازه 
داده او را بخوانى؛ و بر عهده كرفته تا دعايت را اجابت كند, و تو را فرمان 
داده كه از او بخواهى تا بر تو ببخشد. و از او در خواست رحمت كنى تا بر تو 
رحم أوردء و ميان تو و خودش كسى را نكماشته تا او را از تو بيوشاند» و 
مجبورت نساخته بسوى كسى روى كه نزد وى برايت شفاعت كند, و اكر به 
بدى روى آورى تو را از توبه باز نداشته استء و در كيفرت شتاب نورزيده 
استء و بهنكام بازكشتء بر تو عيب نكرفتهاست .... يس جون او را ندا كنى 
ندايت را مىشنود, و جون با او أهسته سخن كويىء نجوايت را مىداند و تو 


حاجت خويش را بسوى او مىبرىء و آنجه در جان دارى نزد او باز مى كويى: 
واز اندوههاى خود نزد وى سكايت مىكنىء و زدودن كرفتاريهايت را ازاو 
مىخواهىء و در كارهايت از او يارى مىجويىء و از كنجهاى رحمتش 
جيزهايى مىطلبى كه جز او كسى بر بخشيدن آنها توانايى نداردء جون فزونى 
عمر و تندرستى و فراخى روزى. آنكاه كليدهاى خزائن خود را - با اجازه اى 
كه در دعا بتو داده- در دستت نهادهداست يس هر كاه كه خواستى با دعا 
درهاى نعمتش را م ىكشايىء و باران ريزان رحمتش را طلب مىكنى» يس 
تأخير در اجابتش تو را نااميد نكند زيرا كه بخششس به اندازه نيّتَاست» و جه 
بسا اجابت دعايت به تأخير مىافتد تا ياداش در خواست كننده بيشتر شود و 
جزاى آرزومند كاملتر كردد, و جه بسا جيزى را مىخواهى كه بتو داده نمى 
رسد زيرا كه خير تو در همان استء. و جه بسا جيزى را مى خواهى كه اكر داده 
شوىء نا بودى دين تو در آن خواهد بود. يس خواسته هايت به كونه اى باشد 
كه خير و زيبايى آن براى تو بماند و رنج و محنتش از تو دور كردد...». 

نويسنده كويد: اين روايت را (علاوه بر سيّد رضى) ابن شعبه نيز در كتاب «تحف 
العقول »ايا اتذك اخبالافن :در الفاظ. آوودة اضف ضهها امب مومتاة على .عليه السلام از يرشن 
دعاها نهى فرموده مانند اينكه كسى بكويد: «خداياء من از فتنه به تو يناه مى برم»! 
جنانكه روايت شده امام (ع) شنيد مردى جنين مىكويدء فرمود: مىبينم كه از مال و فرزندت 
به خدا بناه مىبرى! زيرا كه خداوند (در قرآن مجيد) مىفرمايد: إنَّا أَمُوالَكُمْ وأَوْلادُكُمْ فِنةٌ 
(أنفال: 8؟) يعنى: جز اين نيست كه مالها و فرزندانتان فتنه (وسيلة آزمايش) اند. بنا بر اين 
بكو: «خداوند از فتنه هاى كمراه كننده به تو يناه ميبرم». 

اين سخن را محمد بن حسن حر عاملى در كتاب «وسائل الشيعه» كزارش نمودهاست 
و همانندش را شريف رضى در نهج البلاغه نقل كردهاست كه امام (ع) فرمود: 

«كسى از شما نكويد كه خداوند از فتنه به تو يناه مىبرم! زيرا هيجكس نيست مكر 
آنكه فتنه را در بر دارد ولى كسى كه مىخواهد يناه جويدء از فتنه هاى كمراه كننده به خدا 
يناه برد زيرا كه خداى سبحان فرموده: بدانيد كه مالها و فرزندانتان فتنه (ماية آزمايش) اند. و 


معناى أيه جنانست كه خداوند با مال و فرزندان» اشخاص را مىآزمايد تا آنكس را كه نا 
راضى از روزى اوست از راضى و سياسدار قسمتش جدا سازد و هر جند خداى سبحان از خود 
ايشان به احوال أنها أكاهتراست ولى أنها را به أزمايش مىافكند تا اعمالى كه بدانها سزاوار 
باداش و كيفر مىشمرند و برخى به افزايش مال دلبسته اند و از كاهش مال» سخت 
ناراضىاند». 

شريف رضى كويد: اين از سخنان كم نظيرىاست كه در تفسير از على عليه السلام 


شنيده شدهاست. 


/ا- ياره اى از آنجه در تفسير آداب نماز از على (ع) رسيده است 

خداوند بزرك در كتاب يندآموز و سنجيدة خود فرمود: #الذِينَ هُمْ في صَلاتهِم 
ححَاشْعونَ# (المؤمنون:؟7). 

در اين أَيَدُ شريفه خداى سبحان» بندكان با اإيمانش را بدليل خشوعشان در نمازء ستوده 
است. اما خسوع حيست و جه فرقى با «خضوع » دارد؟ 

خشوع به معناى كوجكى نمودن و خود شكستن مىأيد و به نزد برخى از مفسران 
٠. 5007 ٠. ٠. 5 ٠. 6 5 4‏ لك 12 سر 00 2 
قول درست بنظر نمىرسد زيرا خداوند در كتابش فرموده: 1 يَأنِ للذين امنوا أن خشع 
1 نوه دي ١‏ 
قَلوجم لذكر الله© (الحديد: .)١15‏ 

يعنى: «آيا هنكام أ براى مؤمنان فرا نرسيده كه دلهاى ايشان بياد خدا خاشع 
6ر3 بك 

خداوند در اين أيه شريفه «خشوع» را به «دلبها» نسبت داده همجنانكه در أيه ديكرى 
1 5 : هع يوسم > 7 
آنرا به ياره اى از اعضاى انسان منسوب داشتهاست و مىفرمايد: ##أَبصَارُهَا ختاشعة » 


(النازعات: 4). يعنى: «ديدكانشان به خشوع افتاده است». 


امام زيد بن على از يدرانش از امير مؤمنان على عليه السلام أورده كه فرمود: 
«ييامبر خدا - 2ك - مردى را ديد كه در نمازش با ريش خود ور مىرفت! 
بيامبر فرمود: بدانيد اكر دل اينمرد به خشوع افتاده بود اعضايش نيز خاشع 
مى كشت». 

اين حديث دلالت دارد بر آنكه خشوع در نمازء در دل و نيز در اعضاء راه مىيابد ولى 


اصل آنء در دل يديدار مىشود و از أنجا به اندام سرايت مىكند. حقيقت خشوع در دلء روى 


سو و آنسو و نيرداختن به كارهاى عبث است. حنانكه در كتاب «وسائل الشيعه» از على عليه 
السلام كزارش شده كه فرمود: «ديدةً خويش را در نماز از سجدكاه فراتر 
ميافكن». 

از آداب ديكر نمال خواندن قرات در أن بارعايت «ترثيل »© اسث خذاى يزرك: من فرمايد: 
ثم للَّيْلَ إلا كَلِيلاً .... 7 ثَلِ الْقَرْآنَ كرد تيلاً» (المرِمّل: 4) يعنى: «شب را جز اندكى 
بوخين»:و قران رايا 'ترثيل كامل 500 و ترتيلء واضح و شمرده خواندن كلاماست جنانكه 
خداى الى من فرمايده 9ورَثْلكَاء ما فياك (الفرقان: 69). يعتى: قرآن را بتدرضع ويا تأنن و 

طبرسى در تفسير «جوامع الجامع» از امير مؤمنان على عليه السلام در معانى « 
0 َثّلِ الْقَرْآنَ تيلا » أوردهاست كه فرمود: 


«آنرا به روشنى بيان كن و تند و بيايى همجون شعرء آنرا مخوان و مانند 
دانه هاى شن يراكنده اش مساز اما (جنان بخوان كد) دلهاى سخت را با آن 
بكوبى و كسى از شما همت بر رسيدن (هر جه زودتر!) به يايان سوره مبندد». 

اين روايت را كلينى نيز در «اصول كافى» كزارش نموده است. 

شيخ طرَيحى ١!‏ در كتاب «مجمع البحرين» از على عليه السلام نقل كرده كه در 
بارة «ترتيل قرآن» فرمود ترتيل: «رعايت جايكاههاى وقف و اداى روشن حروف 
است». 

نويسنده كويد: خواندن قرآن در نمازء از اركان أن شمرده مىشود و خوشا به حال كي 
كه همةٌ قرآن را در حافظه دارد و أنرا در نمازها با ترتيل مىخواند. امام زيد بن على از 
بدرانش از امير مؤمنان على عليه السلام روايت نموده كه فرمود: «كسى كه قرآن را 
خواند و به حفظ آن توفيق يافت آنكاه كمان كرد كه نعمتى برتر از آنجه به او 
داده شده (خداوند) به كسى داده استء. بى شك أنجه را كه خدا كوجك 


)١(‏ شيخ فخر الدين طريحى نجفى از علماى اماميه به شمار مىآيدء وى كتاب «مجمع البحرين ومطلع النيّرين» را در 
بارة تفسير وازههاى كمياب قرآن و حديث به نكارش در آورده است. 


است»! 


أن شركت تموده ائذ)/". 
از آداب ديكر نمازء خواندن دعاى «استفتاح» است كه در أغاز نمازء يس از تكبيرة 


الإحرام خوانده مىشود جنانكه از على عليه السلام رسيده كه جون نمازش را أغاز مىكرد. 


هئ 25 ع 
002 ركاه دي ا لاه 0 52 0 000 عر م ب - 0 ب ع م 
(( الله اكبرٌ وجهت وجهى للذدفق فطرَ السََاوّات وَالآرض حَنِيفا وَمَا انا من 
و 
- ىاع و 


وى 1 م ره 0 2 7 ٍِ 20 عر - 

المشركِينَ. إِنَّ صَلوتٍ ونُسْكي وحَحْيايَ وتماتي لله رَبّ العالَينَ لا شَّرِيكَ لَهُ وبذلِكَ أَمِرْتٌ 
55 و 5 5 

ونا مِنَ المشيمينا")). و اين كلام عظيم از قرآن كريم (سورة انعام آية 4/ا. ١77‏ و 


)١(‏ به مسند الإمام زيده ص 7317 و الأصول من الكافىء ج؟. ص :ع و الجامع الصغيرء ج؟. ص ١28‏ نكاه كنيد. 
(؟) به مسند الإمام زيد» ص ٠١7”‏ و سنن النسائى؛» ج؟. ص ١١١‏ بنكريد (نسائى اين دعا را به سند خود از على (ع) واواز 
ييامبر خدا ويه نقل كرده است. 





/- در بيان بخشسى از آداب نماز جمعه به كزارش على (ع) 
خداوند بزركى در هر جمعدف. نمازى را بر مسلمانان واجب فرموده كه بايد به جماعت بر 
27 ” 0 3 0 1 سه يه سمة)) )6ه 0 : 7 
ليا أيما الَِّينَ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصَّلاةٍ من يَوْم الجمُعَةٍ قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر الله وَدَرُوا الْمَْعَ 
ذَلِكُمْ حَبْرٌ لَكُمْ إن كُْمْ تَعلَمُونَ. فَإِذَا قْضِيتٍِ الصَّلاةٌ فَانَشِرُوا في الأزض وَابْتَعُوا مِن 
قَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ4 (الجمعة: 9 .)1١-‏ 
يعنى: «اى كسانى كه ايمان أورديد هنكامى كه براى نماز روز أدينه ندا در دادهوشد يس 
به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واكذاريد كه اين براى شما بهتراست اكر در مىيافتيد 
سيس حون نماز به يايان رسيد در زمين يراكنده شويد و فضل خدا را بجوييد و خدا را بسيار 
ياد كنيد شايد كه رستكار شويد». 
«نماز جمعه بر هر مؤمنى واجباست جز كودى. و بيمارء و ديوانه,» و 
ييرمرد فرتوتء. و نابيناء و مسافرء و زن؛: و مملوى. و كسى كه بر سر دو 
فرسنك (فاصله تا نماز جمعه) قرار كرفته باشد». 
حنانكه ابن بابويه اين سخن را در كتاب «من لا يحضره الفقيه» كزارش نموده است. 
تماز هر از أو ساقط:مىكرده بجنائكه امام على ن(ع) افوموة: 
«جون زن يا مملوك به نماز آدينه حاضر شوندء اين نمازء آندو را از نماز 
نيمروز كفايت مى كند». 
سفر در روز جمعه - بيش از نكه نماز بر كزار شود - مكروهاست مكر أنكه ضرورتى 
بيش أيد كه على عليه السلام فرمود: «در روز آدينه سفر مكن تا در نماز حضور يابى 


جز آنكه براى بيكار در راه خدا بيرون روى يا كارى يديد آيد كه در أن معذور 
باشى». 

وقت نماز جمعهء هنكام ظهراست همانكونه كه از امير مؤمنان عليه السالام رسيده كه 
فرمود: 

«نماز آدينه؛ به هنكام كذشتن خورشيد از ميان آسمان بر كزار مى شود». 

نماز جمعهء داراى دو خطبه و دو ركعتاست و در اينباره نيز امام (ع) فرمود: 

«نماز آدينه» دو ركعت قرار داده شده جرا كه دو خطبة آنء» بجاى دو 
ركعت آخر (از نماز ظهر) است». 

از آداب ديكر نماز جمعه أنست كه جون أمام بر فراز منبر رود و به حاضران روى نمايدء 
بر آنها سلام كند همانكونه كه شيخ طوسى در روايت از امير مؤمنان عليه السلام أورده كه 
فرمود: 

«از سنت (ييامبر :87ة) است كه جون امام بر منبر آيد همينكه روى به 
مردم نمايدء بر آنان سلام كند». 

و بر مردم نيز لازمست كه به هنكام خطبة امام كوش بدو فرا دهند و خاموش باشند 
القونه كمعن عليه الساذم فرمود: 

«هنكامى كه امام» خطبه مىخواند كسى نبايد سخن كويد و بدين سو و 
أن سو بنكرد مكر به اندازه اى كه در نماز جايز است». اين روايت را نيز ابن بابويه 
در «من لا يحضره الفقيه» أورده است(7". 

همجنين سنتاست كه امام جمعه در ركعت اول نماز خود (يس از خواندن حمد) سورة 


حمعةه بو دو ركمة دوه مندرة متافقيق وا يقواند حتائكه از ابن أ راف كزارفن اقلم كد 
كفت: 


)١(‏ نمونه اى از خطبه هاى در خشندة على عليه السلام را در يكى از روزهاى جمعهء مىتواند در بخش عربى از همين 


[0) عيذ الله بق الى راقع خواتهوار امير موسا على عليه الشاام ى اوكزديكان انام يوذه أسق 





«امير مؤمنان (ع) در ركعت نخستين از نماز آدينه» سورة جمعه و در 
ركعت دومء سورة منافقين را مى خواند». 

أنجه از آداب نماز جمعه در اين فصل كزارش شدء همه را از كتابها و مآخذ شيعه بر 
كرفته ام و خوانندكان محترم بيشتر آنها را در كتب و مدارك اهل سنت نيز مىتوانند يافت و 
كذا رابراين هماهنكى تسيسن باق 


9- سجده هاى واجب در قرآن از نظر على عليه السلام 
شده اينست كه فرمود: 
«سجده ها واجب در قرآن به جهار (آيه) محدود مىشود كه در سوره 
هاى سجده. و فصّلت. 9 نجم 9 علق آمده اند». 


همانند اين سخ از ابو عبد اله جعفر بن محمد (ع) نيز روايت شده كه فرمود: جز 


نر . 
نويسنده كويد: جهار آيه اى كه واجبست يس از خواندن أنها سجده كرد بدين قرارند: 
كوه ا ل 0ت ار ا ترك 2 35 

-١‏ 8إِنَا يُؤْمِنّ بِآيَاتِنَا الْذِينَ إِذَا ذكَرٌوا يبا خَرّوا سَجدٌ 


لا يَسْتَكْيئونَ* (السجدة: .)١8‏ 


ا ه ماهره 


سُجَدًَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَيِمْ وَهْمْ 


بعنى: «تنها كسانئ به ايات ما مى كروند كه حون ل ايات به ايشان ياداور شودء سجده 
2 يو م ره 200 رحد وو 2 2 ار 
؟- #أوَمِنْ آيَاتِه اللبّل وَالنْهَار وَالقشنٌ والنوة ل تَسْجَدَوا للشمْس ولا لِلقمّر 
1 سْجُدُوا لله الَّذِي خَلَقَهُنَّ إن كُنتْمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ4 (فصلت: /1"). 


يعنى: «از نشانه هاى اوء شب و روز و خورشيد و ماه استء براى خورشيد و ماه سجده 
نكنيدء براى خدايى سجده كنيد كه أنها را آفريدهاست اكر تنها او را مىيرستيد». 


7 #فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُواك (النجم: ؟5). 
يعنى: «يس براى خدا به سجده در أييد و بندكى كنيد». 


- واس جل وَاةٌ قرب (العلق: .)١9‏ 


يعني: «و سجده كن و (بخدا) نزديك شو». 


بس هر كس يكى از اين آيات را در نمازش بخواند بايد فوراً به سجده رود سيس 
برخيزد و قرائتش را يى كيرد يا برخيزد و به ركوع رود. احمد بن عيسى بن زيد (ع) در أمالى 
خودء از يدران بزركوارش از امير مؤمنان على عليه السلام روايت نموده كه فرمود: 

«رسول خدا - صلى الله عليه وآله وسلم- به هنكام سبيده دمء در (نماز) 
روزهاى جمعه (يس از حمد) سورهً سجده را مىخواند و سيس سجده 
مى كرد.... ». 

و همجنين أحمد بن عيسى (ع) أوردهاست كد: على عليه السلام سورة «نجم» را در 
نماز سبييده دم خواند و جون در يايان سوره. أيه سجده را تلاوت نمود به سجده رفت و سيس 
بر خاست و سورة « إذا زُلْرْلَتِ الأَرضٌ» را برخواند, آنكاه تكبير كفت و به ركوع رفت. 


كسى كه مىخواهد از آراء كوناكون در اين باب و همجنين در فروع اين مسئله أكاهى 
يابدء بايد به كتابهاى فقه رجوع كند. 


٠‏ أنجه از على (ع) در بيان نافله هاى صبح و مغرب مده است 

زيد بن على از يدرش و أو از نيايش و او از امير مؤمنان على عليه السلام روايت نموده 
كه فرمود:!! 

«دو ركعت نماز يس از نماز مغرب را در سفر و حضر ترك مكن زيرا 
سخن خداى بزرى به آندو اشاره دارد كه فرمود: «وَأَدْبَارَ السّحُودِ»ا" يعنى: در 
بى سجود او را تسبيح كوى. و همجنين دو ركعت نماز يبش از نماز سييده دم 
را 9 امكذار زيرا سخن خدا تعالى به آندو اشاره مى كند كه فرمود: 0 وَإِدبَارَ 
النجوم»” يعنى: بعد از يشت كردن ستاركان, به تسبيح او يراداز». 

ابو على طبرسى در تفسير «مجمع البيان» به هنكام تفسير أيه وماد السّحُودٍِ» 
مى كويل: 

«در معناى اين آيه اقوال كوناكونى أمده است. نخست أنكه مقصود. كزاردن دو ركعت 
نمازء يس يس از نماز مغرباست حنانكه مراد از 2 وَإِدْبَارَ النجُوم» بركزار د59 ركعت نمازء ييش بين 
از نماز صبحاست و اين معنا را از على عليه السلام كزارش كرده اند». 

ابن جرير طبرى نيز در تفسيرش آورده كه ابو كريب از ابو ص از رشيد بن كريب 
از يدرش روايت نموده اند كه ابن عباس كفت: رسول خدا مالو به من فرمود: «اى 
يسر عباسء دو ركعت يس از نماز مغربء همان أذْبَار السنُجُود است». 

وسكده كزيدة كد قال هن تامدخو ييامبرش ملو را به تسبيح كفتن در شب و 
صبح دستور دادهواست حنانكه مى فرمايد: ومن ليل قَسَبحَةُ فدحة نويه واخياة السّحود»» 9 نيز: 


ومن اللَيْلٍ َسبَحهُ وَإذَْارَ لم4 و بسيارى از فرمانهاى خذاوئد به تسبيح» بر بيا داشتن 


)١(‏ به كتاب «الاعتصام بحبل الله المتين» اثر قاسم بن محمد (از ائمة زيديه). ج؟. ص ٠١‏ نكاه كنيد. 
(؟) سورة طورء أيه 59. 


نماز اشارت دارد زيرا كه در نمازء تسبيح خداوند مىشود مانند أيه شريفة: #وسبحوه بكرَّةٌ 
ء ع بذ 5 وهم ا > ول م تيم 2 نىهه -ه 

وَأصِيلاً» (الأحزاب: 57) و آية كريمة: :#فَسَبحَانَ الله حينّ عَسُونَ وَحِينَ تصبحون * 
(الروم: .)١١/‏ يسء مراد از تسبيح كويى بعد از سجودء بيا داشتن نافلة مغرباست كه يس از 


نماز مغرب بركزار مىشود و مقصود از تسبيح كفتن بعد از يشت كردن ستاركانء بيا داشتن 
نافلة سييده دماست جنانكه على عليه السلام تفسير نموده و ابن عباس نيز از رسول خدا مَل 


روايت كرده است. 


5١‏ أنجه از على (ع) در بيان همراهى نماز و زكات آمده است 


خداى تعالى ذادن زكات را با اداى نماز در بسيارى از أيات قرآن همرأه نمودهداست 9 
ميان أندو را در شرع جنان يبوندى بر قرار كرده كه هيجيك بدون ديكرى يذيرفته نخواهد 
شد همانكونه كه از امير مؤمنان على عليه السلام روايت شده كه هنكام وفات خود به 
فرزندش حسن عليه السلام فرمود: «تو را به دادن زكات در جايكاه خود. سفارشس 
مى كنم زيرا كه نماز از كسى كه زكات ندهدء يذيرفته نمى سود". 

بنا بر اين»ء شخص مسلمان (حون مالش به حد نصاب رساد) بايد تا به رضايت خاطر 
زكات أنرا بيردازد همانكونه كه لازمست نماز خود را از سر اخلاص براى خدا بخواند جنانكه 

5 2 ع 0 : 8 7 0 224 
خداى عز و جل در كتاش فرمود: #إوَمَا أمِرٌوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُلِضِينَ لَهُ الدّينَ حُتَمَاء 


ع 


وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الرَكاةَوَذَلِكَ ِينُ اقيم (البينة:0). 
يعنى: «و أنها فرمان نيافتند جز أنكه خدا را بندكى كنند و دين (خويش) را براى او 
خالص كردانند و نماز بكزارند و زكات دهند و دين استوار همين است». 
وشريف رضى در «نهج البلاغه» از امير مؤمنان على عليه السلام أوردهاست كه فرمود: 
«همانا يرداخت زكات بهمراه بركزارى نماز ماية نزديك شدن مسلمان 
كناهان او قرار داده مى شود و بازدارنده و نكاهدارندة وى از آتش است». 
نويسنده كويد: همراهى نماز و زكات در قرآن و سنت يبامبر - بيك - امرى آشكار 
است. احمد بن عيسىء از حسين بن علوانء از ابو خالد واسطلك ". از ويديق علي از يدران 
كراميشء از على عليهم السلام روايت نموده كه رسول خدا يلك فرمود: 


« نماز جز به دادن زكات تمام نمى شود و صدقه از (دستاورد) خائن 


)١(‏ أمالى أحمد بن عيسىء ج١.‏ ص ”7ع52. 
(؟) ابو خالد واسطى از ياران نزديك زيد بن على (ع) شمرده مىشود و كرد آورندة مجموعة فقهى و حديثى وى بوده 





بذيرفته نمىكردد»" 

مناوى (از اهل سنت) نيز در كتاب «كنوز الحقائق»' از ييامبر خدا يَلَكَة آوردهاست كه 
فرمود: « نماز كسى كه زكات نمى يردازد يذيرفته نيست». 

زكات داراى شاخه هاى بسياراست كه أنها را در كتب حديث و فقه بايد جستجو كرد. 


)١(‏ أمالى احمد بن عيسىء ج١.‏ ص #ع52. 
(؟) نام كامل اين كتاب: «كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق» است و مؤلف أن عبد الرؤوف مناوى نام دارد. 


7- بخشى از آنجه در بارة آيات روزه از على (ع) آمده است 


كداولد تارك و الى من قوها يذه ل ثب انس ا | 00 الَنِي حلت وَالْذِينَ 


إن 
٠‏ 


ام كر وَل الي مُطيفوة ونب ؟ عه ينكين كتن ملو حش خَيْرَا فَهَوَ بد له 


2 ء 0 6 رن مال ا 2 
و حَيْد لَّكُمْ إن كُنتمْ تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ # شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِيّ أنزلٌ فيه القرآن ل 
وَبيْنَاتِ من الخد وَالْفرْفَانِقَمَن شّهدَ مَِكُمُ الشَهْرَكَليِضْمْةُ ومن كَانَ مرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ 
أيثةئن أي أكز رذ ال يكم ار وَل يُِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا العِدَةَ وَلتَكَبُوأ الله 
عَلَ مَا هَدَاكُمْ وََعَلَكُمْ َشْكُرٌ تَشْكْرُونَ» (البقرة: .)186-1١/17‏ 
بعنى: «اى كسانى كه ايمان أورده ايدء روزه بر شما مقرر كشت حنانكه بر كسانى كه 
يبش از شما بودند مقرر شدء باشد كه يروا كنيد * روزهاى معينى را (روزه بداريد) يس هر 
كس أز شما كه بيمار يا بر سفر بود جندى از روزهاى ديكر را (روزه كيرد) و كسانى كه به 
سختى طاقت أنرا دارند در عوض (روزه كرفتن) بايد بينوايى را خوراك دهند. و هر كس 
بدلخواه خودش بيشتر نيكى كند براى أو بهتراست و اكر بدانيدء روزه كرفتن براى شما نيكوتر 
كه رهنمون مردم و (در بر دارندة) دلائل روشن هدايت و جداسازى (حق از باطل) است. يس 
هر كس از شما كه اين ماه را دريابد بايد روزه بكيرد وآنكس كه بيمار يا بر سفر بود جندى از 
شمارة (روزههايتان) را تكميل كنيد و خدا را بخاطر آنكه هدايتتان كرده بزرك شماريد و باشد 
كه سياس كزاريد» * 
جقدر اين آيات براى كسى با تأمل در آنها بنكرد روشن است! با وجود اينء ما به ياسخ 


طاقت روزه كرفتن را دارندء جه افرادى هستند؟ و بدانيم كه أآيا جايزاست قضاى روزه ها را 


يشت سر هم نكرفت (و يراكنده بجاى أورد)؟ و أيا كسى كه در ميان ماه رمضان اسلام أورد 
وظيفة او نسبت به روزه جيست؟ ما با استدلال بدانجه از امير مؤمنان على عليه السلام روايت 
شده به يرسشهاى مزبور ياسخ مىدهيم و مى كوييم: 

در جواب از يرسش اول بايد دانست كه ابو جعفر طبرى در تفسيرش از امير مؤمنان 
على عليه السلام آورده كه در بارة #وَعَلَ الّذِينَ يُطِبِقوتَهُ فِذْيَ طَعامُ سكين فرمود: « 
جنين شخصى مى تواند روزه نكيرد و بجاى هر روزء بينوايى را خوراك دهد». 

و همجنين در مسند امام زيد بن على از يدرانش از امير مؤمنان على عليه السلام 


روايت شده كه جون خداى بزرك فريضة ماه رمضان را فرو فرستاد... ييرمردى فرتوت كه 
بر دو مرد در اطراف خود تكيه كرده بود آمد و كفت: اى رسول خداء اين ماه رمضاناست كه 


: ا 1 1 1-000 الماك : 
فرا رسيده و فريضة روزه مقرر شده ولى من توان روزه كفتن را ندارم. ييامبر يَأيكة فرمود: «برو 
و بجاى هر روزء نيم ييمانه به بينوايان خوراك بده». 

نويسنده كويد: حكم يير زن و بير مرد در اين مسئله يكىاست و هر دو مساويند. 

ودر جواب يرسش دوم بايد دانست كه احمد بن عيسى بن زيد (ع) در امال خود از امير 
مؤمنان على عليه السلام آورده كه فرمود: « قضاى روزه هاى رمضان يشت سر 
هماست واكر آنها را يراكنده بجاى آوردىء ترا كفايت مى كند». 

و 
نويسنده كويد: اين قول بأ اطلاق أَيةٌ شريفه سازكار فرمود: #فَعِدَة مه 0 يام أَخَرَ رج 
يعنى جندى از روزهاى ديكر را روزه بكيرد. بدون أنكه قيد مُتتابعات زيشت سر هم) را بدان 
افزوده باشد ولى روزه كرفتن يشت سر همء به قياس روزهاى ماه رمضان بر تر است. 

ل ل ل ا ا رم 
بن ابى طالب (ع) نقل شده كه: «مردى در ماه رمضان نزد رسول خدا عَلليةٍ آمد و كفت: اى 
0 خداء هلاى شدم! بيامبرجالكة فرمود: آيا مىتوانى برده اى را آزاد كنى؟ أن مرد كفت: نه 
00 أفريذه ائ. نداشتة ام فرموة: يشت سرهم روزه بكيرء أن مرد كفت: توان اين كار 


ندارم. رسول خدا ينكل او را فرمود: بانزده ييمانه انفاق كن كه سهم هر بينوايى يك مد /٠١(‏ 
كرم) باشدء أن مرد ياسخ داد: سوكند به كسى كه تو را به ييامبرى فرستادهاست در اين شهر 
خانوادهاى نيست كه نياز مندتر از ما به اين خوراك باشد! ييامبر 2 فرمود: برو و آنرا با 
خانوادهات بخور». 

نويسنده كويد: «از اين حديث فهميده مىشود كه شكستن روزه در ماه رمضان اكر 

ودر جواب از يرسش جهارم بايد كفت كه: نعمان بن محمد (قاضى نعمان) د 
كتاب «دعائم الإسلام» از على عليه السلام آورده كه در بارة اين آية شريفه: ##.. رَيَنَا 
لا تَوَّاخِذْنًا إن نيا َو أَخْطََنا. .4" (البقرة: 785) فرمود: اين دعا در بارة كسى كه در ماه 
رمضان از روى فراموشى غذايى خورده يا جيزى أشاميدهء به استجابت رسيدهاست (يعنى 
كناهى بر او نيست و روزه اش باطل نشده است). 


در جواب از يرسش ينجم بايد كفت كه كلينى در «فروع كافى» به اسناد خود از ابو 
نيمه رمضان اسلام آورده كفت: « بر او لازماست كه فقط روزهاى آينده را (تا 


يايان ماه) روزه بكيرد». 





ذه 
1-5 


خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد: #إن 
وَهُدَّى للْعَامِنٌ. فيه آيَات يَينَاتٌ مَقَامُ إِِرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلله عََ النَّاسِ حِجُ 


الْيَيْتِ م من استطاع لبه صبيلاًوَن كر كن لله ني عن الْعَاَِ 4 (آل عمران: 5-/!9). 


وَلَ بَيْتِ وْضِعَ لئاس للَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا 


يعنى: «محققاً نخستين خانهاى كه براى مردم وضع شده همانست كه در مكه قرار دارد. 
خجسته و مايه هدايت براى جهانيان است * در أن (خانه) نشانه هايى روشن وجود دارد (از 
جمله) مقام ابراهيم و هر كس درون أن خانه رود در اماناست و بر عهدة مردماست براى خدا 
حجن أن كانه كنت (اليعه) عرد كس تواناى داقع ياقيد كد راهن وي افج ورد نو كني كه 
كفر ورزيد يس خدا از جهانيان بى نياز است». 

ابن جرير طبرى در تفسيرش به اسناد خود از خالد بن غرغره كزارش نموده كه 
مردى در برابر امير مؤمنان على عليه السلام ايستاد و كفت: از خانة كعبه مرا خبر نمى دهى؟ 
آيا آن نخستين خانهاىاست كه در روى زمين بنا شده؟ على عليه السلام در ياسخ وى فرمود: 
نه! ولى نخستين خانة خجسته و هدايتكرىاست كه براى همه مردم در روى زمين بنا 
شدهاست: «در أنجا مقام ابراهيم قرار دارد و هر كس به درون أن خانه رود ايمن باشد». و در 
كزارشى ديكر أمده كه على عليه السلام فرمود: يس قوم نوح و هود در كجا مىزيستند؟ ليكن 
خانةٌ كعبه.» نخستين خانةٌ خحجسته و هدايتكرىاست كه براى عموم مردم بنيانكذارى شده 
أست. 

نويسنده كويد: مراد امام عليه السلام أن بوده كه خانةٌ كعبه نخستين معبد عمومى يا 
مسعتدى انث كة يران .همة مردع .يا شن عناكة: ار آنو ذو (ضحانى عشيهورا رضن الله غنة 
نقل كرده اند كه كفت به رسول خدا ماكلة 0 كردم: أى ييامبر خداء نخستين مسجدى كه 
لأسيقن شده كدامست؟ فرمود: مسجد الحرام.. ١‏ 
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و نيز ابن جرير در تفسيرش به اسناد خود از حارث'' كزارش نموده كه على عليه 


)١(‏ به تفسير طبرى (جامع البيان) ج؟, ص8 نكاه كنيد. 
سيوف عا دين ضيه الل (عوو همد الن اذ اقيو مونتاه على عليه مااع الس 


السلام كفت رسول خدا وَالْكهُ فرمود: 

«هر كس توشه و مركبى داشته باشد و به حج نرودء يهودى يا نصرانى 
خواهد مرد. زيرا كه خداوند مىفرمايد: وله عل النَّسِ حِجٌ الَْيْتِمَنِ اسْتَطَاعَ إَِيْه 
سَبِيلاً وَمَن كَمَرَ قن الله خَنِيٌّ عَنٍ الْحَالينَ4. ترمذى نيز اين حديث را در سئن أورده است. 


نويسنده كويد: نظر ييامبر خدا در اينكه فرمود: «يهودى يا نصرانى خواهد مرد» به آخر 
ضرورى دين شمرده مىشود و منكر أن مانند يهود و نصارى بر غير آئين اسلام مىميرد. 

در مسند زيد بن على از يدرش از جدّش از امير مؤمنان على عليه السلام 0-7 شده 
كه در بارة اين أيه شريفه: الإإِنَّ الصا وَاكَوَة من شَعَآئر لله كَمَنْ ححجٌ ليت أو اعتَمَرَ رَّ قلا 
جَنَاحَ عَلَْهِ آن يَطَوفَ بي ...1#" فرمود: «(يبش از ظهور اسلام] بر بالاى صفا و مروه 
بتهايى نهاده بودندء از اينرو بر مسلمانان دشوار مىآمد كه در ميان آن دو طواف كنند أنكاه 


خداى بزرك اين آيه را فرو ا آنجا بودندء بر مسلمين 
دشوار نيايد». 


نويسنده كويد: طواف در ميان صفا و مروه از اركان حج و واجبات أن بشمار مىأيد با 
اين حال خداى تعالى مىفرمايد: لقلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّفَ بم]4. يعنى: بر طواف كنندة 
الببى بيان كرده اسة. 

همجنين در مسند زيد بن على از امير مؤمنان على عليه السلام كزارش شده كه 
فرمود: حون أيه شريفة ا سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً© فرود أمدء 


مردى در برابر رسول خدا يَأيَةٌ ايستاد و يرسيد: اى رسول خدا آيا حج همه ساله بر ما 
واجباست يا يكبار؟ ييامبر يَْكة فرمود: يكبار و اكر كفته بودم همه سالهء واجب مىشد! 


1 


)١(‏ همانا صفا و مروه از شعائر خدااست يس هر كس كه حج خانه كزارد يا عمره به جاى أوردء كناهى بر أو نيست كه بر 
آندو طواف كند (بقره:108١).‏ 


نويسنده كويد: اين حديث را نسائى در سنن خود از ابو هريره بدين صورت كزارش 
كردداست كه كفت: رسول خدا يَلْتةْ براى مردم سخنرانى كرد و فرمود: خداوند عز وجل» حج 
را بر شما واجب كردانده است. مردى يرسيد: آيا در هر سال (واجب شده)؟! ييامبر سكوت نمود 
تا آن مرد سؤال خود را سه بار تكرار كرد. رسول خدا راك فرمود: نه! و اكر كفته بودم آرى 
البته بر شما واجب مىشد. و اكر بر شما واجب مىكرديدء بدان قيام نم ىكرديد! بنا بر اين مرا 
با آنجه كه ميانتان نهادم و اكذاريدء كسانى كه ييش از شما بودند در اثر يرس و جو و اختلاف 
بسيار با ييامبران خود به هلاكت رسيدند يس هر دستورى كه به شما دادم تا آنجا 
كه توانايى داريد آنرا اجرا كنيد و از هر جه شما را باز داشتمء بيرهيزيد. 

همجنين در مسند زيد از على عليه السلام آمدداست كه: مردى از ييامبر خدا ملق 


4 


يرسيد: اى رسول خدا آيا عمره نيز مانند حج واجب است؟ ييامبر اكرم عل 
فرمود: نه ولى اكر آنرا به جاى أورى براى تو بهتر است. 

نويسنده كويد: اكر كفته شود كه خدا تعالى مىفرمايد: وَأَيُوأ احج وَالْحْمْرَةَ لله .. 4 
در اينجا خداوند به انجام عمره «امر» نموده و امر خداوند عز وجل دلالت بر وجوب دارد. 
ياسخ آنست كه: خداوند در اين أيه شريفهء امر به اتمام حج و عمره دادهاست نه آغاز 
كردن انذوفالتد اكه من قرمايذ» علثوفون بالكذن © (الأتباقة 0 و .ماه داتيهر كه وقاض نه 
نذر واجباست ولى اصل نذر كردن واجب نيست (البته وجوب حج از أيه ديكرى استفاده 
مى شود). 

اين مسئله (استحباب عمره) را أنجه ترمذى در كتاب سنن از جابر عبد الله 
انصارى أورده تقويت مىكند كه از ييامير خدا 57 يرسيده شد: آيا عمره نيز 

طبرى نيز در تفسيرش از ابو صالح حنفى روايت نموده كه ييامبر خدا فرمود: «حج 
(بمنزلة) جهاداست و عمره. نكويى بدلخواه كردن است». 

2 عو ي 76 را فى‎ 22 2 7 1 ١ 

خداوند تبارك و تعالى فرمود: #الحج أشهرٌ مَعْلُومَات ...* (البقرة.: .)١91/‏ 


در كتاب «الاعتصام بحبل الله» از على عليه السلام كزارش شده كه فرمود: «ماههاى 


حج. شوال 9 ذو القعده وده روز اول از ذو الحجه است». 
خداوند عز و جل فرموده: #وَأَذَانَ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الناس يَوْمَ الححّ الأكبر.. 
الآية* (التوبة: "). 


روز قربانىاست جنانكه ابن جرير طبرى از رسول خدا يرك نيز آورده كه به يارانش فرمود: 
آيا مىدانيد امروزء جه روزى است؟ كفتند: روز قربانى فرمود: درست كفتيدء 


روز حج اكبر است. 


5- بخشى از آنجه در آيات جهاد از على (ع) رسيده است 

خداوند بزرك در كتابش مىفرمايد: الْفِرُواْ حِمَافًا وَثِقَالاً وَجَاجِدُوا بأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلِكُمْ حَْد لَكُمْ إن كم َحْلّمُونَ4 (التوبة: .)4١‏ 

يعنى: «سبى بار و سنكين بار (براى ييكار) حركت كنيد و با مالها و جانهايتان در رأه 
خدا به جهاد يردازيد كه اينكار براى شما حاكر بدانيد - بهتر است». 

كلينى در فروع كافى به اسناد خود از أصبّغ من نباقّه(" كزارش نمودهاست كه كفت: 

«خداوند بر مردان و زنان جهاد را مقرر داشتء. جهاد مرد بذل مال و 
جان (تا ياى كشسته شدن) در راه خدااست و جهاد زن نيكو شوهردارىاست». 

واز مالك بن أعيّن روايت نموده كه كفت: 

«امير مؤمنان - صلوات الله عليه- مردم را در جنك صَفين به نبرد تشويق نمود و (با 
دردناك رهايىتان مىبخشد و شما را به خير و نيكى نزديك مىسازد (آين تجارت سودمند) 

طإنَّالله يحب الِّينَ بقاتلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا كام نيان مَْضُوضٌ» (صف: ع). 


يعنى: «خداوند كسانى را دوست مىدارد كه رآه او صف زده زو يكيارجه) مى جنكند» 


كو اشاقن بناى هسقتن كداز فلز ريكنه شده اسك 


ودر كزارش كلينى از عقيل خزاعى آمده كه كفت: 
جون هنكام ييكار فرا مىرسيد امير مؤمنان على عليه السلام مسلمانان را به سخنانى 


)١(‏ أَصْبَعْ بن نباته از خواص ياران على عليه السلام بود و مدتها يس از امام (ع) زندكى كرد. وى مورد وثوق دانشمندان 
علم رجال است. 
(5) تمام خطبه را در فروع كافى؛ ج2 ص6 مىتوان ديد. 





جند سفارش مىنمود (از جمله مىفرمود): «جهاد برترين اعمال يس از اسلام شمرده مى شود 
(زيرا) ماية يايدارى ديناست و ياداشى بزرك در يى دارد كه با عزت و سربلندى قرين است. 
يورشىاست كه نيكى هاى (فراوان) را در بر دارد. خداوند عز و جل مىفرمايد: 

#وَلا تحْسَبّنَ الّذِينَ فيَلُوا في سَبيل الله أمُواتاً.. الآيَة4 (آل عمران: 8ع١).‏ 

يعنى: «البته كمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شده اندء مردكانند بلكه آنان زنده 
اندلا ودر ييشكاه خداوندشان روزى داده مىشوند». 

سيس ترس و هراس از جهاد با كسى كه در خورٍ أناست و با أنانكه يشتيبان 
كمراهىاندء ماية ضلالت در دين و از دست دادن دنيا با خوارى و حقارت مىشود و بدليل فرار 
از جمع دشمن بهنكام فرا رسيدن بيكارء موجب ورود در آتش (دوزخ) خواهد شد. خداى عز و 
جل مى فرمايد: 

«يا يا الّذِينَ آمَنُوا إذا لَِيتُم الَِّينَ كمَرُوا رَحْفافَلانُولُوهُمْ الأذبار (انفال: .)١8‏ 


بعنى: «اى كسانى كه ايمان أورده ايد جون با انبوه كافران روبرو شديد به آنان يشت 


بشمار مىايد 9 ماية تحات در دنيا 9 اخرت او ترس شديد و بيم الين مى شود...»4. 
نويسنده كويد: خداوند سبحان در كتابيش مى فرمايد: 


6ع 2 


لوَكَاِلُواً في سَبيل الله الَّذِينَ بُقَاتِلُوَكُمْ وَلأَتَعتدُوا إِنَّ الله لنب المعْمَدِينَ4 (البقرة: 


يعنى: «در رأه خدا با كسانى كه با شما م ىجنكند بيكار كنيد و تجاوز نكنيد كه خداوند 
تحاوزكران را دوست اا 
9 ييامبر - مالقا - تجاوز در < جنك رأ برا يارانئش توضيح داده 9 فرموده أست: 


«... نوزادان و كودكان و زنان و ييرمردان را نكشيدء و حجشمه اى را 


)١(‏ اين زندكانى» همان حيات برزخى در قالب لطيف مثالىاست نه حيات دنيوى. 





خشك نكنيد, و درختى را نبريد مكر درختى كه بشسما زيان مىرساند (و مانع 
بيشروى شما مىشود) و انسان و حيوان را مثله نكنيدء و مكر و خيانت بكار 
نبريد و جون مردى از شما - بزركترين يا كمترينتان - مردى ديكر از 
مشركان را به اشارت فراخواند واو ييش آمد.ء وى را امان دهيد تا كلام خدا 
را بشنود آنكاه اكر يذيرفت در أن صورت برادر دينى شما خواهد شد و 
جنانجه ؛ نبذيرفت 1 0 به جايكاه امنش برسانيد...»!' همانكونه كه على عليه 

و امير مؤمنان على عليه السلام نيز در اين امور دقيقاً از يسر عموى خود رسول خدا 
َلللةٌ بيروى مىكرد جنانكه كلينى با اسناد خود از ابو حمزة ثمالىا"! أورده كه كفت به 
ابي لوي ل 0 
ماح وا يي 0 


رسول خدا مَليْةٍ در روز فتح مكه رفتار كرد. على عليه السلام به مالك اشتر كه روز جنك 
بصره در يبشابيش سياهش بودء نوشت: « بر كسى كه به جنك ايشان نمى أيد نيزه 
نزندء و كسى را كه يشت كرده و مىكريزد نكشدء در قتل كسى كه زخم 
خورده شتاب نورزد, و به هر كس كه در خانه اش را بينددء امان دهد». 

و رسول خدا يَللْثةْ با فرماندهان سياهش در روز فتح مكه ييمان بست كه جز با كسى 
كه با ايثشان كارزار مى كند با هيجكس يكار نكنند (جنانكه خداوند فرمود: وَكَاتلُو 


في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ) على عليه السلام نيز به مَعْقِلِ بن قيس فرماندة سباهش 
فرمود كه: جز با كسى كه به جنكت آيدء ييكار مكن". 


)١(‏ اين اثر را اهل سنت و شيعه زيديه و اماميه متفقاً از رسول خدا يل كزارش كرده اند. به التاج الجامع للأصولء ج؟, 
صااع” و أمالى ابو طالب ص 75١‏ و وسائل الشيعه. ج١١‏ ص77 نكاه كنيد. 

(؟) ابو حمزة ثمالى (ثابت بن دينار) از ياران على بن حسين عليه السلام بوده است. علماى رجالء او را مورد وثوق و 
استوار در دين شمرده اند. وى جهار يسر داشت كه همكى به همراه زيد بن على عليه السسلام به شهادت رسيدند. 

(*) به أنساب الأشرافء اثر بلاذرى: ج؟. ص 717/58 نكاه كنيد. 





و در كزارش عبد الرحمن بن جُندُب از يدرش أمده است: در هر مقامى كه با دشمن خود 
روبرو مىشديم امير مؤمنان (ع) به ما دستور مىداد: « با اين قوم نجنكيد تا آنان جنك را با 
شما أغاز كنند زيرا كه شما -بحمد الله - بر آنها حجت داريد و ترك جنك با ايشان تا زمانى 
كه أنها كارزار را بياغازندء حجت ديكرى براى شما بشمار مىأيد. يس حون شكست خوردند و 
يراكنده شدندء كسى را كه مى كريزد نكشيد و در قتل كسى كه زخم خورده شتاب مورزيدء و 
عورت كسى را أشكار مكنيدء و كشته اى را مثله نسازيد»!". 


)١(‏ به فروع كافى» ج3 ص بنكريد. 





6- بخشى از آنجه در بارة آيات امر به معروف و نهى از منكر از على(ع) 
رسيدهاست 


5-40 
0000 


ابو جعفر اسكافى (متوفى به سال ”5٠‏ ه ق) در كتاب "المعيارٌ والموارّنّة" از امير 

"از أنجه خداوند دوستان خود را با سرزنش علماى يهود اندرز داده عبرت كيريد در أنجا 
كه مى فرمايد: ملَوْلاَ يَنّْهَاهُمْ الَبَذيُونَ وَالأحبَارٌ عن قَوِْم الم وََكْلِهمْ الشّحْتَ» 
(المائده: ؟اع). يعنى: خرا خدا يرستان و دانشمندان بيبودء آنائرا از كفتار كناه آلود 9 حرام خوارى 

. . ام 52 ل دسي نه - -ه 

ايشان باز نمىدارند؟ و نيز فرمودهاست: ##الْعِنَ الذِينَ كَفْروا من بَنِي إِسْرَائِيل عَلى لِسَانٍ 
أ آآ-ه 2 0 سهد 15])م و ص سمس م8 9ر مسير 2-7 سم ل هم لم 8س 2 
دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرِيَمَ ذلك يا عَصَوا وَكَانوا يَعْتَدونَ. كَانوا لا يَتَنَامَونَ عن مُنكر فَعَلُوه 
6ن ارح نس د رم م 
لبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 (المائده: 18 0/8). يعنى: كسانى از بنى اسرائيل كه كفر ورزيدند. 
به زبان داود و عيسى بن مريم؛ نفرين شدند زيرا كه نافرمانى و سركشى مىكردند. آنها از 
هيج كار زشتى كه انجام مى دادند يكديكر را باز نمى داشتندء حقاً كه جه بد بود آنجه 
فى كردلل 

خداوند آنائرا سرزنش فرموده و بر أنها عيب نهاده زيرا از ستمكرانى كه در ميانشان 
مىزيستند كارهاى نايسند و تباهى در شهرهاى خود را مىديدند ولى أنها را از تبهكارى باز 
نمىداشتند به طمع أنكه از ستمكران مزبور بهره كيرند و از بيم آنكه از ايشان بدانها أسيبى 


رسد. 


4 


. ا 5 9 21 كه ري . سا بره 4 مسأو بل يي لس 
7 را 6م م 6 ربد لم4 سس 2 0 ااه 7 هد .8س 
الّذِينَ أَسْلّمُوا لِلْذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأخبَارٌ يَ) استخفظوا من كِتَاب الله وَكَانواً عَلَيْه 
2 ع 27 وم لي سل س5 هه ' 
شهّدَاء فلآ تَحَشُوا الناس وَاحْشَوَن* (المائده: *). يعنى: ما تورات را كه در آن هدايت و 
روشنايى بود فرو فرستاديمء ييامبرانى كه تسليم فرمان خدا بودند بر طبق أنء» بر يهوديان 
حكم مىنمودند و همجنين خدا يرستان و عالمان يهود زيرا كه نكاهبانى از كتاب خدا به 
ايشان سيرده شده بود وبر أن كواه بودند. يس (اى خدا يرستان و دانشمندان) از مردم نترسيد 


و از من بترسيد. 
ً + ل 6ه ياي سه ره يمعو وموس سه رعوو ب 

و دير خداوند فرمودهاست: #وَالموٌ منونَ وَالمْوْمِنَات بعصهم أَوْليَاء عدص يَامَرون 
بالمعروفٍ وَيَنِهَُونَ عَنِ لمنكر» | [التوبه: .)١‏ يعنى: مردان مؤمن و زنان با ايمان» دوستان 
يكديكرند به نيكىها فرمان مىدهند و از زشتيها باز مىدارند. خداوند (در اين آية شريفه) از 
امر به معروف و نهى از منكر أغاز نموده كه و ظيفة واجبى از سوى اوست زيرا كه مىداند 
جون اين فريضه بجاى أورده شودء ديكر واجبات ‏ جه أسان و جه دشوار ‏ بر يا خواهند شد 
جون امر به معروف و نهى از منكرء دعوت به اسلاماست بهمراه مخالفت با ستمكريها و 
ستمكران... 


7- بخشى از آنجه در تفسير آيات ازدواج و طلاق از على(ع) 


رسيده است 


١‏ خداى بزرك فرموده است: 


ا ل 00 


#وَلَن تَسْتَطِيعوا أن تَعْدِلُوا كن النقاك واو كد حَرَصْتمْ فلآ ملوأ كَُ الميْل قَتَدَرُوهَا 
كالمكلتة....# (النساء: :.)١179‏ يعنى: "شما هركز تمىتوانيد. ميان زنان دالت كنيد هر جتد 
(در اينكار) حرص ورزيد يس (به يك طرف) بكلى ميل نكنيد كه ديكرى را بلا تكليف رها 
سازيذ 0000 

در مُسند امام زيد بن على از يدرش از جدّش از امير مؤمنان على عليه السلام روايت 
5 1 جه 1ك ين | اعوب لس|) سوه سه جضني : "١‏ 
شده كه در باره #ولن تَسْتطِيعوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَاء وَلَوْ حَرََصِتمْ# فرمود: "اين (ناتوانى 
در عدالت) مربوط به محبّت و أميزش جنسى است ولى در بارة مخارج و يوشاك و شب را به 
سر بُردنء ناكزير مرد بايد عدالت ورزد (و برابرى را رعايت كند)". 


إن 


و 
جليز أل لخم لكياث س1 أ لْذِينَ أودّ وأ الكتَاب ِل لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ حِلّ لَهُْ 
8 صر سر ةق ساس 0 َو 1 

وَالْحْضِنَات ير المزيتاك وَالكُضكَات مِنَ الَّذِينَ أونُوا الكِتاب من قَبْلِكُمْ إذَا آتبْتمُوهْنَ 
خورف (المائده: ). يعنى: "امروز جيزهاى ياكيزه براى شما حلال شد و غذاى كسانى 
كفدية أنها كاك ذاذة شيدة ورشها خلذل اسك وشذائ كلها براق أتها بالا ل امف و زنيز ازذواج 
با) زنان ياكدامن مسلمان و زنان ياكدامن از كسانى كه بيش از شما به آنها كتاب داده شده 
(برايتان حلال است) زمانى كه مهرهاى انا را به ايشان داديد:.." 

از طريق عبَيْد بن محمد بن عَمَّر بن على عليه السلام رسيده كه جدّش امير مؤمنان 
عليه السلام فرمود: مرد يهودى و نصرانى نمى تواند با زن مسلمان ازدواج كند 
ولى مرد مسلمان مى تواند با زن يهودى و نصرانى ازدواج كند. 

نويسنده كويد: اين حكم از قول خداوند (در سورة مائده) استنباط مىشود كه به مردان 
مسلمان اجازه داده با زنان اهل كتاب ازدواج كنند ولى عكس أن را اجازه نفرمودهواست در 


5 و 7 5 5 3 8 وى 
صورتيكه ازدواج با بْت يرستان را از دو جانب حرام نموده و مى فرمايد: #لا هُنْ جل لهم 
وَلا وَلاهُمْ يَلُونَ لَهُنّ4 (الممتحنه .)١ ٠:‏ يعنى: نه زنان مسلمان براى مردان مشرك حلالند و 
نه مردان مشرك براى زنان مسلمان! 

در مسند أمام زيد از على عليه السلام آمده در بارة مردى كه همسرش فرزندى 
"ملاعنه" صورت مىكيرد (بدين ترتيب كه مرد جهار بار خدا را كواه مىكيرد كه از 
راستكوياناست و بار ينجم, لعنت خدا را بر خود روا مىشمرد اكر از دروغكويان باشد. سيس 
زن جهار بار خدا را كواه مى كيرد كه شوهرش از دروغكوياناست و بار ينجمء خشم خدا را بر 
خود روا مىشمرد اكر شوهرش از راستكويان باشد. جون مرد و زن جنين كفتند. 
بيشواى مسلمانان ميان آندو جدايى مىافكند و هركز با يكديكر نتوائند 
زناسشويى كنند و فرزندء به مادرش ملحق مى سود 2 
تا ) آمده است. 

همجنين در مسند امام زيد از على عليه السلام آمده است كه فرموده: ايلاء همان 
سوكند خوردن استء جون مرد سوكند خورد كه جهار ماه يا بيشتر با همسرشس 
را ايلاء كننده نتوان كفت 

نويسنده كويد: توضيح امام عليه د با اين آيات ييوند دارد كه خداى تعالى 

: 5 روه ب ا درم 6ه 

مى فرمايد: ل ترص يم أَشْهْر كَِنْ كَآؤّوا إن اله غَُورٌ رَّحِيم. 
وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاَقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيم#(البقرة: ع77و777). يعنى: "كسانى كه در بارة 
زنانشان سوكند مىخورند (تا با آنان أميزش جنسى نكنند) جهار ماه (مهلت) دارند يس اكر (به 


داناست. 


وام طَلَقَاتُ يربَصْنَ بِأََمْهِنَ لَه فُروَءِ وَلا يِل هُنَّ أن يَكْدُمْنَ مَا خَلَقٌ الله في 
أَرْحَامِهنٌَ... * (البقره: 7717). يعنى: "زنان طلاق داده شده بايد به مدت سه حيض انتظار 
كشند و براى ايشان روا نيست كه أنجه را خدا در رحم أنان أفريده» كتمان كي 

قُروء, جمع قُرء است و مفسران در معناى أنّ اختلاف نمودهاند. كروهى كفتهاند كه 
ةد "قروع"" عراز ناكم شرع ات حفن امسو :ميق ترك كلقة انق كه مقصود 1 اذى كد 
بار حيض ديدن است و اين قول را از على عليه السلام نقل كردهاند و از ميان صحابه. عبد 
الله بن مسعود و عبد الله بن عبّاس نيز بر اين رأى رفتهاند. 

وقول رسك افيس كانوارة "قرع" ور للق مويه ها معنات حرفن برلاو باك فيد ار 
أن هر دو آمده است ولى در شرعء به نظر مىرسد كه مراد از آن» همان حيض ديدن باشد 
(كه نشانة حامله نبودن است) جنانكه (در مسند امام زيد) از على عليه السلام كزارش شده و 
دليل آن نيز از قرآن» اين آية شريفهاست كه مىفرمايد: واللائي يَيْسْنَ مِنَ المجيض من 

ل 

نُسَاَكُمْ إِنِ ارتَبتمْ فعِدَممرَ من ثَلانة أشْهَرِ 4 (الطلاق: #ادد ند" رناق [ز شما كه | عيض ديل 
نا اميدند ‏ اكر در شك افتادهايد ‏ يس عذة أنان سه ماه است". خداوند سبحان در اين أيه 
مدّت سه ماه را بجاى سه بار حيض ديدن نهاده است و از ييامبر اكرم - صلَى الله عليه 
وآله وسلوة تت رواية شده كه به فاطمه دختر أبى خُبَيْشس فرمود: نماز را در روزهاى أقراء 
ميان فقها'اسنت) و از “امير -مؤمتان .على عليه السلام قرا ايق يارد زائ ذيكرى “ليو تحكايت قنذه 


وخدا داناتر از حقيقت امر است. 


بن مه 6 عن 2 7 2 2 هع سه 
ا 0 فريضة فيصف ما فرّضتم إلا 
53 0 َه ١‏ 1 
يُعفو ان تعة اآقرَ 


قَوَبُ لِلتقوّى وَلآ تَنْسَوَا الْمَضْلَ 
و (البقره: 0 يعنى: "واكورناق زا سن اذ انكهيا ابشاك 


أميزش (جنسى) كنيد طلاق داديد در حاليكه مهر (معيّنى) براى آنان مقرر داشتيد يس نصف 
آنجه را كه قرار داده ايد (بايد به أنها بيردازيد) مكر أنكه ايشان ببخشند يا كسى كه كره 
ازدواج به دست اوست بخشش كند و اكر ببخشيد به تقوى نزديكتر است و يز ركوارى را در 
ميان خود فراموش نكنيد كه خدا بدانجه مى كنيد بينا است". 


ابن جرير طبرى در تفسير خود از امير مؤمنان على عليه السلام كزارش نموده كه از 
شَرَيْح (قاضى روزكار خود) يرسيد: كسى كه كره ازدواج را بدست داردء كيست؟ ياسخ داد: او 
ولَى زن است! على عليه السلام فرمود: نه! او شوهر است. 

نويسنده كويد: معناى اين سخن (باد در نظر كرفتن مفهوم أآيه) آنست كه زن اكر 
بخواهد مىتواند از كرفتن نصف مهرش صرف نظر كند يا شوهر جنانجه بخواهد مى تواند 
تمام مهر او را به همسرش بيردازد. و كسى كه كويد مقصود از "الَذِي بِيَدِهِ عُقَدَةٌ النكَاح" 
ولى زن استء سخن درستى نكفته زيرا اولا ولى زنء در مهر او حقى ندارد تا بتواند أثرا 
ببخشد (مهر زنان از آن خود ايششان است). ثانياً ولّى زن» كره ازدواج را در دست ندارد (تا هر 
وقت بخواهد بتواند آنرا بكشايد) بلكه در دست او كْره زدن ازدواج است يعنى او مى تواند 
اجازه دهد تا ازدواج صورت يذيرد و اما كسى كه كره ازدواج را در دست دارد و مىتواند آنرا 
بكشايد يا نكاهدار» همان شوهر است. 

/!- محمد بن مسعود عيّاشى در تفسير خود از محمّد بن سيرين و او از عبيده كزارش 
نموده كه: مرد و زنى به نزد على عليه السلام آمدند در حالى كه با هر كدام كروهى از مردم 
ههزاف زوكتق فورح ووطان علته ادكؤم بد أنه ورف زا بر كو ادو ووو بر 2ك 


له 


فخ أن رشك 11 انزى 1 اننات قا رفوي ل بدا ررضت ةوغر وار 
بر عهدة شما است كه اكر صلاح ديديد أندو آشتى كنندء آندو را به يكديكر ييوند دهيد و 
جنانجه صلاح ديديد تا از يكديكر جدا شوندء أندو را از هم جدا كنيد. زن كفت: راضى هستم 
به كتاب خداء جه به زيان من باشد و جه به سودم! و مرد كفت: اما به جدايى راضى نيستم! 
علي فلاف لشاف ديه أن هون مود قر او اها تعر فك كراش كرو انه سما لفان د 


5 حَ 5 ا 7 ع.تى أ.ه ماع ”7 كىن لان‎ ٠. ٠. 
بويسنده كويد خق. اشم دادن يا جدا ساختن از سوون حكميّت سمرده مى سود و‎ 
هنكامى كه خداى تعالى (در اختلاف زن و شوهر) به حكميّت دستور داده أيه 70 سورة نساء)‎ 


بخش سوم 
كتاب فتح البيان 


بنام خداوند بخشندة و مهربان 


خدا را بر نعمتهايش سياس مىكويم و بر محمّد و آلش درود مىفرستم. و بعد 

اين بحثر سوم از كتاب "فتح اليا * است ودر خلال ل تفسير مسائل يراكنده اى از 
قرآن كرييرا كرد اورددام 4 إن امير مؤناق :علن حلي البالام كزارش بقكدانيث و ليه 
اقتباسهاى امام عليه السلام را از قرآن بر أ افزودهام. 9 با اين بحش» كتاب ما به يارى 


آنجه از على (ع) در تفسير مسائل يراكندة قرآنى رسيدهاست 


-١‏ قال عليه السلام: ((الزهد كله بين الكلمتين من القرآن. قال الله سبحانه: 
ِكيلا تأسَوًا عَلَ ما فَانَكَمْ وَلا تَفْرَحُوا يما آنَاكُمْ4 (الحديد: 17). وَمَنْ 1 يَأسَ عَلَ 


الماضي و يَفْرَح بالآني فقد أَحَذْ الرْهْدَ بطرَفَيْه)) (تَبَج البَلاغَةِ: باب حكم أمير المؤمنين 
عليه السلام؛ الحكمة رقم 579). 


أقول: فليكن فرح المؤمن الزاهد با نال من ثواب الآخرة أكثر من فرحه بعوائد 
الدنيا كما قال الله تعالى: أكُلُ بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيهِ قزَّلِكَ َلْيَفْرَ وأ هْوَ حي تنا يجْمَعُونَ4 
(يونس: 58) ويؤيد هذا المعنى وصيته عليه السلام لابن عباس #ه حيث قال له: 
(مليَكُنْ سُرُورُكَ بها نِلْتَ مِنْ آخِرتِكَ وَلْيَكْنْ أَسَفْكَ عَلَ ما فَانَكَ مِنّْهَا وَمَا نِلْتَ مِنْ 
نياك قلا ُكْيْر به َرَحأً وَمَا فَانَكَ مِنّْهَا قلا تأْسَ عَلَيّْهِ جَرّعاً.)) (نبج البلاغة: الكتاب 
' 


على عليه السلام فرمود: همة يارسايى در فيا دو جمله از قرآن أمذواسث» خداوند 
سبحان مىفرمايد: "تا بر آنجه از دست داده ايد اندوه مخوريد و بدانجه (از دنيا) 
به شما داده شادى مكنيد". و كسى كه بر كذشته اندوه نخورد و به آينده شادمان نشودء 
بارسايى را از دو سوى أن بر كرفتهاست. 

ويستذه كويدة هراد أنستكة شادماتى مؤمق : يارسا به كسب ياداش آخرته» بايد فيش از 
شادى او به يافتن مال و منال دنيوى باشد جنانكه خداوند مىفرمايد: "بكو به فضل و رحمت 
خدا (مؤمنان) بايد شادمانى كنند كه أن بهتر است از هرجه (ديكران) كرد مىأورند". و اين 
معنا را سفارش امام (ع) به ابن عبّاس (رض) تأيبد مىكند آنجا كه مىفرمايد: "يس 
شادمانى تو بدانجه از آخرت خود يافتهاى بايد باشد و اندوهت از آنجه در اين باره از دست 


دادهاى. و از دستآورد دنيوى خود بسيار سادمان مباس واز آنجه در اين مرحله از دستت 
رفته با بى تابى اندوه مخور". 


؟- وقال عليه ا ((لا تَأمَيَتَ عَلَ خَيْرِ هَذِهٍ المج عَذَابَ الله لِقَوَلِهِ 
0 امن ا د ا إل الْقَوْمُ الخَايِرُونَ4 (الأعراف: 44).: ولا 
يا سَنّ لِشَرٌّ هذه الم مِنْ دَفْح الله لقوله تعالى: «لا يبس مِن روح لله إلا الْقَومُ 
ل ( يوسف: 87). . (كَبّج ج البلاعة: باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام» 
ا حكمة رقم 71/1). 

على عليه السلام فرمود: بر بهترين فرد اين امّت از عذاب خداء خاطر أسوده مدار جرا كه 


خداى تعالى فرمود: "از ترفند خدا جز كروه زيانكار, كس ايمن نشود" 9 از رحمت 
خدا بر بدترين فرد اين امّت نا اميد مباش جرا كه خداى تعالى فرمايد: "همانا از رحمت 


خدا جز كروه كافران» كسى نااميد نكردد". 
5 7 5 5 الس سم ار 6 يه سا ا د ع 2 
- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إوّجاءت كل نفس مَعَهَا سَائْقَ وَشْهِيدٌ # 
(ق: .)3١‏ ((سَائقٌ يد يسُوقُهًا إل تْشَرِهَا وَسَاهِدُ ب يَشْهَدٌ عَلَيَهَا بِعَمَلِهَا)). رواه الرّضي أيضاً 
في نبج البلاغة (الخخُطب:80). 
على َه در بارة آية: وَجَاءتْ كل نفس مُّعَهَا سَائْق وَشهِيدُ "هر كس (روز رستاخيز) به 


همراه سوق دهنده و شاهدى خواهد آمد'" فرمود: سوق دهنده اى كه او را به سوى محشرش 


- وقال عليه السلام: ((إِنَّ الله ياي واف علد الأقمال التكر 0 
وَحَبْسِ الْمَرَكَاتِ وَإِغْلاقَ حَرَائْنٍ تداداه نيت ناوث وله لِعّ مُقَلِعٌ وَيَتَدَ 
و ل و ا ْلُق قَقَالَ 
تبكانة «تدلت امك وار م إِنَّهُ كان غَفَارًا يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُم مُذْرَارًا. و ويحل يُمْدِدكُمْ 

ِأَمْوَالٍ وَبنَ وَيخْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَخْعَل لَّكُمْ أَثَْارَا (نوح:١٠‏ -17) فرحم الله امرأً استقبل 
توبته واستقال خطيئته وبادر مَنِينَهُ)) رواه الرّضي أيضاً في بج البلاغة (الُطّب:57١).‏ 


على عَكَهِ فرمود: خداوند بندكان خود را بهنكام كارهاى نايسند كرفتار مىكند و به 
كاهش ميودها و جلوكيرى از نزول بركات و بستن كنجهاى خيرات مبتلا مىسازد تا آنكس 
كه آهنكى توبه داردء باز كردد و كناهكارء دل از كناه بركند و يند كيرندهء يند كيرد و بازدارنده 
(مردم را) از نافرمانى خدا باز دارد. و خداوند سبحان أمرزش خواستن را وسيلة فرو ريختن 
روزى و رحمت بر خلق قرار داده و فرمودداست: "از خدواند خويش آمرزش بخواهيد 
كه او بسى آمرزندهاست. (و اكر جنين كنيد) باران را بر شمايى دريى مى 
فرستد. و شما را با اموال و يسران يارى مى دهد. و بر ايتان باغها مى سازد و 
نهرها يديد مى آوَرّد". يس رحمت خدا بر آنكس باد كه به ييشواز توبة خود روّد و از 
كناهش يوزش طلبد بيش از آنكه مركش در رسد. 

ه- وقال عليه السلام: ((قال الله تعالى: #إإِنَّ الي قانوا رَبْنا لله ثم اسْتَقامُوا تَتََرَلُ 


ا ومو 


لهم ااه ألا حافُوا ولا تحنو ويروا باج لني كُُمْتوعَدُونَ» (فصلت: 0 


وَكَدَ قلْمْ رَبْنَا الله قَاسْتَقِيمُو 7 اعل اوأر وَل اطق الصَاجة من بايه. 


0 01010 01-0 


ثم لا مَرُقُوا مِنّْهَا وَلا تَْتَدُوا فِيهَا ولا تحَالِفُوا عَنْهَ َإِنَّ أَهلَ المرُوقٍ مُه م بم عِنْدَ الله 
يوْمَ الْقِيَامَةِ)). رواه الرَّضي أيضاً في نبج البلاغه (الخُطّب: ١075‏ ). 


على عَِنَاخِ به ياران كفت: خداى تعالى فرمودهاست: '"همانا كسانى كه كفتند 
بروردكار (وصاحب اختيار) ما خدااست سيس يايدارى ورزيدند» فرشتكان بر 
آنان فرود خواهند آمد كه بيم به خود راه مدهيد و اندوه مخوريد و به ببهشتى 
كه وعده داده شده بوديد سادمان باشيد'"'. اينى شما كفته ايد: "'يروردكار (و صاحب 
اختيار) ما خداست" يس بر كتاب أو و فرمان روشنش يايدارى ورزيد و بر شيوة صحيح 
بندكيش استوار باشيد. يس از اينء از أن راه بيرون نرويد و بدعت در أن نياوريد و راهى بر 
خلاف أن را نييماييد كه رحمت خدا در روز رستخيز از كجروان قطع خواهد شد. 


َه 62 


5- وقال عليه السلام: ((إِنَ َوْلَ النّاسِ بِالأنَْا عْلَّمُهُمْ بَ) جَاءُوا به ثم تلا: م 


احياق 


كرو و 5 


أَوْلَ الئاس بإِبْراهِيم لَلَِّينَ انبَعُومُ وَهدًا الي وَالِّينَ آمنُوا4 (آل عمران: 18) تُمَّقَالَ: إنَّ 


10 رعيسي قدي ره :8 الزن وراه 


وَل ححَمدٍ مَنْ أَطَاعَ الله وَإِنْ بَعْدَثْ لْحْمَتْه وَإنَّ عَدُ عَدَوَ محمد مَنْ عَصَى الله وَإِنْ نت 
قَرَابَهُ)). رواه الرّضى أيضاً في نبج البلاغه (الحكّم: 47). 


على طَعَاغِ فرمود: همانا نزديكترين كسان به يباميزان داناترين أنهايند بدانجه إييامبران) 
رمي عو سم 


أوزدتك: سيس 0 يتاه اين آيه را بر خواند: 3 أَوْلّ الئّاس بإبراهِيم لزي و وَهذًا 
الت وَالْذِينَ مَنوا (براستى كه نزديكترين كسانى به ابراهيم آنان بودند كه وى را يبيروى 
رةه 00 دور يي 0 خدا 0 
يبيوند خويشاونديش نزديك باشد. 


3 ل وك نا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ» (البقرة: 


ع 
َس 
43 


5 ((إِنَّ قَوْلَنَا '" إِقْرَادْ عَلَ أَنْفسِا بالك وَكَوْلَنَا '"وَإنا إِلَيْهِ راجعو و" ناه 


َ 
ع ع 
- هه 


عَلَ أَنْفْسِنا بالمُلِْ)). لاع اا نبج البلاغه (الحَكّم: 9). 


على عَيْتَاخِ شنيد كه مردى مىكويد: "ما از أن خداييم و به سوى او بازكشت كننده 
ايم". فرمود: اينكه كوييم: ''ما از آن خداييم' اقرارىاست از سوى ما به مملوك بودن 
مان» و اينكه مىكوييم: ''بسوى او بازكشت كننده ايم '' اعترافىاست از سوى ما به 
رفتنى بودنمان!. 

8- وقال عليه السلام في قوله تعالى: «وَّلاً تَتَخِدّوَأْ آيَاتِ الله هُرْوَاك (البقرة: 


يه 


ره وو 2 


3١‏ ((م مَنْ قَرَأَ الْقَوَآنَ كات فَدَخَلَ الثَارَ فَهُوَ يمْنْ كَانَّ : يَتَخِذ آيَاتِ الله هُرْواً)). رواه 
الرّضي أيضاً في نبج البلاغه (الْحِكّم: /71). 
على َه در بارة اين سخن كه خداى تعالى فرمود: ''آيات خدا را به استهزاء 


مكيريد '' كفت: هر كس قرآن را بخواند آنكاه بميرد و در آتش (دوزخ) رَوَد او از كسانى بوده 
كه آيات خدا را به استهزاء م ىكرفتند!. 


38 شَيِلَ علي عليه السلام عن قوله تعالى: #فلنخيينة حَبَاة طَيَة 4 (النحل: 917): 


قَقَالَ هى الْقَتَاعَة. رواه الرّضى أيضاً فى نهج البلاغه (الحِكّم: 75. 


از على عَبِنَاخِ در بارة اين سخن خداى تعالى يرسيده شد كه فرموده: "او را زندكى 
مى بخشيمء زندكانى ياكيزهاى '"' امام عَِنَاخْ ياسخ داد: مقصود از زندكانى ياكيزه. 
زندكانى همراه با قناعتاست. 
-٠‏ وقال عليه السلام في قوله تعالى: إِنَّ لله يأك ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسان» (النحل: 
د عو 


4 الْعَدْلُ الإنضصَافٌ وَالإِحْسَانٌ التقضل. رواه الرّضي ا في نبج البلاغه (الحكّم: 
.)3١‏ 


على عَنِنَِخِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه فرمود: '"همانا خدا به عدالت و 
احسان فرمان مى دهد'' كفت كه: مراد از عدالت. همان انصافاست (يعنى هر جه را بر 
خود نمىيسندى بر ديكران نيز ميسندى) و مقصود از احسانء بخششاست (يعنى كه ديكران 
را به دلخواهء بيش از حقشان بهره دهى). 

-١‏ وقال عليه السلام: ((أربعٌ تعليٌ من الله عزَّ وجل لسن بواجبات. قوله: 
#فَكاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم حَبْراً» (النور: «8) فَمَنْ شاء كاتب رقيقه وَمَنْ شاء لم 
يكاتب. وَقَوْلَهُ: #وَإذا حَكَلْتمْ َاصْطَادُوا؛ (المائدة: ؟): فمن شاء اصطاد ومن شاء | 


رروعو 


يصطد. وَقَوْلَهُ: #كَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَامَْتت؟ (الحج: 75): فمن شاء أكل وَمَنْ 


شاء لم يأكل. وَقَوْلَهُ: «إذا قْضِيتِ الصَّلاهٌ فَانتَهِرُوا في الأْض > ع0 نين 
شاء انتشر وَمَنْ شاء جلس)) 3 (رواه القاضي النعان بن تحمد ف دعائم الإسلام» ج25 
ص 186). 

على عَِتَاهِ فرمود: جهار جيز است كه از سوى خدواند بزرك أموزش داده شده ولى (بكار 
يوذق. أنها) واجت ننسة» يكن أنكه فرموةة "اكز خيرئ در يزدكان (اسير جنك ) شراغ داشتيد يا 
آنها قرادرداد بنويسيد" يس هر كس خواست. قرارداد باز خريد با بردهاش بنويسد و هر كس 


خواست ننويسدا'. ديكر اينكه فرمود: ''جون از احرام بيرون آمديد شكار كنيد" يس 
هر كس خواست. به شكار يردازد و هر كه خواست شكار نكند (مباحاست نه واجب). سوم أنكه 
فرمود: از (كوشت قربانى) بخوريد و به تنكدست و بينوا بخورانيد'"' يس هر كس 
خواست بخورد و هر كه خواستء نخورد. جهارم آنكه فرمود: '"جون نماز جمعه به يايان 
رسيد در زمين يراكنده شويد'' يس هر كس خواست. يراكنده شود و هر كه خواست در 
5 مر 8 75 اه 2 راه :8 
6 السلام: ((لا حَبْسَ على مُعْسِرٍ قال الله عز وجل: #وَإِن كان ذو 
عَسْرَةٍ فْنَظِرَة إلى مَيْسَرَة# (البقرة: .)).07٠١‏ رواه القاضي النعمان بن محمّد أيضاً في دعائم 
7 ص ١لا.‏ 
على طَبِنَاةِ فرمود: (بدهكار) تنكدست را نبايد به زندان افكندء خداى عز و جل 
مىفرمايد: '"'اكر (بدهكار)ء تنكدست باشد تا هنكام كشايش مهلتى بدو بايد 


" 


أذ . 
- وقال عليه السلام في قوله تعالى: لأَوْ كِسْوَتْجُةْ4 (المائدة: 84): ثوبان لكل 
إنساق: زرواة القاضى اعفان فخ متمد أيضاً فى دغاتم الإسالاميخ 8 هن ١5‏ ). 
على عاد در بارة سخن خداى تعالى (در مسئلةٌ يوشاك فقيران به عنوان كفارة سوكند) 


فرمود: براق هر انسانى دو جامه بايد فراهم ساخت لو رويهمرفته براق ده تن مسكين» بيست 
جامه). 


-١5‏ وقال عليه السلام: ((أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من 
مهرها درهما فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء فإن الله عر وجل يقول في المهر: فَإِنْ 


ا > عروو 


طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شََيْءِ مِنْهُ نفْساً فَكُلوهُ هَِيئاً مَريئاً4 (النساء: 4) ويقول في العسل: #افيه 


الاك ابوبر طبر افحام از سي زكاتك مسافانان |راذفى قوف يدلبل آي قتريفة: الما الفتدقانة القراءو المساكين 0 
العاملين عليها و المؤلَفَةُ فُلويُهُم وَ فى الرقاب الآية (التوبه: ٠ع).‏ 


شِفاءٌ لِلنّآسِ» (النحل: 59): ويقول في ماء السماء: #وَتَرَلَنا مِنَ السَّماء ماءً مُبارَكا» 
(سورة ق: 8) )). رواه القاضي النعمان بن محمّد أيضاً في دعائم الإسلام؛ ج7.)ص5/8١.‏ 
على كاه فرمود: آيا كسى از شما نمىتواند كه جون بيمار شود از همسرش در خواست 
كند تا يك درهم از مهرش را به او ببخشد و با آن عسل بخرد و به همراه آب باران بنوشد؟ 
جرا كه خداوند عز و جل در بارة مهر مىفرمايد: ''يس اكر جيزى از آن را با رضايت 
خاطر به شما بخشيدندء. آنرا حلال و كوارا بخوريد" و در بار عسل 
مىفرمايد: "در آن بهبودى براى مردماست '' و در بارة آب باران مىفرمايد: ''از 
أسمان» آبى مبارك فرو فرستاديم'"'. 
٠ 4‏ 3 7 ع . ع ن 
-1١6‏ وقال عليه السلام: ((إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بباء حَرَمَت 
عو و 
عليه أمّها. وذلك لقول الله تعالى #.. وَأَمّهَاتٌ نِسَبْكَمْ..* (النساء: 77) فهى مبهمة 
محرّمة في كتاب الله تعالى)) . (رواه القاضي النعمان بن محمّد أيضاً في دعائم الإسلام؛ ج 7 
00 
على عَِتَهِ فرمود: جون مردى با زنى ازدواج كند جه با وى همبستر شود يا نشود. 


مادرزنش بر او حرام مىكردد زيرا كه خداى تعالى بطور كلّى و سربسته در كتاب خود 
فرمونة انيت ''ومادوزنا تاق (يو نما حرام الذ) ". 


7- وقال عليه السلام في قول الله عرَّ وجل: لوَرَبَائبكُمْ الآ في حُجُوركُم مّن 
نَسَآنِكُمُ اللأني دَحَلْتُم مِنَّ4 (النساء: 77) ((هي ابنة امرأته. عليه حرام إذا كان دخل 
بأمهاء فإن م يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال»». (رواه القاضي الحعالكوة حي اكد 
في دعائم الإسلام» ج25 1 277 

على كمه در بارة اين سخن خداوند عز و جل كه فرمود: '"دختر زنانتان كه در 
كنار شما يرورش يافتهاند از همسرانى كه با ايشان همبستر شدوايد (بر شما 


حراماند)" كفت: (رَبِيبَه) همان دختر زن شخ صاست ازدواج با او در صورتى بر مرد 


خراماست كه انمرد با مادرثن هميستر شدة باشد.ولئ اكوريا مافرتن همستر نشده باشده دز 
أن صورت براى او حلالاست. 

١‏ وقال عليه السلام في قول الله عرَّ وجلّ: «وَّلاً تََكحُوأ مَا تكح آبَاوْكُم من 
التّسَاء إِلأَمَا قد سَلَفتَ..4 (النساء: 01 ((إذا تكح رجل امرأةٌ ثم توقّ عنها أو طلّقها. 
تحلّ لأحدٍ من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها)). (رواه القاضي النعمان بن محمّد أيضاً 
في دعائم الإسلام. ج25 011 

على عه در بارة اين سخن خداوند عز و جل كه فرمود: ''زنانى را كه يدرانتان با 


آنها ازدواج كرده اندء به ازدواج خود در نياوريد'' كفت: جون مردى با زنى ازدواج 
كند سيس بميرد يا زنش را طلاق دهدء أن زن بر هيجيك از فرزندان وى حلال نيست جه 


مرد مزبور با همسرش همبستر شده باشد و جه نشده باشد. 

- وقال عليه السلام في قول الله عزَّ وجلّ: ما كان في الحولين فهو رضاع ولا 
رضاع بعد الفطام. قال الله عنَّ وجلّ: #وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمْنَّ حَوْلبْنِ كايكئن» 
(البقرة: 73) (رواه القاضي النعمان بن محمّد أيضاً في دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 5١‏ 71). 

على عَيكَهِ فرمود: آنجه از شير دادن به كودك در دو سال (از تولّد نوزاد) رخ دهده 
تبركوارض بجا ناب كو ايد :ويس [و ابه كودكا از شير كرحته اشنا رعد (رردو مالكين) 
ترخر ارق بكر كار تبرقت (المكاع فرعي( عار فى فزن رحد وتاضر واصا فس فرقائة: 
'"مادران» دو سال تمام فرزندان خود را شير مى دهند''. 

9 وقال عليه السلام في قول الله عنَّ وجلّ: لوَالَِّينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و1 يكن 
هم شْهَدَاهُ إلا أَنَفْسَهُمْ قشَهَادَةُ أَحَدِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بالله إِنَّه لِنَ الصَّادقِينَ4 (النور: 
5): ((من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتّى يدَّعِيِ الرُؤْيَةَ فيقول: رأيثُ رجلا بين 
رجليها يزني بها»). (رواه القاضي النععمان بن محمّد أيضاً في دعائم الإسلام» ج5. 


.)758١ص‎ 


على عُِنَهِ در بارة اين سخن خدواند عز و جل كه فرمود: "كسانى كه به همسران خود 
نسبت زنا مى دهند و جز خودشان كواهانى ندارندء هر يك از أنان بايد جهار بار خدا را كواه 
بكيرد (سوكند بخورد) كه بطور قطع او از راستكوياناست.... تا آخر آيه" كفتهداست: كسى كه 
به زنش نسبت زنا دهدء ميان أندو "لعان" صورت نمىكيرد تا آنكه مرد مزيور ادّعاى 
"رؤيت” كند يعنى بكويد: من با جشم خود ديدم كه مردى با وى زنا مى كرد!. 

-٠‏ وقال عليه السلام في قوله تعالى: « ينص بِرَحْمَيه مَيِِ مَن يَشَاء وَاللهِ ذو الْمَضْلٍ 
الْعَظِيم* (البقرة: 6 05 قال: ((أن المراد بر حمته هنا النبوة)). (رواه الطبربى ف م 
البيان» ج١ءص؟ .)٠١‏ 

على جاه در بارة اين سخن خداى تعالى كه: ''خدا هر كس را بخواهد به 
رحمت خود اختصاص مى دهد'' فرمود: مراد از رحمت در اين آيه؛ نبوّتاست. 
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-١‏ وقال عليه السلام في قوله تعالى: #وِمِنّْهُم من يَُولٌ ريا آنا في الدَّيْيّا حَسَئَة كه 
وَفى الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَّابَ النّار (البقرة: .)73١6١‏ ((هى المرأة الصالحة فى الدنيا وفى 
الآخرة الجنة)). (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيان» ج ؟.ص717١).‏ 

على يتيخ در بارة اين سخن خداى تعالى كه: ''برخى از ايشان كويند خداوند در 
دنيا به ما نيكى ده و در آخرت (نيز) نيكى ده و ما را از عذاب آتش محفوظ 
داو" فرمود: نيكى در دنياء زن شايسته و نيكى در آخرت» بهشت (برين) است 

5- وقال عليه السلام في معنى قوله تعالى: لوَاللَه صَرِيعُ الحسَاب4 «البقرة: 
5 ((إإنه يحاسب الخلق دفعةً كما يرزقهم دفعة)). (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع 
البيان» ج27 11 0 

على عَِتَههِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه: ''خدا سريع الحساباست '' فرمود: 


وات وقال عليه السلام في قوله تعالى: ا#وَمِنَ اناس مَن يَشْرِي تَفْسَهُالْتِعَاء مَرْضَاتٍ 


لله وَاللْه رَؤُوفٌ بِالْعبَادِك (البقرة: 707): إن المراد بالآية الرجل الذي يُقْمَلَ على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان» ج 7. ص 175). 

على عَِتَاخِ در بارة اين سخن خداى تعالى: ''از ميان مردم كسىاست كه جان 
خود را براى رضاى خدا مى فروشد و خدا به (جنين) بندكان مهرباناست" 
فرمود: مراد از اين آيهء مردىاست كه در داه "راه به معروف و نهى از منكر" كشته شود. 

5 ؟- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إقلاً جُنَاحَ عَلَيّْهَا فِيَا افتَدَتْ بو (البقرة: 
149 المهر فقط. (رواه وي 
الرأي قوله تعالى: ولا يِل لَكُمْ أن خُذُوا يما آتبتَمُوهْنَّ شَيْئَاكُ (البقرة: 79؟) أي لا 
ل ا 0 المنع ويؤخذ ما 
منعوا من قبل من أخذ المهور. 

على تكد در با اين سخن خداى تعالى كه فرمود: ''كناهى بر آندو (زن و شوهر) 
نيست كه زن فديه دهد (و طلاق كيرد) '' كفتهاست: اين فديهء به اندازه مهر است و 
بس! (بر خلاف كسانى كه كويند در طلاق رجعىء بيش از مهر هم مىتوان از زن فديه 
كرفت!) 

نويسنده كويد: اين رأى را سخن خداى تعالى تأييد مىنمايد كه فرمود: ''بر شما 
حلال نيست از آنجه به زنان داده ايد (يعنى از مهر ايشان) جيزى را (بهنكام 
طلاق رجعى) باز يس كيريد" اما در طلاق خلعىء اين منع برداشته مىشود و لذا جايز 
است كه همان مهر را از ايشان بكيريد. 

وقال عليه السلام في قوله تعالى: #وَلَكِن كُونُوأً رَبَانِينَ4 (آل عمران: 079: 
أي كونوا علماء فقهاء (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيان» ج"ا. ص517١).‏ 


على عَبِنَاخِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه: '"'ليكن رئانى باشيد'' فرمود: يعنى 


دانشمندان دين شناس باشيد. 


- وقال عليه السلام في قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَدَ لله مِنَاقٌ النَبيَينَ لا آتبككُم من 
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كتاب وَحِكَمَةٍ ثم جاء وَسول تقد مُصَدّقٌ ا مَعَكُمْ لتَؤْمِئْنَّ به وَلتَنَصْرْنَهُ قَالَ أأقْرَ فرَرتم 


جر كَال | أ 24 


فَرَرْنَا كَالَ فَاشْهَدُوا أن مَعكم م مّنَّ الشَاهِدِينَ * (آل 
عمران: :)6١‏ ((لم يبعث الله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد لئن بَعَتَ الله محمداً 
وهو حي ليؤْمِئنَ به ولينصرّنةٌ وأمره أن أخذ العهد بذلك على قومه)). (رواه الطبرسي 
أيضاً في مجمع البيان» ج"”؛ ص .)17١‏ 

على ين در بارة اين سخن خداى تعالى كه فرمود: (بياد آر) هنكامى را كه خدا از 
بيامبران بيمان كرفت كه جون به شما كتاب و حكمت دادم سيس رسولى به 
سويتان آمد كه آنجه را با شما است تصديق كرد البته به او ايمان أوريد و 
حتماً ياريش كنيد. (خدا) فرمود آيا اقرار كرديد و ييمان مرا در اينياره 
بديرفتيد؟ كفتند: اقرار كرديم» فرمود: يس كواه باسيد كه من نيز با شما از 
كواهان هستم'"'. كفتهداست: خداوند هيج ييامبرى - از 0 به بعد را نفرستاد 6 آنكه از 
ا أو برش كد وفيا د ك إن يسن ارقو خودي بيد 00 

77 وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إلآا تَقرَبُوا الصَّلآةَ و ونث شكارع حر 
م إِذ عَابرِي سَبِيلٍ © (النساء: 57): ((أي إلا أن تكونوا 
مسافرين فيحوز لكم أداؤها بالتيمّم)). (رواه الطبرسي ا ف جمع البيان» ل 
ص ١١5١‏ ). 

على يناه در بارة اين سخن خداى تعالى كه ''به نماز در حال مستى نزديى 
نشويد تا بدانيد كه جه مى كوييد و نيز در حال جنابت (نماز نكزاريد) مكر 
آنكه رهكذر باشيد....'". كفتداست: يعنى مكر أنكه مسافر باشيد (در اين صورت جون آب 


نيافتيد) جايز است نماز را با تيمّم بركزار كنيد. 

- وقال عليه السلام في قوله تعالى: الأو لأَمَسْتمُ مسنم النْسَاء 4 (النساء : 57 ): ((المراد 
به الجماع)). (رواه الطبرمى أيضاً في مجمع البيان» ج5. 11 

أقول: يؤيد هذا التفسير ما روى عنه عليه السلام في نبج البلاغة حيث قال: ((إِذا 
نَطَرَ أَحَدّكُمْ إل امْرَأةٍ تُمْحِبْهُ ليامس أَهْلَهُ مما حِيَ ا: ا ار اند )) (الجكم: .)57١‏ 

على يتاه در معناى اين سحن خداى تعالى كه: "يا با زنان ملامسه كرده باسيد" 
فورموة تهراذ ازدادم أرقن حسدى اس 

نويسنده كويد: اين تفسير را سخن ديكرى كه از امام عَبَِاخْ در نهج البلاغه آمدة. تأبيذ 
مىكند أنجا كه فرمود: جون يكى از شما به زنى نكريست و أن زنء وى را به 


شكفتى افكند بايد تا با همسرش بياميزد زيرا كه او نيز زنى همجون زن وى 
استث! (در اينجا نيز مالامسه بجاى جماع بكار رفتهاست). 


وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إنَّ الله لأَيَغْفِرٌ آن يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَا دُونَ 
ذَلِك لَن يَشَاء # (النساء: 58): ((ما في القرآن آي أ أرجى عندي من هذه الآية)). (رواه 
الطبرمي أيضاً في مجمع البيان» ج5. ص5 .)١7‏ 

على طَلِنَلهِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه فرمود: ''همانا خدا نمى آمرزد كه 
بدو شرك ورزيده سود و جز آن را براى هر كس كه بخواهد مى آمرزد" 
كفتداست به نظر من در قرآن از اين آيهء اميدبخش تر وجود ندارد! 

٠‏ - وقال عليه السلام: ((كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وإنما كان يؤخذ من أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت 
ما قبلها وم ينسخها شيء. لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الوحى حتى 


وقفت وتدلى بطنها حنى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمى على رسول الله - 80 - 


حتى وضع يده على رأسه شبيه بن وهب الجمحى ثم رفع ذلك عن رسول الله فقرأ علينا 
سورة المائدة فعمل رسول الله - م87 وعملنا)). (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان. 

على عيكَل ان قرآن بخش ديكر را نسخ مىكرد و اين موضوع از آخرين 
دستور رسول خدا يدك بدست مىآمد. از وايسين سوره هايى كه بر بيامبر نازل شدء سورة 
مائده بود كه ' إباره اىئ 0 احكام كذشته : نسخ مى 8 و9 هيج حيزى أن 
خود سوار بود و وَخى ان سنكين 0 فرود آمد كه استرش از 5 رفتن اومان الاو 
خم شد بطوريكه من ديدم نزديكاست شكمش بر زمين رسد و سول خدا يَأيكة (نيمه) 
بيهوش كشت و دستش را بر سر شَيبة بن وَهُبٍ حُمحى نهاد. سبس حالت وحى از رسول خدا 
الاين طرق قلد و مورة ماقدة را عر'ما خوائدى غود بو علق أن عمل كرة وها نين حمل 
كو نمه 

"١‏ وقال عليه السلام في قوله تعالى: # أَكَالُونَ لِلسّحْتٍ» (المائدة: ؟5): 
((السحت هو الرشوة في الحكم.. الحديث)). (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيانء 
ج1ءص19). أقول: و قد رُوىَ مثل هذا القول عن النبى 877 . 

على عَِكهٍ در بارة اين سخن خداى تعالى كه فرمود: ''مال حرام بسيار مى 
خورند'' كفتداست كه مقصود از مال حرام» رشوه خوارى در داورىاست... نويسنده كويد: 
همانند اين سخن از رسول _ مللقنه نيز روايت ةا 

37" وقال عليه السلام في قوله تعالى: لفَأَوْجَسَ في تَفِْهِ نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَى * (طه: 
/: ((1 يُوجِسْ مُوسَى عليه السلام حِيمَةَ عل تَفْسِهِ بَلْ أَشْمَقَّ مِنْ عَلَبَةِ الجُمالٍ وَدُوَلِ 
الصَّلالٍِ.)). (رواه الرضى نبج البلاغة (الخُطّب: 4). 


)١(‏ به تفسير مجمع البيان طبرسى» ج*ءص 15 نكاه كنيد. 





على عَبِتَانِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه فرمود: ''يس موسى در خود 
احساس ترس كرد" فرمود: موسى عَيِكَهِ احساس ترس نسبت به خود نكرد بلكه از 
توزو اع اغااق توكلم كوك كور اها اه بماك 0 


0-4 


- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إِنَّ رَيّْ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 (هود: *5): 
((إنه على حق,. يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئ سيئاء 00000 ويغفر سبحانه 
وتعالى)) (رواه العياشئ ف تفسيره. ج37 ص .)١5١‏ 

على طَِنَاهِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه: "همانا خداوند من بر راه راست است" 
فرمود: يعنى خداوند بر طريق حق (و عدالت) استء نيكى را به نيكى و بدى را به بدى ياداش 
مىدهد و هر كس را كه بخواهد و (و لايق بداند) مىبخشايد و مىأمرزد. 

7- وقال عليه السلام: ((إذا حلف الرجل بالله فله ثنياها إلى أربعين يوما وذلك أن 
قوما من اليهود سألوا النبي - صل الله عليه وآله وسلّم - عن شيء» فقال ائتوني غدا - ول 


و 


إن 
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يستثئن - حتى أخيركم. فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام اربعين يوما ثم اتاه, وقال 
إوّلا تقُولنَ لِمَيْءٍ إن فاعِلٌ ذلِكَ غَداً. إلا أَنْ يشاءَ الله وَاذْكُر رَبك إذا تيت (الكهف: 
وف و755))). (رواه العياشئ فى تفسيره» ج ١.ص5‏ 77). 


على عَيتاخ فرمود: جون تسن به خداوند سو كند ياد كند كه رهزا انجام دهد) تأ 
جهل روز مىتواند بكويد: "اككر خدا خواست" زيرا كه كروهى از يهود جيزى را از ييامبر 
مالك برسيدتد' قرمود: فردا زياويد تا'شما را خبر دهم و إن شاء الله نكفت! أنكاة جمل زوز 


نزول جبرئيل عَيِكهِ بر او متوقف شد سبس جبرئيل عَكَاهِ بسويش آمد و اين (ييام آسمانى را) 
برخواند: '"'همانا در هيج كارى مكو كه من فردا آن را انجام خواهم دادء مكر آنكه (بكويى اكر) 
4 4 5 6 2006 2 5 2 َ 5 ا لاست + 

ه"- وقال عليه السلام في تفسير قوله تعالى: #وَمَن قتل مَظَلُومًا فقد جَعَلنَا لوَلبه 


سُلْطَانًا قلا يُسْرف في الْمَثْل إِنَهُ كَانَّ مَنْضُورًا؛ك (الإسراء: *"): ((والإسراف في القتل أن 


- 


تقتل غير قاتلكء فقد نهى الله عن ذلك؛ وهو الغشم الذي نهى الله عنه)). (رواه أبو جعفر 
الإسكانيء ف كتابيت المعيار والموازنة. ص/97). 
على عَيِنَاخِ در بارة اين سخن خداى تعالى كه فرمود: "و كسى كه مظلوم كشته شود بى 


كمان براى وارث او سلطه اى قرار داديم (تا بتواند قصاص بخواهد) يس نبايد در قتل زياده 
روى كندء همانا او (در شريعت) يارى شدهاست" كفتهاست كه: زياده روى در قتل أآنست كه 


نهى فرمود واين همان ستمى بشمار مىأيد كه خدا (ما را) از أن باز داشتهاست. 
5 الس له ع8 يه - 0 م 

“"- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذي القَرّئَيِنِ» (الكهف: 
8 ): ((إنه كان عبداً صا حاً أحب الله وأحبه الله وناصح الله وناصحه. قد أمر قومه 
بتقوى الله فضربوه على قرنه ضربة بالسيف فذلك قرناه وفيكم مثله)). (رواه الطبرمى 
أيضاً في مجمع البيان» ج5١.‏ ص 184). 

على عليه السلام در بارة اين سخن خداى تعالى كه: ''تو را از ذى القرنين 
مىداشت و او خير خواه (دين) خدا بود و خدا نيز خير خواهش بود (و علت شهرتش به ذو 
القرنين يعنى كسى كه داراى دو شاخ است! اين بود كه): وى قوم خود را به يرهيز از نافرمانى 
خذا دستور ذاد و انها :نا شمشير ضريةاى ير يك سوى .سرش زذند'أنكاه: تاملاتن كه خذا 
مىخواستء از ايشان ينهان شد و دو باره به سويشان بازكشت و أنان را به خدا يرستى فرا 
خواند. بار ديكر ضربتى با شمشير بر جانب ديكر سرش زهدند و اين (جاى شمشيرها) همان دو 
فاخو رودو سس عق :ظلية الملا فرصوةة دو هنا ايها قر كني شين اهمائقة وق كد 
جاى دو زخم شمشير بر سر دارد و يا خواهد داشت). و در اين سخن اشاره به خود فرمود. 

“- روى أن مبوديا سأل على بن أبي طالب عليه السلام عن مدة لبث أصحاب 

كك 5 5 0 ات كع اا يج انف قا وإ 1 م 7 
الكهف في كهفهم فأخبر بما في القرآن من قوله تعالى: #وَلبثوا في كَهَفِهِمْ ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ 
وَازّْدَادُوا يَسْعًا# (الكهف: 55) فقال: إنا نجد ني كتابنا ثلاثائة» فقال عليه السلام: ذاك 


بسني الشمس وهذا بسني القمر.(رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان» ج5١‏ ص5 5 .)١‏ 

روايت شده كه مردى يهودى از على بن أبى طالب عُِكَاِهِ در بارة مدت درنك اصحاب 
كيف در غارشان يرسيدء امام كله بدانجه در قرآن مجيد از اين بابت أمدهاستء خبر داد 
جنانكه خدواند فرمودهداست "در غارشان سيصد سال درنكى كردند و نه سال (نيز) 
بوآن افزودند". 

يوبودى كفت: ما در كتاب خود (آن مدّت را) سيصد سال يافتيم! امام عََلخِ ياسخ داد: آن 
(سيصد سال) بنابر سالهاى شمسىاست و اين (سيصد و نه سال) بنابر سالهاى قمرى'". 

"- وقال عليه السلام في قوله تعالى: «إيَا يما الَّذِينَ آمنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آدَوا 
مُوسَى فَبَرَأَهُ الله يما قَالُوا وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهًا (الأحزاب:54): ((إن موسى وهارون 
عليههما السلام صعدا الجبل فمات هارون. فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته فأمر الله الملائكة 


فحملته حتى مروا به على بنى إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنه مات. 


وبرّأه الله من ذلك)) (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيان» ج77 ص١7 .)١‏ 

مانند كسانى نباشيد كه موسى را (به تهمت) آزردند يس خدا وى را از آنجه 
كفتند تبرئه نمود واو نزد خدا آبرومند بود '. كفتداست كه موسى و هارون عليهما 
السلام بر فراز كوه رفتند و هارون در أنجا وفات كرد. بنى اسرائيل به موسى كفتند كه تو او را 
كفس ! (وجا انق فقن ورا آزاز داذقد )يس كداوئة فرمان ذاد خا فرشها ون نيك بهاروة را 
حمل كردند و از ميان بنى اسرائيل كذر دادند و از مرك هارون سخن كفتند تا ايشان باور 
كردند كه (به مرك طبيعى) مُردواست و بدين صورت خداوند. موسى را از أن اتهام تبرئه 
فرمود. 


همان عدد 4 بدست مى أآيد (باقيمانده مختصرى كه با عدد 1 همراه است به عنوان ايام كبيسه بايد حذف شود). 


4- وقال عليه السلام في قصة دواد النبي عليه السلام التي جاءت في سورة صاد: 
((لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين, حدا للنبوة وحدا 
للإسلام)). (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيان» ج77 ص8 .)١١‏ 

قال ابن جرّي: وقد اختلف الناس في هذه القصة وأكثروا فيها قدييما وحديئاً حتى 
قال علي بن أبي طالب #5ه: ((مَنْ حدَّث با يقول هؤلاء القصّاص في أمر داود عليه السلام 
جلدته حدَّين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محلّه)).!" 

على عَِكَانِ در بارة ماجراى داوّد ييامبر عيكَاخ كه در سورة صاد أمدهء فرمود: هيج مردى 
را (به نزد من) نياوردند كه يندارد داود عَتَاِ (با حيله ونيرنك) همسر اوريا را به زنى كرفت 
مكر آنكه وى را دو بار با شلآق حد مىزنم! يك حد براى اهانت به مقام نبّوت» و حدّ ديكر 

ابن جُرَى" كفتداست: مردم در يارةٌ اين قصه به اختتلاف سخن كفتداند و جه در 
كذشته و جه به تازكى در اينباره سخنان بسيار أوردهاند تا آنجا كه (امام) على بن أبى طالب 

٠‏ - وقال عليه السلام: في قوله تعالى: #إإِنَّ رَبّكَ لَبامِرصَادِ؛» (الفجر: )١4‏ معناه: 
إِنَّ رك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم. (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيانء 
ج530 ص 1 .)١ ١‏ 

على عَيِنَاخِ در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: '"همانا خداى تو در كمين 
كيفر رساند. 

.187 راجع: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمّد بن أحمد بن جُرَىّ الكلبى؛ ج ",ص‎ )١( 


(؟) اين جُرَئ كلبى از فقهاى اسلام در قرن هشتم هحرى شمرده مى شود. وى از اهالى اندلس بوده و داراى تأليفات 





-١‏ وقال عليه السلام في قوله تعالى: لوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ ن (البلد: :)٠١‏ أي سبيل 
الخبر وسبيل الشر. (رواه الطبرمي أيضاً في مجم البيان» ج ٠ص .)١15‏ 

على يتاه در بارة اين سخن خديتعالى كه "او را به دو رأه رهنمايى 
كرديم "فرمود: يعنى راه خير و اره شر. 

"؛- روي أ نَّ ابنَ الكوًا سأل أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام وهو يخطب على المنبر» 
فقال: ما #الذَارِيَاتِ ذَرْوَاك؟ قال: الرياح, قال: #قالحاملات وقْرّاك؟ قال: السحاب. 
ار تِ يُسْرَ4؟ قال: السفن. قال: #فَالْقَسَِّاتٍِ أَمْرَا4!'!؟ قال: الملائكة. (رواه 

روايت شده كه عبد الله بن كوا (يكى از رؤساى خوارج) از امير مؤمنان على عله - 
هنكامى كه بر منبر كوفه سخن مىكفت - يرسيد مقصود از "'يراكنده كنندكان ذرّه" ها 
جيست؟ فرمود: بادهااست. كفت: "حاملان بارها" كدامند؟ فرمود: ابر است (كه قطرات آب 


را حمل مى كنند). 5 كفت: مراد از "روندكان آسان رو ااي كقش هااست: يرسيد: 
"يخش كنندكان امور" جه كسانند؟ فرمود: فرشهائيرا" ا 


*4 - وقال عليه السلام في قوله تعالى:#وَالسّمَاءٍ ذَّاتِ الحْبّ ك4 (الذاريات: 01: 
معناه: ذات الحسن والزينة. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان» ج717 ص7). 

على يتاه در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "سوكند به آسمان كه داراى 
حبكاست" كفت يعنى: داراى نيكى و أراستكىاست. 

5- وقال عليه السلام ني قوله تعالى: #وَالنَازِعَاتِ غَرْفَاك أمما الملائكة ينزعون 


أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدّة. (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان» ج ٠‏ "ا ص8١).‏ 


.* ىلا١ راجع: سورة الذّاريات:‎ )١( 


على عَكَاةِ در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "سوكند به كسانى كه (جانها 
را) به سختى بر م ىكنند". كفت: آنان» فرشتكانند كه ارواح كافران را به سختى از 
ييكرهاشان جدا مى كنند. 


ل م2 


ديك ويم يَعْفُو عَن كَبيرِ» (الشورى:70) قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلّم - : 
م 00 


اك عليه السلام في قوله تعالى: #وَمَا أَصَابكُم من مُصِيبَةِ قبا كَسَبَتْ 


عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه» وما عاقب في الدنيا فهو أعدل من أن يثنى 
على عبده)). (رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان» ج ؟؛ص؟ 5). 

على عَِاهِ در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "هر مصيبتى كه به شما رسدء 
به سبب دستاورد خودتاناست و خدا از بسيارى در مى كذرد!" كفت: رسول خدا 
اليو فرمود: اين آيه بمترين آيه در كتاب خداست! اى علىء هيج خراشى از جوب و أسيبى به 
ياى (مؤمن) نمىرسد مكر به كيفر كناهىاست (كه انجام داده) و هر جه را كه خدا در دنيا عفو 
كندء البته بزركوارتر از آنست كه دو باره أنرا از سر كيرد و هر كناهى را كه خدا در دنيا به كيفر 
رساندء عادل تر از أنستكه دو باره بندة خود را بدان كيفر دهد. 

55- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #كلا إِيَُمْ عَن رَمهِمْ يَوْمَيِذ مد لفكرتر 4 
(المطففين: )١١6‏ يعنى محرومون عن ثوابه وكرامته. (رواه الطبرمي أيضاً في مجمع البيان. 
ج7300 ص 1 0). 


على طَِكٍَ در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "جنين نيستء آنان در آنروز از 


خداوندكارشان در حجاب اند" كفت: يعنى از ياداش و بخشش خداوند محرومند. 
5 - 2 وي ع وروي 
- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إقَلا أَقَسِمُ بِالحخنّس الحوَارٍ الْكُنّسِ» 
(التكوير: 16و1١)‏ يعني النجوم تكنس بالنهار وتبدو بالليل. (رواه الطبرسي في جامع 
البيان» ج١‏ ”7 ص 7260). 


على يِه در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "سوكند به أن 
نايديدشوندكان: همان روندكان ينهان شونده" كفت: مقصود: ستاركانند كه در روز 
ينهان مىشوند و در شب أشكار. 

- وقال عليه السلام في قوله تعالى: لوَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَسَ* (التكوير: )١17‏ 
يعنى: إذا أدبر بظلامه. (رواه الطبرسي في مجمع البيان» ج١3‏ صن 6 ): 

أقول: ''عسعس" من الأضداد بمعنى "أقبل" و"أدبر" كما جاء في هذه الآية 

الكريمة بالمعنى الأخير. 

على عَلِتَاخِ در بارة اين سخن خدايتعالى كه: "سوكند به شب جون يشت كند" 
فرموةه معنايش الستكه حوق با تاريكئ خوذ يشت كرده يرود 


4 95 ص ١ ٠‏ - 0 
نويسنده كويد: فعل عسعس 
٠ 1‏ بايا 5-5 32 إل +٠‏ 0 ك2 4 ٠‏ م م .4 
ميايد و هم به معناى يشت كرد جنانكه در اين ايه شريفه؛ به معناى دوم بكار رفتهداست. 


1" 


4- وروى عنه عليه السلام في معنى قول الله عزَّ وجلّ: هَل جَرَاء الإحْسَانِ إلا 
الإِحْسَانْ» (الرحمن:50) قال: (( سمعت رسول صل الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله 
عرَّ وجلّ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة.)). (رواه ابن بابويه في كتاب 
التوحيدء ص7/8). 

أقول: من دان بالتوحيد فعليه أن يخاف مقام ربه ويترك الموى. قال الله تعالى: لوَأَما 
مَنْ حَافَ مََامَ و اسن عَنِ الهَوّى. إن الجن هي المأَوَى* «النازعات: 6٠‏ 
007 

روايت شده از على عَيِنَاهِ در بارة معناى اين سخن خداوند كه فرمود: "آيا ياداس 
نيكى؛ جز نيكىاست؟" كفت: شنيدم از رسول خدا عَِكهِ كه مىفرمود: خداوند عز و جل 
فرمودهاست: ياداش كسى كه نعمت توحيد را بدو بخشيدم جز بهشت جيست؟ 


نويسنده كويد: هر كس به آئين توحيد كرويدء بايد از حضور در برابر خداونش بيم كند و 
خداوندش ترسيد و نفس خود را از هوس باز داشتء. يس جايكاه او همان 
ب منشتاست '". 

4 + الس بدن رس سس لاي لاس تنه ور - 

٠ه-وقال‏ عليه السلام في قوله تعالى: #لُِنذِرَ مَن كَانَ حا وَيحِقَ القول عَلى 

الْكَافِرِينَ* (بس:١7)‏ أي من كان عاقلاً. (رواه الطبرسي في مجمع البيان» ج77. 
ا 

على كته در بارة اين سخن خداوند كه فرمود: تا (ييامير) بيم رساند هر كس را 
كه زندهداست" كفت: يعنى هر كس را كه از عقل برخوردار است. 

١-وقال‏ عليه السلام في قوله تعالى: #وَيَمْتَعُونَ الماعونَ* (الماعون: .)٠‏ هي 
الزكوة المفروضة. (رواه الطبرمي في مجمع البيان» ج١7‏ ص 5 7). 

على مناخ در بارة اين سخن خدايتعالى كه: "از دادن ماعون خوددارى مى كند" 

7*- و رُوِيَ أن علياً عليه السلام نظر في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال: هذه 
كفاة الأموات أي مساكنهم. ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفاة الأحياء ثم تلا قوله 


تعالى: 1# نَجْعَل الأَرْضّ كِمَانًا. أخيّاء وَأَمْوَانَاك (المرسلات: 7١‏ و36). (رواه عل بن 
إبراهيم في تفسيره. ص8١١7).‏ 


-ه 


روايت شده كه على عَيِكَاِخِ به هنكام بازكشت از صفين. به كورهاى (مردم كوفه) 
نكريست 9 فرمود: "اينها در بر كيرندة كرد كانتك ؛ سيس به خانهدهاى ايشان نكّاه كرة 9 
فرمود: "اينها در بر كيرندة زندكانند". آنكاه اين سخن خدايتعالى را بر خواند كه: "آيا 
زمين را در بركيرندة زندكان و مردكان قرار نداديم؟ . 


*ه- وقال عليه السلام في قوله تعالى: #أ' كَرَ إل الّنِي حَآحَّ ِبْرَاهِيمَ في ريه # 
(البقرة: 64 ؟): هو نمرود بن كنعان. (رواه السيوطي في الدّرٌ المنثور ج1١‏ ص .)71١‏ 
على كاه در بارة اين سخن خدايتعالى كه: "آيا به (ماجراى) كسى كه با ابراهيم 


عنمي عاث 5 ٠.‏ اا مره اع .ماع . 
در بارة خداوندس محاجّه مىنمود توجّه نكردى؟ فرمود: أو نمُرود يسر كنعان 


بودهاست. 

5 *- وقال عليه السلام لمرتدٌ: الت إن سات إن الْذِينَ 

0 2م سرو إن 70 َو 

آمنوأء ثم كَمَرُواء ٠‏ ْم آمنوأ ثم كمَرُواء َم م ازّدَادُواً كُفْرَا (النساء: 1537). (رواه السبيوطي 
في الدّرٌ المنثور» ج27 ص 71170). 

على عَِنَاهِ به شخص از دين بر كشته اى فرمود: "همانا از تو سه بار خواسته مىشود 
كه توبه كنى" سيس اين أيه را بر خواند: "كسانى كه ايمان أوردند و يس از آنء 
كافر شدند باز ايمان آوردند و يس از آن كافر شدندء سيس بر كفر (خود) 
افؤودئد ب 

»- وقال عليه السلام في قوله تعالى: « أَكْمَلْتُ كُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكَمْ4 «المائدة: *) أنزلت 
هذه الآية على رسول صل الله عليه (وآله) وسلم وهو قائم عشية عرفة. (رواه السيوطي 
في الدّرٌ المنثور» ج ”2 ص08 .)١‏ 

على عَْاهِ در بارة اين سخن خدايتعالى كه: "امروز دين شما را برايتان به كمال 
رساندم" فرمود: اين آيه بر ييامبر خدا يِه در شامكاه عرفه در حاليكه (به عبادت) قيام 
كره بودء نازل شد. 

5 وقال عليه السلام فينا والله أهل بدر نزلت لوَتَرَعَْا م في صُدُورِهِم منْ غِلّ 
إِخْوَانًا على سُرُرٍ مُتَقَابلِينَ4 (الحجر: 57). (رواه السيوطي في الذّرٌ المتثوره ج24 


.)٠١١١ص‎ 


على عَِكَاهِ فرمود: (اين آيه) در بارة ما اصحاب بَدْرء نازل شدهاست: "و كينه ها را از 
سينه هاى ايشان بر كنيم» برادرانه روبروى يكديكر بر تختها نشينند". 

/- وقال عليه السلام: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة ممن قال 
الله: لوََرَعْنَا مَا في صُدُورِهِم مّنْ غِلَّ4 (الحجر: 47). (رواه السّيوطي أيضاً في الدَرّ 
المثنور» ج5» ص١ .)٠١‏ 

على عَيئخ فرمود: اميدوارم من و عثمان و زبير و طلحه از كسانى باشيم كه خدا در بارة 
آنان فرمودهاست: "و كينه ها را از سينهدهاى ايشان بر كنيم". 

8 وقال عليه السلام في قوله تعالى: وَأَلْرَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوَى 4 (الفتح: 7؟) هي 
لا إله إلا الله. (رواه السّيوطي أيضاً في الدّرٌ المنثور» ج”» ص .)8١‏ 

على عن در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "كلمة تقوى را ملازم آنها 
ساخت" كفت كلمة تقوى: لا إله إلا اللداست. 

4- وقال عليه السلام: قيل للنبي هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: فهل شربت 
خمرا قط؟ قال: لاوما زلت أعرف الذي هم عليه كُفْرٌ وما كنت أدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان وبذلك نزل القرآن: #إمَا كُنتٌ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيَان» (الشورى: 07). 
(رواه السّيوطي في الدر المنثور» ج".ص17١).‏ 


على اع فرمود: از ييامبر ‏ عَالكة - يرسيده شد كه: "آيا هيجكاه بُتى را يرستيده اى؟ 
كفت: نه. سؤال شد: أيا هيجكاه شرابى أشاميده اى؟ فرمود: نه و ييوسته مىدانستم آثينى كه 


همل١‎ 


همين معنا نازل شد جنانكه مىفرمايد: "تو نمىدانستى كه كتاب و ايمان جيست؟ ". 
- وقال عليه السلام في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِي كَرَض عَلَيْكَ الْقرْآنَ لَرَادَُكَ !آ 
مَعَادِ# (القصص: 66) قال: الجنة. (رواه السّيوطي في الدَّرّ المنثور» ج4.ص .)١ 5٠‏ 


على عَِكهِ در بارة اين سخن خدايتعالى كه فرمود: "همانا كسى كه قرآن را بر تو 
فرض كرد قطعاً تو را به وعدهكاه باز مىكرداند" كفت: مراد از وعدهكاه. يهشت 


است. 

١‏ و رُوِيَ أن رجلاً قام إلى علِئٌّ عليه السلام فقال: #اتَالْعَاصِفَاتِ عَضْفَا؛ 
(المرسلات: 7). قال: الرياح. (رواه السّيوطي في الدَرٌ المنثور» ج7.)ص ٠”‏ 07). 

روايت شده كه مردى برخاست و از على َه يرسيد كه مقصود از :"وزنده هاى 
سخت " جيست؟ فرمود بادهااست. 

7" وقال عليه السلام: إن الله - وله الحمد - افتتح الكتاب بالحمد لنفسه. وختم 
أمر الدنيا ومجيء الآخرة بالحمد لنفسه فقال: #وقضِي بَيْتهُمْ بالحَنّ وَقِيلَ لحي لله و 
الْعايّنَ4 (الزمر: ). (رواه ابن بابويه في كتاب التُّوحيد. ص”"7). 

على طَكَلهِ فرمود: خداوند ‏ كه او را ستايش باد كتاب خود را با ستايش أغاز 
نمودهداست و يايان كار دنيا و آمدن آخرت را نيز با ستايش خود همراه كرده و فرمودهاست: 

و ميان ايشان به حق داورى خواهد شد و كفته سود: 
آلحَمْدْ لله رَبّ العالمين 


اقتباسهاى امام عليه السلام از قرآن كريم 


مىنمود و كلامش را با آنها زينت مىبخشيد. در اين فصلء نمونه هايى از أن اقتباسها به نظر 
١‏ از على عَبِنَاخِ رسيده كه فرمود: «از كروهى به خدا شكايت مىبرم كه نادان زندكى 
مى كنند 9 كمراه مىميرند! در ميانشان كالاب 5 بجاتر از كتاب (خدا) نيست هنكامى كه به 
شايستكى خوانده شود و كالايى سودأورتر و كرانبهاتر از كتاب نيست هنكامى كه به تحريف 
أن از معانى و مواردش يردازندا" ». 
نويسنده كويد: امام عيِتَلِهِ اين سخن را از أيه 7١‏ سورة بقره بر كرفتهاست كه مىفرمايد: 


ذه 
8 


5 سه ع سه - 2 مع م 07 و لز .0 2 2 

« الَذِينَ آتَبنَاهُمُ الكِتَاب يَتْلوتَهُ حَقَّ تِلآوَتِه أَوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به» همجنين از آية ١١‏ سورة 

97 5 00 مت 52000 - 
مائده اقتباس نموده كه مىفرمايد: «خَرفونَ اكلم عن مواضعه». 

"١‏ واز على عَِتجٍ رسيده كه فرمود: «همانا مال و يسران (فرزندان) زراعت اين دنيايند 
(خشم) خدا بيرهيزيد جنانكه خداوند شما را از خود بر حذر داشته است("». 

نويسنده كويد: امام عََِِهِ اين سخن را از دو أيه قرآن بر كرفتهاست. يكى أنكه در أيه 

5 5 2 ذا 4م ِ ا مر 21000 3 1 0 2 

8 از سورة كهف فرمود: «المال وَالْمَنُونَ زيئة الحَيّاةِ الدَنيًا وَالْبَاقِيَاتٌ الصَّالات حر عِندَ 
َك لَوَابَا وَخَْدٌ مله و ديكر آنكه در آية 78 از سورة آل عمران فرمود: «وَمُحَذَرُكُمْ الله 


0 
.ماع 


نفسه »؟. 


'- و از على عت رسيده كه به خوارج - جون جاهلانه از او خواستند تا بر كفر خود 
كواهى دهد! فرمود: «آيا يس از ايمان به خدا و جهاد بهمراه رسول خدا 502 بر كفر خود 
كواهى دهم؟! در آأنصورت بى ترديد كمراه شده و از رهيافتكان نخواهم بووا"». 
)١(‏ نهج البلاغه. خطبة .١7‏ 


الأإاديه الاقعه عط ا 
8 تبج البلاغة خطبة ,زه 


نويسنده كويد: امام كله بخش اخير از سخن خود را از أيه “2 سورة انعام بر كرفتهداست 
كه مىفرمايد: «قَد صللث ذا وَمَا أن من المتَدِينَ ». 

و از على عَليِنَاخْ رسيده كه فرمود: أف براشما باذ! از سرزنشتان خسته شدم آيا در 
برابر آخرت به زندكى دنيا راضى شدهايد؟! و بجاى عزت. ذلّت را كزيدهايد؟! جون شما را به 
جهاد دشمنتان فرا مىخوانم جشمانتان در حدقه مىجرخد كويى كه مركء شما را فرو يوشيده 
افت]!'6: توسقدة كويلة امام طاكلة اين سفن .وا از ذو آأئة قران بر كرفته اسه يكن أيه بن 
از سورة توبه كه مىفرمايد: «يا أيا الَِّينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُوا في سَبِيلٍ الله 
نَاكَلنُمْ إل الأْض أَرَضِيتُم بِالحَيَةٍ الدنَْا مِنَ الآخرَة؟» و ديكر, آية 15 از سورة احزاب كه 
مى فرمايد: «دَإِدًا جاء الخُوْفُ رَأَتهُمْ يَنظرُونَ إِلَيّكَ تَدُورٌ أَغْيْنُهُمْ كَائّذِي يُْتَى عَلَيْهِ من 
الموْتِ». 


ه و از على طُيِكهِ رسيده كه فرمود: «خداى سبحان شما را بيهوده نيافريد و مهمل و 
الكذا رفني | تاوتان روا باذتمود :و كردارتاق وااذانسك بوسر املاتاق :زا مقرر داشيكة ى كتابى هد 
شما فرو فرستاد كه هر جيز (از امور دين) را بيان مىنمايد و ييامبرش را در ميانتان مذتها 
زندكى بخشيد تا دينى رأ كه خود يسنديده بود بوسيلة كتابيش كه فرو فرستاد براى او و شما 


كامل كردا"». 
نويسنده كويد: امام عَبِنَاخِ اين سخن را از حجند أيةَ قرآن بر كرفته است. يكى أية ه١١‏ از 
5 هج ره 0 01 6م 9و 3 
سورة مؤمنون كه فرمود: «أَفَحَسِبْتَمْ أنّ] حَلَقَنَاكُمْ عبتا و ديكر آية ع" از سورة قيامت كه 
فرمودة «أكْست الأنسان أن تك شدى؟41 و سوم آية ك8 ازسورة تخل كه قرمود: 


ا 1ه : 7 - ءا 0 5 ء 7 5 ع ٠‏ ره 
«ونزلنا عَلِيِك الكتاب تبيّانا لكل شيْء» و جهارم أيه " از سورة مائده كه فرمود: «الَيَومَ 


أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكمْ وَآَمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلآمَ دِينا». 
از على عَيِنَاخِ رسيده كه فرمود: «(خداوند) ييامبر را فرستاد در حالى كه مردم كمراه و 


.5”7 نهج البلاغهء خطبة‎ )١( 
(؟) نهج البلاغه. خطبةٌ غ6.‎ 


سركردان بودند سه وق در الضيخت: أناخ سيار كوقيك: و دراه خدا را يبمود.و خلق رااية 
حكست و الذرو فيكو قرا خواير "ام 

نويسنده كويد: امام عله لمن مك 1 از دو أيه قرآنى بر كرفتداست. يكى أيه ؟ از 
سورة جمعه كه مىفرمايد: «هُوَ الَّنِي بَعَثْ في الاين رَسُولاً مَنْهُْ مَنْهُمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِ 
وَيُرَكهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الكِتَاب وَالَْكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبينِ» و ديكرى آية 
0 از سورة نحل كه فرمايد: «ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيّتَ بك بالحَكْمَةٍ وَالْرعْطةَ القصنة..4 


'- واز على عَِنَخِ رسيده كه فرمود: «... من شما را از دنيا بر حذر مىدارم...... متاع دنيا 
فريبنده ونايايدار است و هر كس در دنيا زندكى م ىكند فانى است و هيج خيرى در توشه 
هاى أض نيست مكر در توشة تقوى!!"». 


نويسنده كويد: امام عَلَِاِخِ سخن خود را از أيه ه سورة فاطر كرفته است كه مىفرمايد: 


2121 


«قلا ‏ ركم اذ الدَّيْيَ» اقيق از آية ١+‏ سورة الرحمة, كه فى قرمايل: دعل : مَنْ عَلَيّهَا 
فَان» و همجنين از آيهُ /191 سورة بقره كه فرمود: «وَتَرَوّدُوأ فَإِنَّ َيْرَ الرَّادٍ التَقَوَى». 

واز على عََِاِخِ رسيده كه فرمود: «براى روزى به عمل يردازيد كه (جا دارد) زاد و 
توشه ذخيره شود و اسرار (آدميان) فاش مىكرددا''». 

84 22 3 

كه مى فرمايد: « ويل اراي اَن فُوّةوَلاناص»* 
روى بندهداى بسته باشندء سيس برا خدا تقوى ييشه كندء خداوند براى وى از سوى أندوء 
كشايشى فراهم آوردا"». 





نويسئده كويد: امام كله اين سحن را از أَيةٌ 1 سورة انبياء بر كرفتهاست كه 
8 نور ىّ م سكم 0 هراس 2 0 7 م ع قر 7 
مى فرمايد: «أوَلَيَرَ الذينَ كفروا أن السَّنَاوَاتِ وَالأزْض كانتا رَتقَا ففتقتاهما» و نيز آي ١‏ 


كو 


سورةٌ طالاق كه مىفرمايد: «وَمَن ب تق الله يجْعَل لَهُ كحرجا». 


٠‏ واز على عَِتَلِخِ رسيده كه فرمود: «.......خداوندا سياس تو راست أنجه مىستانى و 
مىبخشى ..... سباسى كه شمارش أن قطع نشود و تداوم أن از ميان نرود. (خداوندا) دانش ما 


به كنه عظمت تو نخواهد رسيد جز آنكه ما مىدانيم تويى زندة يايندهء خواب سبك و سنكين 
تو را نم ى كيرد و هيج انديشهاى به تو نمىرسد و هيج ديدهاى تو را در نمىيابد. تو ديدكان را 
در يافته اى و اعمال (آدميان) را شماره نمودهاى و موى بيشانىها و قدمها (زمام امور خلق) را 
بدست قدرت كر فتداى....١"».‏ 

نويسنده كويد: امام لَه مضمون اين دعا را از أيه ١00‏ سورة بقره كرفته كه مىفرمايد: 
«الله لا لَه إلا هُوَ الي الَْيُومْ لا تأده سد وَلانَومٌ» و نيز از آية ٠١٠‏ سورة انعام كه 


و 


مىفرمايد: «لا تذركة الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُذْرِكَ الأَنْصَارَ» و همجنين از آية 8١‏ سورة الرحمن كه 
5 2 ,ىو 2 إن وه م موه > 7 2 عر _- 
مىفرمايد: «يُعْرّف المخرمُونَ بسِيَاهُمُ فَيَوْحَذْ بالنوَاصي وَالأقدَام». 


١‏ واز على عه رسيده كه فرمود: «اى آفريدة راست قامت (و موزون بيكر!) و اى 
يديدهاى كه در تاريكيهاى ررحم و در لابلاى جند يرده» نكاهدارى شدهاى! آغاز آفرينشت از 


عصارة كل بود و در جايكاه استوارى نهاده شدى ثا زمانى معين و سرأمدى مقدر 252018 تا يايان 
خطبه!"». 


نويسنده كويد: امام ناح اين سخن را از أيه ١١‏ 8 سورة مؤمنون بر كرفتهاستء أنجا 
كه مى فرمايد: «وَلَقَدُ حَلََنَا الإنسَانَ مِن سُلالَةٍ من طِينٍ. ا 


5 ل و تيه 
2 جز نه عر.. ١‏ عزن ب ب 
في قَرَارِ مَكِين. ! قدر مُعلوم» 


١١‏ واز على عَكَاخِ رسيده كه فرمود: «شما را اى بندكان خدا ‏ به يرهيز (از نافرمانى) 
خدا سفارش مى كنم كه (يرهيز كارى) زمامدار امور و ماية استوارى كارها است. يس رشتههاى 
مونّق آنرا محكم بكيريد و به حقايق آن جنك در زنيد تا شما را به سر منزلهاى آرامش و 
جايكادهاى فراخ و يناهكادهاى مطمئن و منزلكادهاى عزت برساندء در روزيكه ديدكان خيره 
مانند و أفاق در نظر أدمى تيره كردد و رمههاى شتران ده ماهه (كه از اموال نفيس عرب 
بشمار مىأيند) واكذاشته شوند و در صور دميده شود ......... و كودهاى بلند و صخرهدهاى 
استوار فرو ريزند و سنكداى سخت أنها جون سرابىء نرم (و محو) كردد و بلندىهاى أنها با 
زمين هموار شود: در أنروز نه شفاعت كننده اى باشد كه به شفاعت يردازده و نه دوستى كه 
سود بخشد و نه يوزشى كه دفع بلا سازدا'». 

نويسنده كويد: امام عَيكٍ اين سخنان تكان دهنده را از جند أية قرآن بر كرفته است. 
يكى آية 57 از سورة ابراهيم كه مىفرمايد: «وّلاً تحْسَبَنّ لله عَافِلا عن يَعْمَلُ الظَيُونَ إن 


و2 ووه 


2 ره 2 ٠‏ يك ل عر حََ ؟ ع 5 عا 1 1 مه 
«وَإِذا الْعِشَارٌ عطلت». 


. اع 1 ع6 اء هر ىم 5 : م دش 56س 2 .لالع 


م و ثرا 


ع 0 ا إن 2 - 35 
٠‏ سورة نبا يعنى: «وَسيرَتٍ الجبّال فكانت سَرَابَاه و همجنين أيه ١8‏ سورة غافر كه در 


آنجا مىخوانيم: «مَا للظالمينَ منْ كيم وَلا شَفِيع يُطاعٌ» وآية ”0 همان سوره كه مىفرمايد: 
عل 8س 00 7 ب اهء. لثثوه 
2 : تم ». 
يوم لا يُنفع الظالمينَ مَعذْرَم 
١‏ واز على عَيِنَاخِ رسيده كه فرمود: «يس جه حالى خواهيد داشت اكر كه عمر شما 
به سر ايد و كورها زير و رو شوند (مردكان قبور برخيزند)؟! انجا است كه هر كس أنجه را 
بيش فرستاده مىأزمايد و به سوى خداء مولاى حقيقى خويش بازكردانده مىشوند و أنجه را 


بك دروع بر مىساخته اند از دست مىدهند!"». 


نويسئده كويلة امام يتاه اين سخن را از دو أَيةٌ قرآن بركرفته است ا أَيةٌ ؟١'‏ سورة 


.190 نهج البلاغه. خطبة‎ )١( 
(؟) نهج البلاغه. خطبهء57.‎ 


5 4 2 6 ه. إن 1 2 
انفطار يعنى: «وَإذا القبورٌ بِعَيِرَت» و ديكرء آيةُ "١‏ از سورة يونس كه مىفرمايد: «هُنالك 


و ره 


تَبْلُوا كُلَ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَ الله مَؤْلاهُم اَن وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يفده يَفبدون». 

: واز على عَِنَاخِْ رسيده كه به معاويه نوشت: « ممتنه نهل افق تبسييية كه شور‎ ١ 
ازا أى مماهراخ و انصان اسعيس كر أناخ. .بر (اضحات) عرد كره امدائة :واو وأ اماع تاميوتدة‎ 
اين كار ماية خشنودى خدا است. أنكاه جنائجه كسى با عيب جويى يا بدعت أورى از امر‎ 
اشان فيرو ورقكم او وآ يدان جار مه كرداتتدة و اكز كوقذاري ؤرزيك زو بادولة مهحية در‎ 
أفتاد) با وى مىجنكند 0 كه راهى جز رأه عموم مؤمنان را سيردهاست و خداوند او را بدانجه‎ 
4» روى كرده واكذارد‎ 


نويسئنده كويد: امام يتاه يايان ن اين نامه را از أَيةٌ 1١10‏ سورهة هَ نساء ان 0 كه 
مىفرمايد: «وَمَن يُشَاقِقٍ الزشوكرون بشلا 3 ل امن وَبَتَعْ عبر ميل المؤْصينَ وَلَهِمَا 
تَوَلّ..». 

06 واز على عَِنَاخِ رسيده كه در دعاى خود كفت: « ....... لخداوند از اينكه ييامبرمان 
در ميان ما نيست و دشمنان ما فراوانند و خواسته هايمان يراكنده استء به سوى تو شكايت 
كه تو بهترين داورانى''». 

نويسنده كويد: امام عَِنَاِهِ يايان دعاى خود را از أيه 84 از سورة اعراف بر كرفته است 

5 مه م - ل ناس )25 ه سوس سسة م 6ه 21 ع ب صوو اكيس سس 
كه از قول شعيّب عَبِتَاِهِ مى كويد: رَبِنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ فومنا بالحق وَأنت خَيْرُ الفانجينَ. 


١‏ از على عَبِتَاِخِ رسيده كه به معاويه نوشت: « ايه التي ]ذ الحقة مياق نمق .د 


عثران كذشتء ياد كردىء. تو خود بايد به خاطر خويشاوندى نزديكى كه با وى دارى» 


يا : سخكوى اين امر باشى! آيا كداميك از ما دشمنى بيشترى با او نشان داد 9 به كشته شدن 


)١(‏ نهج البلاغه. نامهع. 
(؟) نهج البلاغه. ١0‏ (از دعاهاى امام عَلَله). 


بر سر جاى خود نشيند و دست از عمل باز دارد! يا كسى كه عثمان از وى يارى خواست واو 
دريغ ورزيد و با اين كارء اسباب مرك را به سوى وى كشاند تا حكم تقديرش بر او فرود أمد؟ 
نه هركزء سوكند به خدا كه: «خداوند بازدارندكان شما وكسانى را كه به برادرانشان مى كفتند 
موق ها أبيد و جز اتدكث زهان .به حدق ذمى آيقده كاملا فى ابهذ »: 

و من عذر نمى أورم كه به خاطر كارهاى تازهء بر عثمان عيب مىكرفتم و اكر ارشاد و 
راهنمايى من بدو كناه بشمار آيدء جه بسيارند كسانى كه بدون كناهء مالامت شده اند! و كاهى 
خير خواهان» تهمت و بدكمانى بدست مىأورند! و من جز اصلاح تا آنجا كه توان داشتم 
جيزى نخواستم و توفيق من جز به يارى خدا نيست بر او توكل كرده ام و به سوى او باز 
سد 


نويسنده كويد: امام عي در اين بخش از نامة خودء از آية 18 سورة احزاب اقتباس 


٠. 0‏ عرة” 7 هه ب ا 4 9س ار رع 44 
نموده كه مىفرمايد: «قد يَعلم الله المعوقِينَ منكم وَالقائِلِينَ لإخوانيم هَلم إِلَيّنَا وَلا يَاتَونَ 
2ل كلو > 20 3 0 4 

لبس إلا قَلِيلآ». و نيز از آية 48 سورة هود كه مىفرمايد: «إِنْ أَرِيدٌ إلا الإِصْلآحَ مَا 


م > مه - 6 . م ل ماه 9 1 0 
اسْتَطعت وَمَا تَوَفِيقَى إلا بالله عَلَيْهِ تَوَ كلت وَإِلَيْهِ أنيبُ». 

1١7‏ و على ناخ در وصيّت خود به فرزندش حسن عَلِنَخِ نوشته است: «...... در بارة 
خدا جنانكه سزاوار اوست بكوش واز مالامت هيج سرزنش كنندهاى باك نداشته باش 47 

نويسنده كويد: امام لَه سخن خود را از أيه 8/ا سورة حج كرفته است كه مىفرمايد: 
«وَجَاهِدُوا فى الله حَق جههاده» و نيز از آيهُ ”4 سورة مائده كه مىفرمايد: «يُجَاهِدُون 
فى سبيل الله ولا يَخَافُون لَوْمَهَ لآئم». 

#أدو ازا غلن كلق رسيدة كد يه مالك آشتر تكس رضى الله خنة جتكامى ك2 اوارا به 
(مامذارق فصر قريقاف عنم ترف" وى تقداق نت كه نامك رافك اسك د اقم امو نوا بيد 
عهده كرفته تا هر كس را كه به يارى (دين) وى خيزد. نصرت دهد و هر كس را كه (دين) 


إأانيع البلاعف نامة 1ل 
الإاحك الباققة تام د 
(9) تيج البلاغه ثامه 88, 


وى را عزيز داردء عزت بخشد». 

نويسنده كويد: امام عَلِكَلِِ اين سخن را از أيه 7١‏ سورة حج بر كرفته كه مىفرمايد: 

2 ل ا 6 0 

«وَلَيَنضْرَنَ الله مَن يَنصّرَة إِنّْ الله لقو عَزِيرٌ». باز على ك#كَاهِ نوشته است: و (خداوند) بدو 
فرمان داد تا نفس خود را بهنكام شهوات و خواهشها فرو نشاند و يهنكام سر كشى ها انرا باز 
دارد زيرا كه «نفسء به بدىء بسيارى فرمان مىدهد مكر كسى را كه خدا رحمت أورّد». 
نويسنده كويد: امام عَكسنَاهِ اين د را نيز از أَيةٌ م سورة يوسف اقتباس نموده كه مىفرمايد: 
«إنّ النْفْسَ لأَمَارَةٌ بالْسُوءِ إلا مَ رَحِمَ رَ». 

باز مرقوم داشته است: «يسء از عفو و كذشت خود آنائرا بهره مند ساز همجنانكه 
٠. 106‏ 22 ]ع جا ء. 5 مك و 
بخش از سخن أمام َه نيز از أية 7" سورة نور بر كرفته شده كه مىفرمايد: «وليَعفوا 


ا 


وَلْيَصْمَحُوا آلا تبُونَ أَنْ يَعْفرَ الله لَكُمْ؟» و همجنين مرقوم داشته است: «از ايشا ن (با تكبر) 
رو معاي كذ آ31/ة سورة لثماق راية رادج اورم جدائكه.مى قرمايله +ولا تصكة 1 1ك 
للناس» و نيز مرقوم داشته است: «از منت نهادن بر زيردستان خود بهنكام نيكوكارى با 
ايشا يه برهيز دين كف مدع قواد دج" الهساق را باظل بمو فيا ره د 9 0 فيز 0 


صَدَقَاتَكُمْ المي وَالدَى». 


9 واز على ناخ رسيده كه در نامة خود نوشته است: «...... خداى سبحان» دنيا را 
نيكوكارترندا"» 


نويسنده كويد: امام يغ اين سخن را از أيهُ ” سوره ملك بر كرفته كه مىفرمايد: 
«الَّذِي حَلَقّ الَوْتَ وَاكَيَة لِيْلْوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَه. 
"٠٠‏ و از على عَنَِهِ آمده كه نواشت است: « شر كسن لحاجت كرد و كمراهى .را 


.00 نهج البلاغه نامه‎ )١١ 





أذافة داذه :همان #وتسارى اسنت كد خذا بر .ذلتن. زكار مهتة. .بو بيش امد تاكوار. بر كرد 
سرش مىكرددا'!». 

نويسنده كويد: اين تعبير امام عَِتَاهِ از دو آية قرآن بر كرفته شدهء يكى أيه ١‏ سورة 
0 كه مى فرمايد: «جل رَانَّ عَلَ قُلُوِِمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ» و ديكرء أَيهُ /1 سورة توبه 
يعنى: «عَليهِمْ ايه السّؤِْ». 


"١‏ واز على عيَاهِ رسيده كه به اهل مصر نوشت: «....... آيا به اطرافتان نمى نكريد كه 


(حجكونه) كاسته شده است؟ (بخشهايى از سرزمينتان به دست دشمن افتاده) وبر شهرهايتان 
ييروزى يافته اند؟ا!"». 


نويسنده كويد: امام عَلكَاِخِ اين تعبير وار , أيه قرائى بر كرفته استء؛ يكى آية ©" از 
سورة انبياء كه مىفرمايد: «أَلا يرَوْنَ اتن الَْرْضّ تَنْقْضْهَا من أَطرَافًِا كم الْمَلبُونَ؟». 
و ديكرى آية ١؟‏ سورة رعد كه در آنجا مىخوانيم: «أوََيَرَوا انَأ الْأَرْض تَنْقْضْهَا مِنْ 
َطرَافًِا». 

؟”؟ واز على عِيِكَاهِ رسيده كه به معاويه نوشت: «...... سوكند به خدا تا آنجا كه من 
دانستهام» دل تو در غالاف (و حجاب از يذيرفتن حق) است(!») ! وامام عَبِنَاخِ اين تعبير را از 
نط لسورة قر ترقهه السك كدهى فرنايلة جو كالوا فلو نكا لاقي 04:41 سورد تناه 

بعنى: «وَقَوْهِمْ فلوبنَا عُلْفٌ». 


7 و باز از على عليه رسيده كه به معاويه نوشت: «يس از حق» جز كمراهى أشكار 
جيست: ؟ و بعداز بيان» جز اشتباه و در أميختن به باطل كدامست؟ "4 ريام نيك اين سخن 
را از آيةُ ؟؟ سورة يونس اقتباس نموده كه فرمود: «تَدَلْكُمُ الله ربكم الَو قَاذًا بَعْدَ دكن إل 


.0/ نهج البلاغه؛ نامه‎ )١( 
(؟) نهج البلاغه؛ نامه ”اع‎ 
(؟) نهج البلاغه, نامه ع‎ 
(؟) نهج البلاغه؛ نامه هع.‎ 





3 


الصّلال؟». 


و از على عَِنَاخِ رسيده كه به معاويه نوشت: « ............ همانا سزاوارترين كس به 
زمامدارى اين امّتء جه در كذشته و جه حال» كسىاست كه از همه نزديكتر به رسول خدا 
لت و از همه داناتر به كتاب خداء و از همه فقيه تر در دين خداء و از همه بيشقدمتر در 
يذيرش أسلامء و از همه برتر در جهاد براى خداء و از همه شكيباتر و نيرومندتر در تحمّل 
كارهاى مردم باشد. يسء از (نافرمانى) خداوندى بيرهيزيد كه به سوى أو بازكردانده مىشويد 
وخ راعة ياظل تياميزية و أئرا يا انكد م دانيده كتماة تكسم 

نويسنده كويد: امام ع ذيل سخن خود را از أيه 92 سورة مائده اقتباس نموده كه 
مىفرمايد: «وَاتَقُوا الله 7 إَِبِْتحُشَرُونَ» و نيز از آيةُ 77 سورة بقره كه مىفرمايد: «وَلَا 


01 


تلْيسُوا الحَقَّبالْبَاطِلٍ وَتَكْتمُوا اَن وَنتمْتَعْلّمُونَ». 
0" واز على عَيكَاخْ رسيده كه به خدَيقها" نوشت: « ضيه يال خحوة واعواق زر 


دستانت فرو كستر (به مهر و تواضع با انها رفتار كن)» و در مجلس خويش ميان ايشان به 
برابوئ رفتار كن» 9 نزديك 9 دور نزد تو در امر حق» بايد يكسان باشندء 9 در كار خدا از 
سرزنش هيج ملامتكرى باك مدار و خدا با كسانى است كه تقوى بييشه كرفتند و أنانكه 
نيكوكاروام. 
نويسنده كويد: امام سخن را از جند أيه قرآنى بر كرفته است. يكى أنكه در أيه ه١؟‏ 
8 ه. ه 7 ل مس 2 2 لض 5 5 
سورةٌ شعراء مىفرمايد: «اخفض جناحك لِنٍ اتبَعك من المؤْمِنِينَ». ديكر انكه در ايه 08 از 


: ا مل لا 1 : 1 


ل عه 


مىفرمايد: «إنَّ لله مَعَ الَّذِينَ انَقَوْا َالَِّينَ يسو 


.١١١ص مستدرك نهج البلاغه. تأليف كاشف الغطاءء‎ )١( 
حُذَيْفَةُ بن اليّمان از ياران ييامبر خدا يَلنةٍ بوده است كه على كاه در دوران حكومت خود او را به فرماندهى‎ )؟١١‎ 
.١١7ص (؟) مستدرك نهج البلاغه.ء‎ 


ع"”_از على عَليِنَاخِ رسيده كه به معاويه نوشت: « ........ يسء أز (نافرمانى) خدا بيرهيزء 
نويسنده كويد: امام سخن خود را از أيه ١١‏ سورة نوح بر كرفته كه مىفرمايد: «مَا لَكُمْ 
لا تَرْجَونَ لله وَقَاوَاه و نيز آية ١ل‏ سورة رُمَر كه در آنجا آمده است: «وَلَكِنْ حَق * 01 


العََاب عََ الكَافِرينَ» و نيز از آية ١‏ سورة فجر كه فرمود: «إِنّ رََكَ لَبالمرْصَادِ». 


717 و از على يتان رسيده كه (ضمن نامه اى) به كروهى از 0 در "يمن» جنين 


كندء به سود خود كردهء و هر كه بدى كندء به زيان خويش نموده و خداوندت بر يندكان 
.0 4 3" 3 لكاي 
واز على عَيِتَلخِ رسيده كه به مردم «كوفه» نوشت: « اسبيينة رم خذاب 
خدا نعمت هاى قومى را دكركون نمى سازد تا اينكه ايشان نفسانيّات خود را تغيير دهند و 
جون خدا براى قومى بد بخواهد هيج بركشتى براى ان نيست و غير از أو هيج ياورى براى 
أنان نخواهد بودا"». 
نويسنده كويد: اين سخن عي از آية ١١‏ سورة رعد بر كرفته شده كه مىفرمايد: «إنّ 


د “تنيز 


2 0 أ و 2-4 2 ه سام | 75 5 8 1 ل سن اله 
الله لاه ُعيرُ مَا بِقَوْم حَتى يُعَيرُوا مَا بأَنفسهمْ وَإِذَا أرَادَ الله بقَْم سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَّهُمْ 
مِنْ دونه مِنْ وَالِ». 
9 واز على عَيكَاهِ رسيده كه يه يكى از مأمون خود كه وى را براى كرفتن زكات 


فرستاده بوده جنين نوشت: «..... بن شك رهتمود روشتى از سوى خداوتدتان يراى شما آمده 
استء يس ييمانه و ترازو را تمام دهيدء و اموال مردم را كم مدهيدء و در زمين تباهكارانه به 
سركشى ميردازيدء باقيماندة (حلال) خدا براى شما بهتر است اكر ايمان داشته باشيد! و من بر 
شما نكهبان نيستم. جون اين نامه ام به تو رسيد أنجه را در دست دارى نكهدارى كن تا 
كد كه قراز الست |1 قو تله موروت اند والبثلت الله 

نويسئده كويد: 0 مون إين نامه را 3 أي 84/ سورة اعراف 0 است كه 
فى قرماينة «دكل. 15021 بيه مِنْ رد ريا الْكَبْلَ وَالميرَانَ وذ تكنو الام 


أَشْيَاءَهُمْ...........» و همجنين از آية 80 و عا سورة هود اقتباس نموده كه مىفرمايد: «وَيَا 
أَوْنُوا الكْيَالَ وَاِرَانَ ِالْقِسْطٍ وَلَا يَبْكَسُوا الئاس أَشْيَاءَهُمْ وَل تَعَْوْا في الْأَرْضٍ 
ه رزرمو 


مُفْسِدِينَ* بَقِيهُ لله حَيْد لَكُمْ إِنْ كنت مُؤْمِنِنَ ومَا أنَاءِ ل يُكُمْ بحفيظ». 


“ل و أزعلى طأكاة رسيده كه يه قرزتد خود محمد(" رضى الله غنه توشة: سه آراء 
مردمان را با يكديكر كرداور و از ميان انها سخنى را بر كزين كه نزديكتر به صواب و دورتر از 
شك و ترديد ياشد....... ك4 


نويسنده ود مار كاه 7 سخنان را از معناى أيه م١‏ سورة رُمَّر بر كرفته است كه 
مىفرمايد: «قَبَشْ عِبَاد الذية يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ ؛ لخسنة» 
١‏ واز على عَيَاخِ رسيده كه فرمود: «اعمال بندكان در دنياء بيش حشم أنان در آخرت 


است !4 
نويسنده كويد: امام عله اين سخن را از معناى أيه 0" سورة نازعات بر كرفته كه 
مىفرمايد: «يَومَ يتذّكَرٌ الإنْسَانُ مَا سَعَى». 


.178 مستدرك نهج البلاغه. ص‎ )١( 

(؟) محمّد بن حَنفيّهه يكى از فرزندان على كاه بوده است. وى را از اينرو «ابن حنفيّه» مىخواندند كه مادرش «خوله» 
دختر جعفر بن قيس از قبيله بنى حنفيّه بوده است. 

('؟) مستدرك نهج البلاغه.ء ص .١147‏ 

() نهج البلاغه. حكمت ها (شمارة 7). 


7 و از على عَِكانخٍ رسيده كه فرمود: «اى فرزند آدم ! جون ديدى كه خداى سبحان 
نعمتهايش را يبايى بر تو ارزانى مىدارد و تو به نافرمانى مى كذرانى» از او بر حذر باش'"/». 

نويسنده كويد: امام كله اين سخن را از معناى أيه 58 از سورة انعام اقتباس نموده 
لملا مد د د 


57 و از على 5 رسيده كه فرمود: «هيجكس جيزى را در ضمير خود ينهان نكرد 
مكر آنكه در سخنان بى انديشه (و در جهره اش) آشكار شدا"!». 
نويسئده كويد: كويا امام يكل اين سخن را از معناى أَيةٌ 1١1‏ سورة آل عمران بر كرفته 
٠‏ 0 راس ود ار إن مر هة ساسم 0 0 عه 1 
است كه مىفرمايد: «قد يَدَتِ البَغضاء من افواههم وَمَا نخفى صَدُورُهُمْ اكين» و نيز أية 
ع سِ لما ٠‏ كسمه ههه ى . 0 5 ه كيه 2 
٠‏ سورة محمّد ملقو كه فرمود: «وَلتَعْرِفنَهُمْ في لحن القول» و همجنين أيه 71 سورة 
٠‏ هه عو 
بقره كه مىفرمايد: «تَعْرِفَهُمْ بِسِيَهُم». 
و از على عت رسيده كه فرمود: «برترين يارساريى» ينهان كردن يارسايى 
است(». 
نويسئنده كويد: امام يتاه اين سخن را 9 معناى أَيةٌ ١‏ سورةٌ بفرة بر كرفتهداست كه 
8 رع 
فى قوها فده «إن تَبْدُوأ الصَّدََاتِ فَنَِ) هِيَ وَإن َحْفُوهَا وَتؤْنُوهَا الْفْقَرَاء فَهُوَ فَهُوَ خَيْرٌ لكم». 
0 1 5 د ل 
به تو روى مىاوردء ملاقات جه زود رخ مىدهد؟! ». 
نويسئنده كويلة كَويا امام سخن را از معناى أيه / سورة جمعه بر كرفته است كه 
٠.‏ 5 ل 2 8 له فو بت 2 
مىفرمايد: «قل إِنَّ المْتَ الذي تَفِرُونَ من فَإِنَهُ مُلاقيكم ..» 
1 9 از على كله رسيده كه فرمود: «بخشيده باش ولى ولخرج مباش! 9 اندازه نه 


| 
شمارة عل 
ار 8 
| 





ع .م نج 2 ١‏ 

دار ولى سخت كير ماش ' ». 

نويسنده كويد: امام عَلِكَلِخِ سخن را از معناى أيه لاع سورة فرقان بر كرفته است كه 

' ديك ل سف 1 

مىفرمايد: « وَالَذِينَ إِذَا َنقَقُوا 1 يُسرفُوا وَل يَقَُدُوا». 

/71 و از على كله رسيده كه فرمود: «هنكامى كه بك تو درودى كفته شدء درودى بير 
از آن را در ياسخ بكوا"». 

نويسنده كويد: امام ليله اين سحن را از أَيةٌ ع/ سورة نساء بر كرفته اأست كه 
مى فرمايد: «وَإِذا حيثم بتَحِيّة فَحَيُوأ ب باخودويها اذ زذوقا 6 

7" واز على عَيِنَاخِ رسيده كه فرمود: «فقيه كامل كسى است كه مردم را از رحمت خدا 
نااميد تكد و اذ مهرياق أو مأيوس تسازد و از مكر (غذاب) غدا ايفن نداروا"# 

نويسنده كويد: امام عله اين سخن را از معناى أيه 7ه سورة رُمر بر كرفته كه 

رور ىع هر ذه 

مىفرمايد: «...لا تقتطوا من رَحْمَةِ الله» و نيز از معناى أَيهُ /1/ سورة يوسف يعنى: «...ولا 
كنضوا من رَوح اللّه» و همجنين از معناى أيةٌ اعراف كه مىفرمايد: <..مَلا يمن مَكْرَ الله 
إلا الْقَوْمُ الَْايِرٌونَ». 

56 واز على عَليِنَاخِ رسيده كه فرمود: «هيج كارى با وجود تقوىء اندك نيست و حكونه 
اندك باشد آنجه كه (از سوى خداوند) يذيرفته مىشود؟!!”». 

نويسنده كويد: امام كله اين سخن را از معناى أَيةٌ /7 سورة مائده بر كرفته است كه 

1 3 رسي 8 1 8 2 

مى فرمايد: «إنّ) يُتقبل الله مِنَ المتقينَ». 


تدريج به عذاب نزديك مىشود *ظ5 و خدا هيجكس را همحجون شخصى كه بدو مهلت 
دهلء نيازمودهاست!8» 
مى تكد ارمق ١‏ 


نويسنده كويد: امام عله اين سخن را از معناى أيه و 78 سورة قلم بر كرفته است 





كه مى فرمايد: «سَتَسْتَذْرِجُهُم مّنْ حَيْتُْ لا يَعَلَمُونَ:* َيِل هُمْ إِنَّ كدي مَيدنٌ». 

١‏ واز على عَيتَاخ رسيده كه فرمود: «شكفت دارم از كسى كه ييدايش بازيسين را 
انكار نمايد در حاليكه بيدايش نخستين را مى بيندا'!». 

نويسنده كويد: امام عَِكَلِهِ اين سخن را از معناى أيه ٠١‏ سورة عنكبوت بر كرفتهاست كه 
مى فرمايد: «قَانظرُوا كيف بَدَأَ للق نُمَ لله ينح النَّشْأة الآخرَة». 

55 و از على عَِكَخٍ رسيده كه فرمود: «خداوند براى هيج بنده اى (از يكسو) در شكر 
كزازق راانهى كقاين زو اوهو شك ادر بركتعرا بذ ودر دها را باذ تم كلد وبر احابت 
را مسدود كند! و در توبه را نمى كشايد و در أمرزش را د41 

نويسنده كويد: امام لَه اين سخن را از معناى سه أيهٌ قرآنى بر كرفته است. نخست» 
أيه لا سورة ابراهيم كه مىفرمايد: «لئْن 0 م لأَزِيدَنَكُمْ» ودوى أيه ٠ع‏ سورة غافر كه 
مىفرمايد: « ادْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ..» و سوم آية ١1‏ سورة نساء كه مىفرمايد: «إنَها التَويَة 
عَلَ الله لِلَّذِينَ يَْمَلُونَ السُوَءَ ء بجَهَالةِ نَم يَعُوبُونَ من قريب لك 

”55 واز على عَلَخِ رسيده كه فرمود: «سخن كوييد تا شناخته شويد زيرا كه شخصء» 
فوؤيرؤبانشن بعهان انيك 417 

بقول شاعر يارسى: 

تامرد سخن نكفته باشد عيب وهنرش فته باشد! 

نويسنده كويد: امام ييه اين سخن را از معناى أيه ٠٠١‏ سورة محمّد عَللكةْ بر كرفته 
است كه مىفرمايد: «وَلتَعْرَِنَّهُمْ في ْنٍ الْقَوْلٍِ». 

5 و از على عَيكَاخِ رسيده كه فرمود: «از كسانى مباش كه بدون عملء اميد به آخرت 
دارندا'!». 


(لاتيج ابلاغف حكمت ها (شمارة ع19). 
(6) نبج البلاغه حكمت ها (شمارة بم 
6اتع البلاغة. حكمت ها (إشمارة 9و 
(©) نوج البلاغة: حكمت ها (شمارة +18). 
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است كه مىفرمايد: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ لانن أثل لكاي بن يففل نتروا بور كد 
5 


1 - 5 6 266 3 
َهُ مِنْ دون الله وَلِيَا ولا نَصِيرًاوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّايََاتٍ مِنْ ذكرٍ أو أَلتَى وَهُوَ مو 
ويك يَدْخُلُونَ النّه......» و نيز از آية ٠٠١‏ سورة كهف كه مىفرمايد: «قَمَن كَانَ يَرْجُو 


لقاء رَيْهِ يه فَلْيَعْمَلُ عَمَلةٌ قاس 0000 

0" واز على عَكَهٍ رسيده كه فرمود: «[از كسانى مباش كد) جون عافيت مىيابند به 
خود مىبالندء و جون مبتلا مىكردند نااميد مىشوندء و جون در كرفتارى مىافتندء يريشان 
حال دعا مىكنند و جون كشايشى در مىرسدء مغرورانه روى مىكردانندا"'!». 

نويسنده كويد: امام عَكَلهِ اين سخن را از معناى أيه 89 عور زَمَر بر كرفته است كه 
مىفرمايد: «وَإِدًا مَسّ الْإِنْسَانَ ضُيٌّ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَّلْاهُ نِعْمَةٌ نا قَالَ نا أُوتِيه على 


إن 


7 000000 ا معناى أيه 00 ل 
508 «وَإِذًا أَنْعَمْنَا عَلَ الإنْسَان 5 ويل بجَانِبهِ وَإِذَا مَسَّهُ الّدُ قَذُو دعَاءِ 


2 أ ء وم ٠‏ ا 3 رار 
عريص دويز سني وا اسورة زمر كه هي قرمايدة 7و1 مَسٌ الإنِسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ 


مُزيبًا إِليْ نم ذا حَوَّلهُ ِْمَة مه نَيِيَ مَا كَانَّ يَلْعُو إَِيْهِ من قَبْلٌ...........». 
ع”- و از على عَيكَجِ رسيده كه فرمود: «براى هر شخصىء سرانجامى شيرين يا تلخ 
ل 
است' '». 


نويسئده كويد: امام كله اين سحن را از معناى أَيةٌ 0 سورة هود كرفته كه 

5 6ه اه 8# ساس ء 0 0 ٠‏ 

مى فرمايد: « فَمِنْهُمْ شَقَيٌَّ وَسَعِيلٌ» و نيز ايه لا سورة شورى كه در أن امده است: «قريقٌ فى 
الجنةِ وَفْرِيقٌ في السَّعِيرِ». 


لا وو از على عيكَا رسيده كه فرمود: مردم دشمن امورى هستئد كه از أنها جيزى نمى 


(؟) نهج البلاغةء حكمت ها (شمارة 181). 


دانندا' !». 

نويسنده كويد: امام َل اين سخن را از معناى أيه 7١9‏ سورة يونس اقتباس نموده كه 
مىفرمايد: «بَل كذَّيُوأ ب 1 تُحيطوأ بعِلّوو». 

68 واز على عَلَِاِخِ رسيده كه فرمود: «كسى كه از آراء كوناكون استقبال كندء موارد 
خظا ب الغواهة قا حت 0 

نويسنده كويد: امام عله اين سخن را از معناى أيه ١‏ سورة رُمَر بر كرفته است كه 
مى فرمايد: «مَبََّرْ عِبادِ اَِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قسََحُونَ أَحْسَنَه». 

فقنو از هن عاكلة رسيده كه قرموة «ترشارئ .و تعثل انزو وياسة اث" 

نويسنده كويد: امام عَلِكَلِهِ اين سخن را ز معناى ١89‏ سورة آل عمران بر كرفته كه 
مى فرمايد: «قبها َحمَِمّنَ الله لنت هُمْ وَلَوْ كنت ًا غَلِيظ الْقَلْبٍ لأَنمَضُواأ مِنْ حَوْلِكَ..». 

واز على عله رسيده كه فرمود: «دو دعوت به اختلاف نيافتند مكر أآنكه يكى از 
أن دوء به كمراهى رودا"!». 

نويسنده كويد: امام عله اين سخن را از معناى أيه ؟؟ سورة يونس بر كرفته است كه 
مىفرمايد: «قَادًا بَعْدَ الحَنّ إلا الضّلالٌ؟». 


أنجه در اين فصل أورديم: اندكى از بسيار و رودى از درياى سخنانى است كه از امير 
مؤمنان على َك رسيده و از مشكات قرآن كريم اقتباس شده است. هر كس در ساير 
سخنان امام عِيِتهِ تأمّل كند معناى اين حديث مروى از رسول اكرم ,َال را به خوبى در 
مىيابد كه فرمود: «عَلقٌّ مَعْ القَرْآنٍ والقَرَآنُ مَعَ عَِيّ لَنْ ترقا حتى يردا عل الحوض يوم 
القيامةا”». 


على با قرآن است و قرآن با على است هركز از يكديكر جدا نخواهند شد تا به روز 


.)١75 نهج البلاغه. حكمت ها (شمارة‎ )١( 
.)١7 (؟) نهج البلاغه. حكمت ها (شمارة‎ 
.)١0ع نهج البلاغه. حكمت ها (شمارة‎ )( 
.)185 نهج البلاغه. حكمت ها (شمارة‎ )( 
.571١ تاريخ بغدادء تأليف خطيب بغدادىء ج8١ ص‎ )( 





مغ 2 ا ء 500 دخ 6..0 ١‏ 
والحمد لله أولا و آخرا 


مصطفى الحسينى الطباطبائى 


لل براى أكاهى از تفسير حديث فوق» بك ياورقى صفحةٌ ”7 از همين كتاب نكّاه كنيد. 





كتابهايى كه در فراهم ساختن اين اثر بدانها رجوع شدهاست 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن مس رسيي تمك يق كرير الطبرق 
مجمع البيان فى تفسير القران سمس سي سس فضا مف العصيق الطبوسى 
الدر المتغور قى التفسير بالماثور لي سي اس سي هادان الدوق السيوط.. 
المحرر المعير فى 'تفسير الكتاب الغزية لال للقي 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل مما كنك وحووك برى علفو مشر 
كشف الأسران وغدة الأبرار لس ع تمعن ابو الفضلن المبد 
تفسير جوامع الجامع ما تو ف ف وام وتوت المع فشي عق اللفسيدك الطبرفي 
التفيفيل لعلوم التقزيل مو اه ا بد مده مرا كمد عرف اولس 
البرهان فى تفسير القران 10 1 1ذ311011110101111111100100000101101 هاشم بن سليمان البحرانى 
كتاب الصافى فى تفسير القرآن ما ل لف لاا 
كتاب التفسير ([تفسير العياشى) 9-ب-ب-ب-ب-_ب_02ج000_0 0 0 0 0 ز 0 <ز 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 بن مسعود بن عياش 
مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ميس ام متكي بن كين الكريم اللتورسفاتى 
مقدمتان فى علوم القرآن سس سي سي انق عضلنة الا ندلبيي بو شيوة 
الإتقان فى علوم القرآن ادل التو السو على 
المصاحف م يس ع م سود هيف اللقديق اف كاوه المتعييات 
حجة القراآت م ا ا دنه أرق الوفة عي الرحكمن بق محفه و2 
صحيح البخارى 8 110 محمد بن إسماعيل البخارئ 
صحيحع مسلم 000 مسلم بن الحجاج النيشابورى 
الجامع الصحيح (سنن الترمذى) ممم ممم م 060606060606666 مم6 مكمل بن عيسى الترمذى 
سئن النسائى 78 2215917010 أحييل بن سشعيب النسائى 


ا 


ل 


الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ما حي اسع عقاول الدوى العوظ» 
كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق م ااا ال ةفيك الرؤوف» المناوئ 
الطبقات الكبرى ع0 
عنيفك !| حم يوق حتيل 01 0 
نهج البلاغة لومس ل تم املعم رون اللقمف الموسو الوقن 
شرح نهج البلاغة 000 0 
الأصول من الكافى 1 1 1[ |[ 1 ا 
الفروع من الكافى ا ا رز ة ة زد دز زذزد 002020202 
الروضةٌ من الكافى دب ج0020 ا 
وشاكلالشيقة 11 ]020102121 0 
تهذيب الأحكام ل ا انار كم وف الكمنى الخلونيت 
من لا يحضره الفقيه ع ل ل لواو كه يوا عل )مق قابه نه 
معانى الأخبار 00 
التوحيد ا ل كول نر “قلي نز تانوية 
عيون أخبار الرضا عليه السلام 10 
بحار الأنوار وس ا م و لمحي امع اعد ع هي معي ل دعاسي 
مناقب آل أبى طالب 18ب 000 2 
فرائد الأصول ل ل ل اي ل د اك ل 
الغارات وات ا ع اد وطق ات طم ليق افده انق ماقم اللقنون الوق 
الاحتجاج على أهل اللجاج ممتيو ا انه الحم وو على ين اموطالي الطوونين 
الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد وود ا ا وهم برةامخييل التعهارة 
مصباح المتهجد انق الستيى الطوفق 


وقعةٌ صفين ا م م رصي امن ومو الضير انق رمز انغ المتقري 


مستدرك نيج البلاغة لام ع ع ا ا كوا ةتوت العاف كافقتة النخلاء 
تاريخ الطبرى (تاريخ الأمم والملوى) 0021 00 
تاريخ بغداد ا ا و ا وان كيين 
تاريخ اليعقوبى ل ا و اله | مد بن ابى يعفوب 
الكامل فى التاريخ ايا ا اا ؤي فلل وو اف الكرم انف الأنيرا 
الأخبار الطوال مو الع د ا ا مس ترود | عمق رق ذا ووة الذي وك 
الفهرست ال ا ا مم مام تم اا كوك يو إشعاق التددم 
أنساب الأشراف 00 0 ا 0 
مسند الإمام زيد عليه السلام اي م ا و1 الك | نبج بخالة الوا سكل 
اعالك احنة ون عت عمسا عساوو ووانة دمت برخ متصور 
درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية بتع سا تزواية عية الله يك فتفمن وى تحمرة 
الاعتصام بحبل الله المتين ااا 
فيتسي و المظالب :فى أمالى أبى :ظالت درواي جعقريق أحمد بق .عبد السالام 
دعائم الإسلام ا ا 0 النعمان بن محمد 
عل الشرائع 03 10 بن عل بن بابويه 
تذكرة الخواص ا 0د 5 8240 2200 2 كه ولاك 811 0و2 نمه 220 بوسف بن فزعلى (سبط بن الجوزى) 
خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال 10 2111111 
تنقيح المقال فى علم الرجال 08 0 0 0 0000000 
جامع الرواة اا 
الفهرست ممم مهمه مهمه مهمه مهمه ممق ممق ممم مم مم ممم ممم ممم م مم66 6666 0.6666 محمدل بن الحسن الطوسى 


/اء- فروق اللغات لوو لقي ماقي 
/ع- المعيار والموازنة م اع تند حي عقيل رو فيل الله لد وكافي 
و الحاكم الجُشيّْمى و منهجه فى تفسير القرآن 00 
٠‏ الأعلام (قاموس تراجم) 00 0 0 0 0 


